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  مقدمه

  باسمه تعالی
کننــد لازم اســت  عزیزانــی کــه مباحــث اســتاد طــاهرزاده را دنبــال مــی 

از  آیـد  دست می رساندن باورهایی را که در دل مباحث به موضوعِ به فعلیت
شـده بـه خـوبی     ند با مباحث مطرحیگو  دوستان همواره می. نظر دور ندارند

ي  تـوانیم نتیجـه   شویم ولی چرا نمی متوجه حقانیت دین و دستورات آن می
د؟ مبـاحثی کـه   شو تبدیل نمی» دارایی«هایمان به  » دانایی«لازم را بگیریم و 

شاءاالله وارد عالمَ  در پیش رو دارید راهی است جهت تحقق امر فوق، تا إن
  .هاي شیرین بچینیم قلب شویم و از دینداري خود میوه

هـاي دل   وقتی دل انسان راه نیفتد و گرفتار باشد، عقـل او کـه از جلـوه   
تواند کار خود را درست انجـام دهـد و حـق و     اوست، گرفتار است و نمی

طور که باید و شاید در موضوع  متأسفانه آن. باطل را درست تشخیص دهد
هـاي   شود و از اسرار عمیق آن که ما را متوجـه راه  دل و قواعد آن کار نمی

در مبـاحثی کـه پـیش رو داریـد روشـن      . کند، محـروم هسـتیم   ناگشوده می
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شود که غفلت از دل همان جهل به خود است، همان تذکري کـه امـام    می
کـه   یکس ـ 1» منْ جهِلَ نفَسْه کَانَ بغِیَرِ نفَسْه أجَهل«: فرمودنـد  وحدینالم

  .تر است ر خود جاهلیبه خود جاهل است به غ
ورود بـه عـالم قلـب نشـان داده      یعمل ـ يها شده راه ین کتاب سعیدر ا

ک شد و از انـوار  یب و ملکوت نزدیق قلب بتوان به عوالم غیشود تا از طر
  .مند گشت رهآن عالم به

انـد کـه خـوب اسـت      جلسـه شـرح داده   22 یاستاد مباحث کتاب را ط
  .ندیها استفاده نما کتاب از آن شرح ي زان در کنار مطالعهیعز

ي هسـتی   امید است عزیزان بتوانند دل خود را به سـوي عـوالم بیکرانـه   
 بـه  کار ي جهین به بعد نتیگردند، از اسیر دهند و با حقایق آن عالم مأنوس 

ت ما بستگ دارد یهم. 

  الميزان يگروه فرهنگ

                                                        
 .233تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  - 1



 

  اول   جلسه





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
»و نوُاْ بِاللّهنوُاْ آمینَ آما الَّذها أَیلـَى   یي نَزَّلَ عتَابِ الَّذالْکو هولسر

هولستَابِ رالْکلاَ    ومو کفْـُرْ بِاللـّهن ی ه  الَّذي أَنزلََ من قبَلُ ومـ ئکتَـ
هلسرو کتُبُِها ویدعضَلَّ ضَلالاًَ ب َرِ فقَدمِ الآخوْالی1؛»و  

و  بـه خـدا و پیـامبر او    ، ایمـان بیاوریـد  ایـد  اى کسانى که ایمـان آورده 
و  ،نـازل کـرده   ى که قـبلاً های کتابى که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب

مبرانش و روز بازپسـین  هـا و پیـا   کس به خدا و فرشتگان او و کتـاب هر
  .در حقیقت دچار گمراهى دور و درازى شده است ،کفر ورزد

    عوالم نفس و حضور آن در همهوسعت 
تـر دعـوت    ي فوق مؤمنین را نسبت به ایمان قبلـی بـه ایمـانی عمیـق      آیه

شـوند و بـر ایـن اسـاس      کند تا با تفصیل بیشـتر بـا حقـایق عـالم مـرتبط       می
 و ایمـان  باورهـا  یاعمال الهو  یشرعق عبادات یطرما است که از  ي فهیوظ

جا که همراه  تا آن میحالت بالفعل در آورشتر به یهرچه برا حقایق خود به 
ایـن  . میم و با حقـایق عـالم متحـد گـرد    یخود وسعت پیدا کن ي نفس ناطقه

                                                        
 .136ه یسوره نساء، آ - 1
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م تـا بـا   ییها آزاد نمـا  کار در صورتی ممکن است که خود را از محدودیت
   2.میکرانه دارد هماهنگ شویکه وسعت ب خود ي نفس ناطقه

عنایت دارید که باورهاي شرعی عبارت است از اعتقادداشتن به وجود 
ذهـن مـا    ي که در بیرون از ذهن ما واقعیت دارند و سـاخته  يحقایقی معنو

حال سؤال این است، وقتی عقل مـا متوجـه شـد کـه چنـین حقـایق       . نیستند
و نور انبیـاء و اولیـاء در عـالمِ خـارج از     نورانی مثل خدا و ملائکه و قیامت 

ها مرتبط شد؟ به عبارت دیگـر   توان با آن ذهن ما موجود است، چگونه می
ق متحـد گـردد و خـود را    یحقا  توان خود را وسعت داد تا با آن چگونه می

گیرنـد ایـن اسـت     ها بیابد؟ ایرادي که عرفا به اهل فلسفه مـی  آن ي در مرتبه
شوند که ایـن   اید و متذکر می گرفته» دارائی«را مساوي  تان»دانایی«که شما 

بـا   يو وجود یر از ارتباط قلبیق غیبه حقا ییرا دانایحجاب بزرگ است ز
البته منظورشان از اهل فلسفه؛ فیلسوفانی مثل ارسطو است وگرنه . هاست آن

 ،مفـاهیم ترین  که قهرمان جمع بین علمِ به عالی »عليـه االله رحمة«امثال صدرالمتألهین
شـان فـرق    تی ـها اسـت، مقـام و موقع   و سلوك در راستاي متحدشدن با آن

  .دارد
د در عبادات خود افقی ید شود آن است که بایجا تأک نید در ایآنچه با

را تعیین کنیم و سخت مواظب باشیم از آن غافل نشویم، و آن افق عبـارت  
چیـزي را کـه   م در اثر عبادات در نفس خـود، آن  یکن یکه سع است از این

. میق مـورد اعتقادمـان متحـد شـو    یبدان معتقدیم به فعلیت برسانیم و با حقـا 

                                                        
بودنِ نفس ناطقه و چگونگی ارتباط آن با حقایق عالم وجود، بـه مـرور    در مورد بیکرانه - 2

 . شود در همین مباحث توضیح داده می
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آیــد کــه گمــان کنــیم آنچــه از حقــایق معنــوي   جــا پــیش مــی خطــا از آن
هـا   شناسیم و بدان اعتقاد و اطمینان داریم، همـین اطمینـان بـه وجـود آن     می

لازم را از ي  شـود کـه بهـره    ها اسـت، و ایـن موجـب مـی     همان اتحاد با آن
  . عبادات خود نبریم

ي ما به جهت تجرد خاصی که دارد استعداد اتحاد با حقایق  نفس ناطقه
اي داشته باشـد   ولی انسانِ سالک باید برنامه 3را به خوبی در خود داراست،

                                                        
هاي عالم ماده را ندارد که بحث آن  نفس انسان مجرد است؛ بدین معنی که محدودیت - 3

اتی که در رابطه با ایـن بحـث   جا نک نیدر ا. است مطرح شده» ده نکته از معرفت نفس«در کتاب 
  .باید عزیزان متوجه باشند عبارت است از

اوسـت و  » من یـا نفـس  «او همان  ، که حقیقت»من«دارد و یک » تن«انسان یک  :اول ي نکته
  .اکات، مخصوص و مربوط به نفس استهمه ادر

دن و در موقع خواب دیدن و رؤیا، بخصوص در رؤیاي صادقه، در عین اینکه ب: دوم ي نکته
هـا در   شویم که بعداً همان صحنه هایی حاضر می ما، در رختخواب است، خود ما در صحنه جسمِ

  .شویم هایی واقعی حاضر می ر صحنهیعنی ما بدون این جسم و بدن د. گردد عالم ماده حادث می
به همین جهت هم . ن دخالت ندارداست و در حقیقت انسا» من«در قبضه » تن«: ي سوم نکته

رات » تنِ« ر می» نفس« انسان از حالات و تأثّ   .شود متأثّ
توانـد ادراك داشـته باشـد و حتـی بهتـر از بـدن        چون بدون بدن مـی » نفس« : چهارم ي نکته

بیند که هنوز چشم بـدنی آنها را ندیده، پس بدن انسان  کند و حوادثی را می حوادث را درك می
  .میرد بیند که می تر است و حتی می ندهنقشی در حیات انسان نداشته و نفس، بدون بدن ز

 شـود و بـه همـین جهـت هـم      کامل مـی » تن«نفس انسان از طریق به کار بردن : پنجم ي نکته
دانـد و با این حال چون به کمالات لازم  نفس، بدن را تکویناً دوست دارد و آن را از خودش می

تـن را رهـا   » روح«سـت کـه   کند، و علت مـرگ طبیعـی هـم همـین ا     را رها می» تن« خود رسید 
  .کند می
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که در عبادات خود چنین هدفی را دنبال کند و این استعداد را بالفعل و در 
ن باور و شـعور خـوبی اسـت کـه انسـان      آري؛ ای. شخص خود حاضر کند

کـه متوجـه باشـد همـین حـالا       بفهمد حقـایقی در ایـن عـالم هسـت، و ایـن     
ملائکه و معاد و سایر حقایق ملکوتی موجودند و نیـز متوجـه باشـد وجـود     

کـه   همین حالا در عـالم حاضـر هسـتند، و یـا ایـن      نورانی پیامبران و ائمه
همـین حـالا    رت صاحب الامـر انسان باور داشته باشد وجود مقدس حض

ارزشمندي است و حکایت از  يها همه باورها نیدر عالم هستی حاضرند، ا
کند که متوجه وجود چنین حقایقی شـده اسـت،    شعور خوب آن کسی می
کار اصلی آن است که شرایطی فراهم کنـیم تـا   . ولی این ابتداي کار است

و شخصـیت مــا   اکنـون نفـس مــا بـا آن حقـایق مـرتبط و متحــد گـردد       هـم 
  .ها باشد اي بالفعل، عین ارتباط و اُنس با آن گونه به

توانیم متوجه وجود چنین حقـایقی   ما از طریق فلسفه و عرفانِ نظري می
کارهـایی اسـت جهــت    راه ي در عـالم هسـتی بشـویم ولـی کـار دیـن ارائـه       

  .ها ها به آن حقایق و اتحاد با آن رساندن جان انسان

                                                                                                           
که در بدن، مکان نفس انسانی فوق زمان و مکان است و در همین راستا است : ششم ي نکته

در بدن دارد، در مکان خاصی از بـدن جـاي   » کامل«و در عین اینکه حضورِ برایش مطرح نیست
  .ندارد، زیرا مجرد از ماده است

است و » عالمَ ماده« هم باطنِ »عالمَ برزخ«است، » تن« باطنِ » نفس«که  همچنان: هفتم ي نکته
 .خواهد بود» قبرِ من یا نفس« و برزخ، » قبرِ تن« در هنگام مرگ انسان؛ زمین، 
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  يوسعت نفس انسان
انسـان وسـعتی    ي کننـد نفـس ناطقـه    یل فلسفی به خوبی روشـن مـی  دلا

شـود، مقـامش    لایقف دارد یعنی در هیچ یک از مراتب هستی متوقف نمی
معنی که به غیر از خـدا، تمـام کمـالات عـالم      نیاست، بد» االله ماسوي«مقام 

داشـتن تمـام کمـالات عـالم      توانـد داشـته باشـد، ولـی توانـایی      وجود را می
وقتی انسان متوجه چنین وسـعتی در   4.یر از آن است که فعلاً داردوجود، غ

گیرد که اي قلبی کـه در تمـام ایـن     را می خود شد حالا دامن پیامبر خدا
 ي ها متحد گردان، درست است که به گفته اي، ما را با آن عوالم سیر کرده

  :مولوي
  می ـا ار ملـک بـوده  ی ـم، ی ـا ما به فلک بـوده 

  
  شهر ماست جمله، که آنم یجا رو باز همان

  میتـر  وز ملک افـزون خود زفلک برتریم،  
  

  ا اسـت یم، منزل ما کبرین دو چرا نگذریز
  عالمِ خاك از کجا، گـوهر پـاك از کجـا     

  
  چه جاست نید ایکنود آمدید، بازبر چه فر

  ماست کار دادن جانجوان یارماست، بخت  
  

  اسـت  یسالار ما، فخر جهـان مصـطف   غافله
انســان  ي وسـعت نفــس ناطقـه  کـه  م کــه متوجـه شــدی و درسـت اسـت     

و به هـیچ یـک از عـوالم وجـود محـدود نیسـت و در تمـام         است» قفیلا«
ماند این است که پـس چـرا    سؤالی که برایمان می یعوالم حاضر است، ول

                                                        
حاضـر اسـت    یاکنون در تمام مراتـب هسـت   هم یهر انسان ي نفس ناطقه ینیتکو ي جنبه - 4

 قـت یوانسته است با رفـع موانـع بـه حق   ت ایدارد که آ یبه هر انسان یآن بستگ یعیتشر ي  جنبه یول
ربـط و اتصـال بـه     نیع ـ ینیاز نظـر تکـو   يهر موجـود  که نیمثل ا. نه ای ابدیخود دست  ینیتکو

هـا، قلـب و جـان خـود را متوجـه       رفـع موانـع و حجـاب    قیاز طر دیهرکس با یاست ول ندخداو
و توانسـته باشـد از    دداو گـر  ینیتکو ي او هماهنگ با جنبه یعیتشر ي تا جنبه دیپروردگارش نما

 .کند يبردار خود به نحو أحسن بهره ینیتکو ي جنبه
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اکنـون نفـس شـما از     کنـیم؟ آري هـم   خود را در آن عـوالم احسـاس نمـی   
هـا   هاسـت، در تمـام آن   آسـمان  آسمان اول تا آسمان هفتم کـه افـق عـالی   

همـان حضـوري   . تواند ناظر بر بهشتیان و جهنمیـان باشـد   حاضر است و می
جهت وسعت نفسش پیدا کـرده بـود، بـه طـوري کـه       مالک به بن حارثه که 

بعـد از نمـاز صـبح جـوانی را دیدنـد کـه آثـار ریاضـت در          رسول خـدا 
اي زید در چه  »یا زید؟ کیَف اَصبحت«سؤال کردند . سیمایش نمایان است

اي رسول خدا در  »ناًوقه ماللّ ولَسیا ر تحبصاَ«حالی هستی؟ عرض کرد 
 ـل نَّا«: حضرت فرمودنـد . حال یقین هستم  ـ لِکُ ینٍیق حـق   ـفَ ۀٌیقَ ما حـق   تیقَ

یقبراي هر یقینی حقیقتی و آثاري هست، حال حقیقت و آثار یقین  »؟کین
ها  بر اثر یقین همواره محزونم و شب! یا رسول االله: تو چیست؟ جوان گفت

کلـی از دنیـا و آنچـه در آن اسـت      نفَسْـم بـه  ... خواب را از چشمانم ربـوده 
أنَّ عرش پروردگار را می بیـنم کـه بـراي     انصراف پیدا کرده تا جایی که کَ

انـد و مـن در    حساب نصب شده و همه براي حسابِ قیامـت محشـور شـده   
سخنان جوان را شنیدند رو  پس از آن که رسول خدا...  ها هستم میان آن

اسـت   يا ن بندهیا ؛»یماناالْبِ هبلْقَ هاللّ رونَ دبا عذَه«: به مردم کرده فرمودند
 ـ مزِلْاَ«: مان منور کرده است، و به او فرمودندیکه خداوند قلب او را به ا ا م

که آن  با توجه به این 5.ستی حفظ کناین حالتی را که در آن ه ؛»یهلَع تنْاَ
اکنـون   جوان عرض کرد یا رسول االله مـن دارم جهنمیـان و بهشـتیان را هـم    

بینم، و حضرت هم تأیید فرمودند، پس  بینم و خودم را هم در قیامت می می

                                                        
 .53، ص 2، ج »یالکاف« - 5
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شود در عین این که انسانی در صف نمـاز صـبح نشسـته اسـت نفـس او       می
  .حاضر باشدترین عوالم وجود  بالفعل در عالی

  شدن قلب ينوران يمعن
شدن قلب بدین معنی است که قلب توان نظر بـه حقـایق را پیـدا     نورانی

برد و انسان در جلوي خـود، حقـایق    انصراف از دنیا، نفس را جلو می. کند
بینـد تـا زمـین     طور که چشمِ سر جلوي پایش را می همان. بیند معنوي را می

اوسـت و   ياست تمام عـالم هسـتی جلـو    »لا یقف«وقتی حد انسان . نخورد
اکنـون در   چون نفس ناطقه از نظر تکوینی هم. بیند اگر بتواند نگاه کند، می

و  تمام عوالم غیب حاضر است، عمده توسل به رهنمودهاي پیـامبر خـدا  
است که راه حضورِ بالفعل در این عوالم را به ما نشـان   معصومین ي ائمه

  .ار خود در شخصیت تکوینی خود محقَّق شویمدهند تا تشریعاً و با اختی
مان به طرف دیگري  کمالات را داریم ولی اراده ي ي ما فطرتاً همه همه

ي خود را یک اراده کنیم و بخواهیم حقایق موجود  اراده ي است، اگر همه
کنـیم و آن حقـایق را    هـا عبـور مـی    در جلوي خـود را بنگـریم، از حجـاب   

  .ببینیم می
غیبیِ عالم هسـتی حاضـریم ولـی متوجـه چنـین حضـوري       ما در عوالمِ 

که نفس ما در ضربان قلب ما حاضـر اسـت و اگـر نفـس از      مثل این. نیستیم
ي  بدن منصرف شود دیگر قلب ضـربان نـدارد، ولـی در حـال حاضـر اراده     

اراده کـرده  را که خودمان به عنوان شـخص خودمـان ضـربان قلـب خـود       -خاص ما 
ي انسان به همان صورت که در ضـربان   نفس ناطقه. در صحنه نیست -یمباش

 ي عوالم هستی حاضر اسـت و نسـبت بـه همـه     ي قلب حاضر است، در همه
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هــا آگــاهی دارد امــا شــما بــه عنــوان شــخص شــخیص خودتــان چنــین   آن
ایـد، چـون بـه چیزهـاي دیگـري نظـر        حضوري را براي خود بالفعل نکـرده 

خودتان آن حضور را انتخاب کنید  باید. اید ها را انتخاب نموده دارید و آن
ي شما محسوب شود و با داشتن آن استعداد، در آن عوالم بالفعل  تا سرمایه

براي چنین حضوري، عبـادات مسـتمر و زیـارات و اعتکـاف     . حاضر باشید
لازم است و اگر استمرار در اعمال عبادي بـا توجـه بـه چنـین افقـی باشـد،       

به آن عوالم بروید، شما در آن عـوالم   کند، زیرا نیازي نیست که معجزه می
هـا   عوالم را انتخاب کنید و با انصراف از غیر، به آن  هستید، کافی است آن

آید، همین  خودي خود پیش می ارتباط بالفعل با آن حقایق به. نظر بیندازید
هـا و اتحـاد بـا     آرام نظـارت بـر آن   که وارد وادي نظر به حقایق شویم آرام

مـا هـم در کنـار     ي شود و آنچه را باور داریم و نفس ناطقه یها شروع م آن
آن حقایقی که ما باور داریم حاضر است، به صورت بالفعل براي ما محقق 

  .یابیم ي عوالم مأنوس می شود، درنتیجه خود را با همه می
  : بندي تا حال این چند نکته مطرح شد در یک جمع

ن حاضـر اسـت، چـون حـد     اکنـو  ما در تمام عوالم هم ي نفس ناطقه -1
  . است» لایقف«انسان به جهت ذات مجردش 

اعـم از   -ما به عنوان یک انسانِ مـؤمن بـه وجـود حقـایق عـالم معنـا        -2
  .باور داریم - معصومین ي ائمه لائکه و قیامت و ارواح ذوات مقدسم

ق در مـا  یکردن این باورهـا و متحدشـدن بـا آن حقـا     استعداد بالفعل -3
ي درازمدت بدان عمل  کار آن را بشناسیم و به عنوان برنامه ه اهست، باید ر

  .کنیم
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عوامـل  : ثانیـاً . موانع را رفع نمـود : کردن باورها باید اولاً براي بالفعل -4
  .ها را به صحنه آورد تحقق آن

  قيموانع ارتباط با حقا
ق یتوان گفـت آنچـه مـانع اتحـاد جـان انسـان بـا حقـا         در یک کلمه می

ا به همان معنایی که قرآن و روایـات آن را معرفـی   یاست، دن» ادنی«شود  می
  . کنند می

ترین خصوصیات دنیا که حجاب کامل بین مـا و حقـایق    شاید مشخص
حکمـت متعالیـه بـه خـوبی ثابـت       ي فلسـفه . دنیا است» مندي زمان«شود  می

کرده که وقتـی ذات عـالم مـاده عـین حرکـت اسـت و زمـان هـم حاصـل          
اگر مـا بخـواهیم از ذات دنیـا آزاد    . ا عین زمان استحرکت است پس دنی

کار آزادشدن از زمـان را بـه    شویم باید از ذات زمان آزاد شویم، و دین راه
  . شاءاالله روشن خواهد شد خوبی براي ما بیان فرموده، که إن

کردن باورها و متحدشدن با حقایقِ عـوالم هسـتی    هرحال براي بالفعل به
دنیا زمـان اسـت و    ي شاخصه. ان مانع آن هدف، بگذریمباید از دنیا به عنو

اسـت، بایـد قلـب را بـه صـحنه      » قلـب «عامل تحقق حضور در عـوالم معنـا   
هـرکس بـه   . آوریم تا حضور بالفعل ما در عوالم غیبـی عـالم ممکـن شـود    

اي که بتواند قلب خود را به صـحنه آورد و بـه تعبیـر دیگـر هـرکس       اندازه
  .هستی را یافته است ي باط و اتحاد با عوالم عالیهقلب داشته باشد راه ارت

ي ما است که دائماً در انجام عبادات و باورهاي خود قلب را در  وظیفه
باشـد،   زدگـی  داریم و نگاهمان به دنیا، نگاهی فوق زمان و زمان صحنه نگه

مثـل   یعبـادات . ق پیدا شود و هم قلب حرکت کنـد یتا هم راه ارتباط با حقا
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 يبـرا و اعتکـاف   نیارت ذوات مقدس معصـوم یو زحج ه و روزنماز و 
گونـه عبـادات بایـد نظـرت را از      چون در ایـن . یدا شودپ »راه«که است آن 
اي، برگردانی، حتی طوري باشـد کـه    هایی که در زندگی ساخته راه ي همه

  . خیالات دنیایی را هم با خود نیاوري
دهـد،   دات ما نتیجه میپیدا شد و قلب هم در صحنه آمد عبا» راه«وقتی 

تواند به سوي عالم معنی حرکت  چون انسان در چنین شرایطی است که می
هـا نـور و معرفـت بگیـرد و      شـود و از آن  رو  کند و با انوار عالم اعلی روبـه  

  .یابد بصیرت 
گیریم چـون هنـوز راه برایمـان     لازم را نمی ي اگر از عبادات خود بهره

ترین عبادات بیشترین نتـایج حاصـل    یدا شد با کمپیدا نشده است، اگر راه پ
وقتی راه پیدا شد بسیاري از مؤمنین در حـد امثـال مرحـوم قاضـی     . شود می

چون اکثر مؤمنین کمتر از آن عزیـز عبـادت   . خواهند شد »هيـعل االله رحمة«طباطبائی
ت آن نمی یحتی اگر . کنند، مشکلشان در چگونگی عبادت است، نه در کم

عزیزان رغبت به عبادت طولانی ندارند چون در راه نیسـتند تـا بـا    بعضی از 
بیشتر باید به دنبال راه باشیم، راه . نورِ عباداتشان شوقِ به جلورفتن پیدا کنند

گیـري   دهیـد بـراي نتیجـه    انجـام مـی  کـه  که پیدا شد همان اذکار و عبادات 
ا ذکـر آن  شود که اولیاء الهی ب ـ هاي ما آن صلواتی می کافی است، صلوات

تـان   اگر در عباداتتان دل نورانی شـد علاقـه  . کنند هزاران حجاب را رفع می
کنـد، تـا    ي آن در شـما رشـد مـی    شود و شوق ادامـه  به عبادات شدیدتر می

عمده در این مسیر براي رسـیدن بـه   . ها دل بکنید توانید از آن جایی که نمی
  .است» ملایجاد عوا« يو دیگر» رفع موانع«چنین فعلیتی، یکی 
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  حجاب زمان
اي  نشدن به آینده اي که رفته و مشغول آزادي از زمان و عبور از گذشته

کدام فعلاً نیستند،  شود که ما از دوچیز که هیچ که نیامده است، موجب می
حقایق عـالم  . قرار گیریم» حال«، آزاد شویم و در »آینده«و » گذشته«یعنی 

که به گذشته و   موجودند، پس آنمعنا، فوق هر زمان و مکانی، همین حالا
جـان او   ياکنون موجودنـد و در جلـو   آینده نظر دوخته، به حقایقی که هم

چگونه انتظار دارد با حقایق مرتبط شـود   ین کسیقرار دارند نظر ندارد، چن
  .که او چشم جان خود را جاي دیگر انداخته است در حالی

  اي کمــــــان و تیرهــــــا انداختــــــه
  

ــو دو   ــک و تـ ــار نزدیـ ــهیـ   ر انداختـ
نَ الـْأجر،      « ؛ندیگو یکه م نیا   ريِ لـَه مـ اَلْمعتَکف یعکُف الـذُّنوُب و یجـ

له ین وسیستد و بدیا یمعتکف از گناهان باز م 6؛»کَأجرِ عاملِ الحْسنات کُلَّها
 .دهد، خواهد داشـت  یها را انجام م یکین ي ی که همهمانند اجر کس ياجر

اد، ی ـد و فـروش و بحـث و جـدل و صـحبت ز    ی ـو خرا ی ـاز دن  چون محبـت 
 -که ماوراء زمان اسـت  -تجرد خود  ي شود که روح نتواند به جنبه یموجب م

 يتر برا از آن مهم. ستیروا ن ین اعمالیو بر شخص معتکف چن منتقل شود
ا را پشـت سـر   ی ـد تمامـاً دن یتجرد، اعمال حج است که با ي به جنبه یکینزد

ر یدر تفس ـ حضرت باقر. یوحدت سفر کن يسو و از کثرت به يبگذار
: فرمودنـد  یـد؛ خـدا فـرار کن   يبه سـو  :دیفرما یکه م »هی اللّلَوا ارُّففَ« ي هیآ
  . دیت حق فرار کنیحج و رؤ يا به سویاز ظلمت دن »منَ الظُّلْمۀِ الَی الحْج«

                                                        
 .531، ص  8، ج »کنزالعمال« - 6
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ر قرا» حال«تا ما نظر به گذشته و آینده داریم، از واقعیات هستی که در 
کـاربردن   بـراي آزادشـدن از گذشـته و آینـده، بـه     . دارند محجوب هسـتیم 

واقعیت این اسـت کـه ذات و جـان مـا     . دستورات دین بسیار کارساز است
فارغ از هر زمانی در حال حاضر در همه جـا حاضـر اسـت، ولـی وهـم مـا       

سـازد و مـا را مشـغول گذشـته و آینـده       خیالات غیر واقعی براي خـود مـی  
حاضر اسـت، اگـر   » حال«ون ذات ما آزاد از گذشته و آینده در چ. کند می

خود را در دست خیالات و آرزوها نـدهیم بـیش از آن کـه تصـور کنـیم،      
. ابیـد ی یابیم، نپرسـید چطـور؟ همـت کنیـد مـی      حاضر می» حال«خود را در 

کند که وجود آن نزد آدم نیست، ولی در  چون انسان از چیزهایی سؤال می
. کردن کردن است و نه جاي سؤال با عوالم غیب، جاي نگاهموضوع ارتباط 

چطـور نگـاه کنـد؟     مـا اسـت   يکه جلـو را  ییتابلو کند آیا کسی سؤال می
باید به عوالم غیب نظر کنید، مطمـئن باشـید   . بیند کافی است نگاه کند، می

بودن و فـوق   شما به اصول خود توجه کنید و مجردبودن و لایقف. بینید می
عوالم حاضربودنِ خود را از نظر دور ندارید، نگاه  ي  ان، در همهزمان و مک
خوبی روشن شود که اگر با عوالم غیـب   این موضوع باید به. بینید کنید، می

ایم،  و معنی مرتبط نیستیم، هنوز خودمان نیستیم، غیري را جاي خود نشانده
  .کافی است به خود برگردیم

  اش دام بـود  لـه یکرد انسـان و ح  لهیح
  

  آشـام بـود   چه خود پنداشت خـون  آن
ــود    ــه ب ــدر خان   در ببســت و دشــمن ان

  
ــهیح ــون از ا ي ل ــفرع ــود ی ــانه ب   ن افس
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  نيامکان فهم زبان د
تمام دستورات دین براي آن است که خود را از ناخود جدا کنـیم و بـا   

انسـان بـه جهـت ذات    . خودي باشیم که عین حضور در عالم وجود اسـت 
اضر است و اگر کسی خود را خیلی آلوده به دنیا عوالم ح ي خود، در همه

فهمد، چون دین چیزي جز همان حقایقی کـه   نکرده باشد، زبان دین را می
میان سـخن دیـن کـه نظـر بـه      . شود هاست، به انسان متذکر نمی انسان با آن

ا که از اعتباریات و قراردادهـاي  یحقایق غیر محسوس دارد با سخن اهل دن
هـایی اسـت    اعتباریات نسبت. ند، فرق بسیاري استیگو یذهن بشر سخن م

طرفه بودن خیابان کـه   آید، مثل یک که در رابطه با زندگی زمینی پیش می
گـذاریم کـه بـه جهـت      بودن در ذات خیابان نیست، ما قرار مـی   یک طرفه

، یاض ـیعلـم ر از آن طـرف  . رفع مشـکلِ ترافیـک آن را یـک طرفـه کنـیم     
عـالم   ي در محـدوده کنـد و   ین مییکثرت را تبنظام موجود در عالم قواعد 

یـات      حال نفسِ بعضی از انسان .متوقف استات یکمها بـه دقـائق نظـام کم
نظر ندارد و لذا ریاضیاتشان ضعیف است، ولی چون نفس انسان در عـوالم  

شود گفت  غیب و معنی حاضر است، و دین نیز متذکر آن عالم است، نمی
ات ی ـانسان به اعتبارشود  می. ندارشدن نداردکسی در ذات خود استعداد دی

د کـه نفـس بـا    ن ـندار یقت ـیحقاعتباریـات  نداشته باشد، چون  یتوجه يبشر
او ف باشد، چون یاتش ضعیاضیر یشود کس یمهمچنین . ها مرتبط شود آن

اش  يدار نی ـددر ذاتـش   یشـود کس ـ  یکند، اما نم ـ یات نظر نمیبه عالم کم
ست از این که نفس انسان بدون حجاب ضعیف باشد، چون ایمان عبارت ا
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ــا حقــایق عــالم مــرتبط گــردد، و ایــن در ذات همــه  هــا هســت،  انســان ي ب
  .اند هایی است که بین خود و آن حقایق ایجاد کرده مشکلشان در حجاب

دانسـتن فلسـفه،    ي  عالم وجود مـرتبط اسـت و لازمـه   » مفاهیم«فلسفه با 
کار  یدان فلسفه. اند وضع کرده دانستن بعضی از مقدماتی است که فیلسوفان

از حقـایق  » مفاهیمی«خوبی است، ولی موضوع آن مفهوم وجود است و با 
ض و جـوهر کـه در       . قیمرتبط است و نه با وجـود حقـا   رَ آیـا واقعـاً ایـن عـ

هـا   شویم، در واقع و در خارج هسـت؟ یـا ایـن    ها قائل می فلسفه براي پدیده
کنـیم تـا بتـوانیم آن را تحلیـل      حکم ذهن ما است که بر خـارج حمـل مـی   

تواننـد جـوهر و    کننـد نمـی   ها هر چه فکـر مـی   کنیم، به همین جهت بعضی
ض را بپذیرند گـوییم؛ رنـگ سـیب عـرض اسـت و ذات       در فلسفه مـی . عرَ

است مگـر بیشـتر از یـک سـیب در بیـرون       سیب جوهر است، طرف مانده 
فه تـوان گفـت اگـر کسـی فلس ـ     هست، جـوهر و عرضـش کـو؟ پـس نمـی     

اش ضعیف است، چون ایمـان از طریـق ارتبـاط قلـب بـا       داري ندانست دین
مـا نبایـد   . شود و این توانایی در هر نفَسْـی هسـت   حقایق خارجی محقَّق می

دین را با اصطلاحات فلسفی مخلوط کنیم تا اگر مـردم نتوانسـتند فلسـفه را    
  .اند دین بفهمند احساس کنند بی

  زمان يراه برگشت به ذات ب
مکـانی را در   زمـانی و بـی   رسد تا حدي روشن شد کـه مـا بـی    یه نظرمب

مکـانی خـود باشـیم و     زمانی و بی پس ابتدا باید متذکر بی. ذات خود داریم
سپس آن را براي خود بالفعل کنیم تا بتـوانیم فـوق زمـان و مکـان زنـدگی      

گـرفتن از دنیـا و عـالم     کـردن آن، فاصـله   نماییم، و عرض شد شرط بالفعـل 
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گرفتن از دنیایی که عین حرکت و زمـان اسـت و رسـول     اده است، فاصلهم
دعوا الدنیْا لأهَلها فَمنْ أخَذََ منَ الدنیْا فوَقَ «: در رابطه با آن فرمودند خدا

دنیا را به اهل دنیا واگذارید، و هرکس  7»ما یکفْیه أخَذََ حتفَْه و هو لَا یشعْر
یش از مقدار نیازش برداشت کند، ناخودآگاه دست به نابودى خود از دنیا ب

فرماید ما از دنیـا فاصـله بگیـریم     این نوع دستورات که تأکید می .زده است
چون دوري از دنیـا  . زمان خودتان برگردید فرماید به ذات بی عملاً به ما می

از  هاي گذشـته و ایـن یعنـی آزادي    یعنی انصراف از آرزوهاي آینده و غم
حجاب زمان و برگشت به ذات خـود، همـان خـود مجـرد مسـتقرَ در مقـام       

  . و گسترده در تمام عوالم هستی» حال«
است، پس ارتبـاط بـا   » حال«برگشت، خدا هم در » حال«وقتی انسان به 

گوئیم وارد حضـور   اصطلاح می به. شود گردد و راه پیدا می خدا ممکن می
انسـان کـه در ذات خـود از زمـان و      قلب یعنی همـان حقیقـت  . قلب شدیم

پس وقتی قلب در صحنه آمد یعنی ناخود انسـان رفـت و   . مکان آزاد است
خود واقعی انسان به صحنه آمد، خودي که استعداد ارتباط با خدا و عوالم 

  .غیب در او هست
عرض شد، اعتکـاف  » اعتکاف و چگونگی ورود به عالم آن«در بحث 

شدن از قیـل و   اند یک نوع مردن و خارج ور دادهبه آن نحوي که به ما دست
قال دنیا و وارد شـدن بـه بـرزخ اسـت، و بـه ایـن جهـت در اعتکـاف بایـد          

تا به احوال انسانی که مرده است نزدیک شوید و مثل مـرده   دار باشید روزه
در . خداوند قرار دهیـد  ي که در دست غسال است، خود را در دست اراده

                                                        
 .156، ص1 ، ج»مجموعۀ ورام« - 7
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اسـباب و   حجـابِ اي بـراي خـود نکشـید تـا      و نقشـه  آن شرایط هـیچ اراده 
قلب شما کنار رود، از خود بمیرید تـا بـه نـور الهـی زنـده       ياز جلو لیوسا

رد بـه حیـات برزخـی زنـده       . شوید مثل انسانی که وقتی از حیات دنیـایی مـ
شـود کـه تـا آن     گردد و در نتیجه متوجه واقعیاتی در اطـراف خـود مـی    می

وقتی انسان را در قبر گذاشتند و لحد را بر روي او . ودها غافل ب موقع از آن
س او که تا حال امید داشت دوباره ایـن بـدن را بـه حرکـت      قرار دادند، نفَْ

شـود، همـین کـه در     بیندازد و به زندگی دنیایی ادامه دهد، دیگر ناامید می
مرتبـه خـود را بـا     اثر آن ناامیدي، از تـدبیر بـدنِ خـود منصـرف شـد، یـک      

ا قلب مـا  یکه نفس ناطقه  يا بیند، ملائکه رو می ي نکیر و منکر روبه ملائکه
در  يبه جهت توجه به بدن و امور مـاد  ین حالا در کنار خود دارند ولیهم

با توجه به این قاعده، آنچه را بایـد خـوب بفهمـیم    . رندیگ یمنظر ما قرار نم
آمـدن   صـحنه آزادي از بدنی است که ما را در زمان نگه داشـته و مـانع بـه    

  .ندیها قرار دارد بب را که در کنار آن یبیق غیقلب شده است تا حقا
لَ اَنْ تَموتـُوا   «اند  این که به ما دستور داده قبـل از آن کـه    8؛»موتـُوا قبَـ

هایتان بمیرد، خودتان بمیرید، یعنی جان و روان را از دنیا بیرون بکشید  بدن
  .رو شوید بهتا با ذات خود که به وسعت هستی است رو

سیر بـه سـوي عـوالم غیـب و قیامـت       ي نفس انسان در ذات خود آماده
آرام و با عبادات ممتـد و   هاي دنیا شده، باید آرام است ولی گرفتار صورت

  .مستمر، آن را به حقیقتش بر گردانیم

                                                        
زاق گ»عهیمصباح الشر« - 8  .465، ص یلانی، ترجمه عبدالرّ
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  ب يممتد؛ عامل حضور در عوالم غ  ها اراده
ل تولدشـان بـه سـختی    هـاي او  اید که در مـاه  کودکان را ملاحظه کرده

دهنـد و   آورند، ولی به طور مستمر این کـار را ادامـه مـی    دستشان را بالا می
شوند که دستشان  چون استعداد آن را در بدن خود دارند بالأخره موفق می

کـه دستشـان را بـه دهانشـان برسـانند مشـکل        حالا بـراي آن . را بالا بیاورند
اورند این طرف یبه طرف دهنشان ب کنند تا دست را یدارند، هر چه اراده م

کـه دستشـان را بـه دهانشـان      رود، ولـی چـون اسـتعداد ایـن     و آن طرف می
در مورد نفـس هـم نبایـد    . شوند برسانند دارند، با استمرار بالأخره موفق می

بگوئیم اگر نفس استعداد حضور در عالم غیب و قیامت را دارد پـس چـرا   
اسـفل  «یم؟ فرامـوش نکنیـد فعـلاً مقـیم     یـاب  خود را در آن عوالم حاضر نمی

هاي ممتد و مستمر و به عنوان شـخص خـاص،    هستید، باید با اراده» سافلین
هـاي بـین شـما و آن     آرام حجـاب  حضور در آن عالم را اراده کنید تا آرام

طـور کـه    همان. عوالم رقیق شود و بتوانید با عوالم برتر ارتباط بر قرار کنید
ستش بـه دهـانش برسـد و مرتـب بـدن را بـه کـار        طلبد د نفسِ کودك می

پذیرش فرمان نفس شود تـا   ي دهد تا بدن آماده گیرد و به آن فرمان می می
انسان هم وقتـی  . نفس اراده کرد، بدن فرمانش را بپذیرد یکه وقت ییجا آن

از طریق معارف الهی متوجه حقایق عالم معنا شد و با انصراف قلب از دنیا، 
حقایق انداخت، حالا با عبادات مستمر نظر قلب خـود را    آن نظر خود را به
کند، چون  جا حس می  آرام خود را در آن کند تا آرام یب میمتوجه عالم غ
در صورت رویکرد . ها کنار رود جا است، کافی است حجاب ذاتش در آن

  .شود شدن باورها می ها و بالفعل درست، عبادات موجب کناررفتن حجاب
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بین خود و عوالم غیب و قیامت، از طریق شـناخت عوامـل   رفع حجاب 
اکنـون در آن عـوالم    ها ممکن است وگرنه ذات انسان هم غفلت و رفع آن

کنـد و از انـوار آن عـالم     جـا احسـاس نمـی    حاضر است ولی خود را در آن
  .شود مند نمی بهره

استعداد حضور در عوالم معنا هم اکنون در همـه هسـت، مثـل حضـور     
طور که هرکس بایـد فطـرت خـود را     در همه هست، ولی همان فطرت که

وارد زندگی کند و آن را به صورت بالفعل در آورد، هرکس باید حضـور  
خود در عوالم معنا را وارد زندگی کند و به عبارت دیگر سعی کند بـا آن  
ذاتی از خودش زندگی کند که در عوالم هستی موجود و حاضـر اسـت و   

شـود، اگـر از آن غفلـت     ن که عرض کـردم ممکـن مـی   این با آن نوع مرد
کنـد و از   واهمـه دوبـاره مـا را بـه گذشـته و آینـده وصـل مـی         ي کنیم قـوه 

  .نماید ترین واقعیات عالم وجود محروممان می واقعی
 يا آرزوهایواهمه که ما را گرفتار خاطرات گذشته و  ي با عبور از قوه

 یعـوالم هسـت   ي حاضـر در همـه  قت خود کـه  یتوان با حق یکند م ینده میآ
م و بـا آنچـه   یریقرار بگ» حال«م و در یب مرتبط شویق عالم غیاست با حقا

رفـتن  »حضـور «و » حـال «ن نوع در یالبته ا. میقرار دارد مرتبط شو» حال«در 
کنند و  یشنهاد میپ یشبه عرفان يها است که مکتب يدیق یر از آن نوع بیغ
چ یهـا نظـر بـه ه ـ    تی ـانسـان در آن موقع است کـه  » یزدگ اکنون«ر از یز غین

  .ندارد یقتیحق
ا بـا  ی ـکننـد و   یم ـ یشـبه عرفـان   يهـا  کـه مکتـب   ییشـنهادها یانسان بـا پ 

 یقت ـیشـود کـه بـه هـر حق     یگرفتار م یوهم» حال«ک ی، در »یزدگ اکنون«
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 یق دستورات شـرع یکه از طر» يحضور«و » حال«آن  یول. دینما یپشت م
د انسـان را بـه مقـام    ی ـآ یدسـت م ـ  به ییایند دنبل يو با آزادشدن از آرزوها

  . کند یوارد م یجمع با معان

  و کشف صور برزخيه هيعبور از صُور ذهن
آوردن ذات مجـرد خـود از گذشـته و     صـحنه  ق بـه ی ـهرچه انسـان از طر 

اسـت و  » جمـع «شـود در مقـام    آمد، متوجه مـی » حال«آینده آزاد شد و به 
کـردن او را از حـال و حضـور     رجگذشته و آینده دیگر خیلـی قـدرت خـا   

بینـد ولـی هرچـه بیشـتر بـه       زده، قیامت و خدا را دور می انسانِ زمان. ندارند
یابـد، بـه    تـر مـی   ذات مجرد خود برگشت کنـد، قیامـت و خـدا را نزدیـک    

اولیـاء  . یابد طوري که اگر در این مسیر رشد کرد، آینده را نیز نزد خود می
اکنـون در نـزد خـود دارنـد و بـه بقیـه خبـر         همالهی با همین نگاه، آینده را 

ي  شـوید کـه در آن حـال همـه     مثـل وقتـی در قیامـت حاضـر مـی     . دهند می
یوم تجَدِ کُلُّ «: شود و به قول قرآن دنیایی شما نزد شما حاضر می ي گذشته

آنچه را انجام داده در نزد خـود حاضـر    9؛»نفَْسٍ ما عملَت منْ خیَرٍ محضَرًا
روزه و مسجد و اعتکاف کاري شبیه قیامت بـا نفـس انسـان انجـام     . یابد می
دهد، به شرطی که خودمـان مسـائل گذشـته و آینـده را بـه دنبـال خـود         می

اگــر در مســجد و . محــروم ننمــاییم» حــال«نبــریم و خــود را از حضــور در 
اعتکاف و حج و زیارت در فکر آن هستیم که مثلاً فلان چک را چطوري 

                                                        
 .30ي هیآل عمران، آ ي سوره - 9
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 ي ن چک جفت و جور کنیم، انتظار نداشته باشـید نفـس شـما آمـاده    با فلا
  . سیر در عوالم غیب و معنا باشد

، راه را پیدا کنید، راه که »حال«حضوربردن نفس در  کاري کنید تا با به
نفس شما دوباره به همان حالت حال و  د،یزد دنیاهم به  يسرپیدا شد اگر 
این همان مقامی است کـه  . دهد ه میگردد و سیر خود را ادام حضور بر می

ن ذکـْرِ       «: فرماید قرآن در موردش می ع عـ ارةٌ ولـَا بیـ رجِالٌ لَّا تُلهْـِیهمِ تجـ
کنـد  ها را از یاد خدا غافل نمـی  هایی که خرید و فروش، آن انسان 10؛»اللَّه .

خـارج کنـد، شـما آن را    » حـال «اي آمد کـه شـما را از    اگر خیال و خاطره
اي هستند که از دنیا با  ها صور ذهنیه ل نکنید و به دنبالش راه نیفتید، ایندنبا

شـود کـه    آید، اشکال وقتـی پیـدا مـی    اید، طوري نیست که می خود آورده
آیـد و چـون تحـویلش نگرفتیـد      وگرنه مـی . ها استقبال کنید شما هم از آن

در عـوالم   توجهی به صور خیالیه، حضـور بیشـتر شـما    ي بی رود و هدیه می
و معنی و برکات آزادشدن از قیل و قال دنیا بیشـتر برایتـان   . شد بالا خواهد 
هاي اهل دنیا در مـا   باید مواظب بود در خلوت خود اراده. گردد روشن می

حاکم نباشد و نظر به مشیت الهی داشته باشیم و خود را در اختیار فرمان او 
  .قرار دهیم

  گريد  تولد
 ي هاي دنیایی، مزه عتکاف و حج و زیارت با کنترل ارادهباید در امثال ا

ي دنیا را به جان خود بچشانیم و عملاً به تولـدي دیگـر    عبور از صور ذهنیه

                                                        
 .37 ي هیآ ،نور ي سوره - 10
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ــی نْلَــ« :فرمودنــد دســت یــابیم، چنانچــه حضــرت عیســی لج ملکــوت 
مواتو الأرضِ الس لُ نْمم ـولَی  کـه دوبـار متولـد نشـود      یکس ـ 11؛»رّتیند م

 .ابدی ین دست نمیها و زم ز به ملکوت آسمانهرگ

نده، یـک  یو آزادشدن از گذشته و آ یدر این حالت عبور از صور ذهن
پس باید از دنیا مرد تـا بـه حیـاتی دیگـر     . شود نوع زندگی دیگر شروع می

 ي بـه گفتـه  . شـود  متولد شد و مردن از دنیا با آزادشدن از زمان شـروع مـی  
  :مولوي

ــ ــود یفکـــرت از ماضـ ــتقبل بـ   و مسـ
  

  دو رست مشکل حل بـود  نیچون از ا
  »حـال «چون شود ذهنت همه مشغول   

  
  د انــدر ذهـــن تــو فکــر محـــال   یـ ـنا

و با حقایق عـالم وجـود مـرتبط شـد      قرار گرفت »حال«انسان در  یوقت  
دیگـــر چیـــزي نیســـت کـــه در دســـترس او نباشـــد و بخواهـــد در فکـــر  

ا در گذشته بـوده و رفتـه   یه ک ییزهایآوردن چیزهاي محال باشد چ دست به
  .امدهینده است و نیا در آیو 

پس از مردن و ورود به عالم برزخ، وقتی روح انسان امیـدش را از دنیـا   
برید، و صور ذهنی دنیایی را تعقیب نکرد، چنانچه اهل ایمان باشد پـس از  

شود که تا چشم کـار   سؤال ملَکین، در مقابلش افقی به سوي بهشت باز می
ه ثـُم      ثمُ یفسْح«کند گشاده و روح افزا است  می رِ د بصـ ه مـ رِ ی قبَـ انِ لَه فـ

کند قبـر او   سپس آن دو ملک تا چشم کار می 12؛»یفتْحَانِ لَه باباً الَی الجْنَّۀِ
در . گشـایند  کننـد و بـراي او دري از درهـاي بهشـت را مـی      را گسترده مـی 

                                                        
 .655ص  االله حسن زاده، تی، آ»ممد الهمم« - 11
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ور ذهنیـه     همین راسـتا بـراي انسـانی کـه در خ     ي دنیـایی   لـوت خـود بـه صـ
رود و افـق عـالم معنـا بـرایش گشـوده       هـا کنـار مـی    توجهی کند حجاب بی
» چـه داشـته باشـیم   «و » چـه بپوشـیم  «، »چـه بخـوریم  «هـاي   حجاب. شود می

  .مند شود گذارد نفس مجرد ما از عالمی که در آن هست بهره نمی
لهی عمـل کنـد عمـلاً    ا ي اگر چشم انسان باز شود و فقط در نور وظیفه

هـاي بـین او و انـوار الهـی برطـرف       خود را دست خدا داده است و حجاب
کند و نه زمان آینده  شود، دیگر نه زمان گذشته او را به خود مشغول می می

ن ی ـاو ا ي فهیاگر وظ یکند، حت یفه عمل میبر اساس نور وظ. رباید او را می
  . د زیخود بر يدرازمدت برا يا باشد که برنامه

ی و   ...« :نـد یفرما یم نیرالمؤمنیام إِنَّ حب الـدنیْا یعمـ ضِ الدنیْا فَ فَارفُ
  د ك و لَا تقَُلْ غدَاً و بعـ ك ما بقی منْ عمرِ ارَفتَد لُّ الرِّقَابذی و مکبی و مصی

إقَِامتهِ إِنَّما هلَک منْ کَانَ قبَلَک بِ   13».و التَّسوِیف م علَى الْأَمانیِغدَ فَ
کـور و کـر و گنـگ    انسـان را  دنیا را ترك کن و بدان که محبت دنیـا  

آورد، اینک از عمر باقیمانـده   ها را پائین مى گرداند ، دوستى دنیا گردن مى
کن  و نگو فردا و یا پس فردا چنان و چنین خـواهم کـرد، کسـانى      استفاده

و فـردا   هلاکت آنها به خاطر آرزوهـا  که ند و رفتندقبل از شما هلاك شد
 14. بود فردا گفتن ها

                                                        
 ٧۵: ، ص٧٠ بحار الأنوار، ج - 13

عالمَ انسـان  «در مورد آزادشدن از زمان گذشته و آینده و ورود به عالمَ دین، به کتاب  - 14
  .از همین مؤلف رجوع فرمایید» دینی



33   ...................................................................................................  اول ي جلسه

  ياء الهيارتباط با روحِ علماء و اول يچگونگ
و  االلهملائکـۀ اکنـون روح اولیـاء الهـی و نیـز انـوار       در عالم غیب و معنا 

و  »عليـه تعـالي  االله رضـوان«هاي وارسته چون شـهدا و حضـرت امـام خمینـی     روح انسان
و امثالهم حاضر است، بـه عبـارت دیگـر بـه جـز       »عليـه االله رحمة«طباطبائی ي علامه

هایی که گرفتـار گناهـان خـود هسـتند، روح بقیـه در عـالم غیـب         روح آن
حاضر و فعال است و نفس شما در صورتی کـه محجـوب قیـل و قـال دنیـا      

 هـا مـرتبط   تواند بـا آن  هاي لازم را در خود ایجاد کند، می نباشد و آمادگی
ها در  ما گرفتار زمان و مکان هستیم، آن. مند گردد ها بهره شود و از نور آن

اي کـه از زمـان و مکـان     مکان حاضرند و شما بـه انـدازه   زمان و بی عالم بی
اهـل دنیـا چـون مردنـد، گرفتـار      . یابیـد  آزاد شوید خود را در آن عالم مـی 

د به مـا سـر بزننـد و    توانن گناهانشان هستند و لذا در حدي که إذن دارند می
یابیـد، ولـی    مـی  -دی ـاز حـواس خـود آزاد   یکـه کم ـ -هـا را در خـواب    شما آن

ا وسعت پیـدا  یگرفتن از دن کند، اگر ما با فاصله موقعیت اولیاء الهی فرق می
حال چه اُنـس شـمی و بویـایی و چـه     . ها مأنوس شویم توانیم با آن کنیم می

معنوي به وسـیله قلـب، بسـتگی     اُنس سمعی و یا بصري و چه اُنس نوري و
 ي هــا اراده بعضــی. دارد کــه شــما ظرفیــت و طلــب کــدام را داشــته باشــید 

 »عليـه االله رحمة«طباطبـائی  ي شان ایـن نیسـت کـه بخواهنـد بـا صـورت علامـه        کلی
مأنوس باشند، نظر به نور فکري ایشان دارند، درنتیجه روحشـان بـر اسـاس    

کنـد و لـذا اُنـس نـوري و      عمـل مـی   ها حاکم است ي غالبی که بر آن اراده
البته جمع آن هم ممکن است، که هم اُنسِ صـوري  . شود قلبی نصیبشان می
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ي غالـب عمـل    جـا اراده  در هـر صـورت آن   15.واقع شود و هم اُنس معنوي
طورکـه در خـواب شـما دسـت      کند، دیگـر دسـت شـما نیسـت، همـان      می

کند و  کار خود را میي غالب،  ملکه. خودتان نیستید دست ملکاتتان هستید
  .سیر مناسب خود را دارد

  داشدن راهيپ
آري با دفـع موانـع بـین روح و عـوالم معنـا، روح بـا آن عـوالم مـرتبط         

زدگـی اسـت کـه     ترین مانع جهت آن ارتباط، همان زمان شود و اساسی می
کنــد، و بــه جهــت ایــن  توجــه انســان را در گذشــته و آینــده پراکنــده مــی 

ندارد تا با معنویـات موجـود در   » جمع«س ناطقه مقام پراکندگی روح یا نف
وقتی از طریق دستورات . رو شود عالم غیب که حقیقتشان جمع است، روبه

زدگی درآییم و جایگاه هـر نگـاه حـرام را     شرعی فهمیدیم چگونه از زمان
در محرومیت قلب از ارتباط با عوالم غیب و معنویت فهمیدیم، راه را پیـدا  

کردن چه برکاتی دارد، چـون در   فهمیم به حکم وظیفه عمل میایم و  کرده
زمـانی   مکانی و بـی  خود را با خدایی که عین بی ي کرانه آن حالت جانِ بی
  . ایم است مرتبط کرده

آرام در آن قدم  ق ارتباط با قلب خود آرامیکه پیدا شد و ما از طر» راه«
کند، چـون   لب ما باز میاي جاي خود را در ق العاده زدیم، دین به طرز فوق

شود تنها دین و دستورات آن، امکان ارتباط بـا حقـایق قدسـی و     معلوم می
                                                        

اي از قـرآن   بعد از نماز سوره: فرمودند می »يتعال    حفظھ«آملی  زاده االله حسن یتآ - 15
چیـزي  . برسـد  » ھیـعل   رحمة«ي طباطبـایی  کـه ثـواب آن بـه روح علامـه     خواندم به نیت آن

 . تو صورتاً و سیرتاً حسن هستی: نگذشت که ایشان را نزد خود حاضر دیدم و به من فرمودند
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وقتی دیـن راه را نشـان داد و   . کند یانسان فراهم م يعالم اسماء الهی را برا
افق را نمایاند و افقی که هیچ محدودیتی ندارد در جلو انسانی کـه در ذات  

وده شـد، قلـب دیگـر بـه انـوار کـم       خود محدود به هیچ حدي نیست، گش ـ
آیـد   ن اسـت کـه از ابتـدا نمـی    ی ـیکی از هنرهاي دین الهـی ا . راضی نیست

کند تا قلـب راه بیفتـد،    وظایف سنگین را به ما پیشنهاد کند، ابتدا کاري می
خود دید، دیگر خودش  يقلب که راه افتاد و انوار معنوي را در اُفق وجود

ترین  کند تا از نهایی ت، نهایت تلاش را میبه اعمال و وظایف کم قانع نیس
  :گوید چون این موضوع را فهمید، به خودش می. مند شود کمالات بهره

ــر چــه در ایــن راه نشــانت دهنــد       ه
  

ــت دهنـــد    ــتانی بـــه از آنـ ــر نسـ   گـ
را  یچ حجـاب یمتوقف نشود و ه یچ منزلیزند که در ه یب میبه خود نه  

خواهـد خـدا را داشـته     یم ـ. را ینـوران  يها حجاب یخود نپسندد، حت يبرا
  16.باشد

ا آزاد شـد،  ی ـات و دنی ـحل شد که انسان از زمان و زمانوقتی این طرف 
دین . افتد آن طرفش که عبارت باشد از ذات مجرد یا قلب، خودش راه می

شما تمـام دسـتورات دیـن را کـه نگـاه      . کند الهی دقیقاً همین دو کار را می
  .ند یا رشد عواملخواهد دفع موانع بک کنید یا می

برند که بخواهند راه را بیابند و در  کامل می ي کسانی از دین الهی بهره
کسی که به دنبال پیدا کـردن راه و سـیرکردن   .اند جلو بروند راهی که یافته

در آن است، یا در تلاش است براي دفع موانع و یـا در تـلاش اسـت بـراي     

                                                        
ور یحتّ«: یده یندا سر م هیجات شعباندر منا - 16 رقَِ ابَصار القْلوبِ حجب النُّ ! ایخـدا » ...تَخْ

 .مبشکافد و فقط با تو مأنوس باش زیرا ن ينور يها که حجاب خواهم یم یآنچنان انقطاع
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ک أَعدى عد«وقتی به او بگویی . رشد عوامل  17»وك نفَسْک الَّتی بینَ جنبْیـ
اره دشمن تـو اسـت کـه در پـیش خـودت       ي ترین دشمنان تو همین نفس ام

از خـدا  . فهمـد مـانع راه یعنـی چـه     کند و می باشد، به خوبی تصدیق می می
  :کند تقاضا می

ــر  ــاز خ ــد   ،ب ــس پلی ــن نف ــا را از ای   م
  

ــید  ــا رسـ ــتخوان مـ ــا اسـ ــاردش تـ   کـ
فهمـد ایـن راه مـوانعی     راه است و راه افتـاد تـازه مـی    کسی که به دنبال  

دارد که باید پشت سر گذاشـت و بایـد از خـود شـروع کنـد و خـود را از       
. آرزوهاي آینده و خاطرات گذشـته برهانـد تـا در حضـور و حـال درآیـد      

م، در ناکجـا آبـاد   یو روح اولیاء الهـی حاضـراند و مـا غـایب     ملائکه، ائمه
بریم که هیچ کدام واقعیتی ندارد، یا رفته اسـت و   می گذشته و آینده به سر

با توجه به این مبنـا هـر آیـه و روایتـی کـه در ایـن دسـتگاه بیایـد         . یا نیامده
جایش معلوم است، یا متذکر ما است که از موانع آزاد شـویم، و یـا بـه مـا     

  . دهد چگونه عوامل اتصال به عوالم غیب را رشد دهیم دستور می

  يبر قليبرکات س
نْ   « فرمایند  می حضرت جواد القْصَد إِلَى اللَّه تعَالَى بِالقُْلوُبِ أَبلـَغُ مـ

ّال  إِت داي متعـال از طریـق قلـوب،    دن بـه خ ـ یرس ـ 18»عابِ الجْوارحِِ بِالْأَعمـ
ق ی ـکـه از طر  ییهـا  ن رسـیدن اسـت نسـبت بـه تـلاش     یترین و رساتر کامل

  .ردیگ یجوارح انجام م

                                                        
 .64، ص  67، ج »بحارالأنوار« - 17

 .60، ص 67 ج ،»بحار الأنوار« - 18
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فرماینـد کـه قلـب خـود را در      ایت به ما توصـیه مـی  حضرت در این رو
کنند اگر با قلبِ خـود نظـر    ید میر به سوي خدا راه بیندازیم و تأکیمسیرِ س

گـر اعمـال   یکـه بـا د   نیرسیم از ا به خداوند کنیم خیلی زودتر به مقصد می
خیلـی خـوب اسـت صـد رکعـت نمـاز       . میل شـو ینا یم به قرب الهیبخواه

را انجـام   ین اعمـال یانـد چن ـ  هم به ما دسـتور داده  ان بخوانیم و خود امام
اند و بـر برکـات    هایی که ما را توصیه به اعمال عبادي کرده م، اما همانیده

کارانـداختن   فرمایند با به اند، براي اهلش می ها نیز تأکید فرموده و ثواب آن
کـه   ایـن بـا  . تـر  اي کامل هم به نتیجه رسید، آن قلب خیلی زودتر به نتیجه می

همه  بودن با حضور قلب است، با این منظورشان از عبادات با جوارح، همراه
کنند تا انسان با قلب خود  الذکر باب دیگري را باز می ت فوقیدر امثال روا

دائماً در صحنه باشـد و آزاد از نظـر بـه کثـرات و رهـا از زمـان، در عـوالم        
  . دارد تعالی قلب خود را حاضر نگه هستی و در محضر حق

یک نحوه حضور قلب هست که کم و بیش در نماز براي عزیزان پیش 
در روایـت   آید و برکات بسیار زیادي هم دارد، ولی حضرت جـواد  می

دارند که قلب در محضر حـق،  فوق به یک نوع حضور قلب دیگري اشاره 
رد کـه نظـر بـه عـالم بقـاء دارد و دائمـاً در آن عـالمَ        ی ـگ یقرار م ییدر فضا

فرمایند این راه براي رسیدن به مقاصـد معنـوي، از ایـن     می. کند می یزندگ
تر است در عـین   که بخواهی با آن عبادات به مقصد برسی، رساتر و روشن

هنر آن اسـت کـه قلـب دائمـاً     . جاي خود باید محفوظ باشد ها به که آن این
ع رجـو باشد، کـه هـر چـه     »اَواب« ینظرش به حق باشد و به اصطلاحِ قرآن

ــه حــق رجــوع کنــد  مــی  خداونــد در وصــف حضــرت ایــوب . کنــد، ب
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اب «: فرماید می َاو ه خـوبی بـود، دائمـاً بـه حـق       ي چـه بنـده   19؛»نعم العْبد انَّـ
خواهنـد مـا بتـوانیم قلـب خـود را در       می حضرت جواد. کرد رجوع می

فـوق   ي در واقـع آیـه  . چنین حالتی قرار دهیم که دائماً در محضر حق باشد
  .کند را از این زاویه معرفی می الرموز شخصیت حضرت ایوب مزر

کردم کـه رمـز موفقیـت ایشـان      بنده در احوال یکی از بزرگان تأمل می
در سیر در عوالم کجا است، به این نکته رسیدم کـه ایشـان پـس از کسـب     

جا که ممکن بوده در  معارف عالی قلب خود را از زمان آزاد کرده و تا آن
عرفاي بزرگ، اهل مطالعه و . داشته و لذا قلبش راه افتاده استحضور نگه 

ي آن کارهــا را بــا حفــظ قلــب در محضــر حــق انجــام   تفکرنــد ولــی همــه
دارد تفکـر در   از جمله عـواملی کـه قلـب را در حضـور نگـه مـی      . دهند می

اگر کسی قلبش در صحنه . و آیات قرآن است معصومین ي روایات ائمه
و » حـال «در حفظ حضور قلب و نگه داشـتن آن در   باشد روایات و آیات

  :يمولو ي به گفته. بسیار مؤثر است» حضور«
ــوصــف ب ــو يدل ا يداری   يمعن

 
  يدر نگنجــد در هــزاران مثنــو  

ي دل، منصـرف   کننـده  ابتدا انسان باید از کثرات به عنوان عوامل جذب  
ات شود و روي هم رفته متوجه اسـماء الهـی باشـد، تـا وقتـی قلـب از جـذب       

دنیایی متوجه عالم معنا شد بتواند با نظر به اسماء الهیه سـیر کنـد و خـود را    
منظور از توجه به اسماء الهی آن است که قلـب تمـام   . در حضور نگه دارد

حرکات و سکنات عالم و آدم را به حق نسبت دهد، و قلـب متوجـه باشـد    

                                                        
  .30 ي هیص، آ ي سوره - 19
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کنـد، حـالا    یپروردگار عالم بر اساس سنن و انوار خود عالم را مدیریت م ـ
  .دوم است ي ي کدام اسم از اسماء است، مرحله این مدیریت با جلوه

به هرحال ابتدا باید انسان معارف الهی را کسب کند ولی فقـط مشـغول   
درس و مدرسه نباشد، بلکه وقتی معارف چشم او را متوجه عـوالم غیـب و   

قایق الهی عوالم منصرف نکند و آن را در محضر ح  معنا نمود، دل را از آن
نگه دارد، وقتی قلب راه را پیدا کرد و در حضور رفت، حالا دیگر کـار و  

  . برد تلاش و درس و مدرسه او را از راه بیرون نمی
ر از یدر وصف حاضرشـدن در عـالمَ قلـب و س ـ    »هيعل تعالي االله رضوان«ینیامام خم
  :ندیفرما یم يبه علم حضور یعلم حصول

  ب و روزم شیرو د بهییخانه گشایدر م
 

  زار شـدم ی ـکه من از مسـجد و از مدرسـه ب  
بودنـد ولـی     س فقـه یبیشتر مشغول تـدر  »هيعل االله رحمة«بهجت االله  حضرت آیت  

شد،  لازم نصیبشان می ي فرمودند از همان طریق برکات معنویه خودشان می
یکی . داشتند چون در حین تدریس فقه قلب خود را در محضر حق نگه می

گفتنـد وقتـی    طـوري قلبشـان در حضـور حـق بـود کـه مـی        از رفقاي طلبـه 
خواندم، با دیدن هر روایتی، حتی روایات  ترین مسائل فقهی را هم می ساده

مثـل  . شـد  دیدم کـه اشـکم جـاري مـی     مربوط به غسلِ جنابت، نورانیتی می
  . دید نور می دید یمکه را  يا هیکه هر آکربلایی کاظم ساروقی 

اي خواسـتید وارد شـوید ابتـدا     در هـر صـحنه  وقتی قلب به صحنه آمد، 
را در جلـوات مختلـف    یشـود و نـور معنویـت و انـوار ربـوب      یقلب وارد م

ه     ...«: دیفرما یبیند که قرآن در رابطه با آن م می و لقـَاء ربـ فَمن کـَانَ یرجْـ
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ه أحَدا بةِ رادبِبع ك خواهد  یپس هرکس م 20؛»فَلیْعملْ عملًا صالحا ولَا یشْرِ
د به عمل صالح دست بزند و در آن کار یل شود، بایبه لقاء پروردگارش نا

البته این رؤیت کـم و  . ردیک قرار ندهد و مورد نظر خود نگیرا شر ياحد
بینیم، معلوم نیسـت نبینیـد،    شود شما بگوئید پس چرا ما نمی زیاد دارد، نمی

حنه آمـدن قلـب اسـت    عمـده، بـه ص ـ  . ممکن است شکل رؤیت فرق بکند
رو  براي رؤیت حق، حالا اگر قلبتان در صحنه باشد با یک روایت که روبه

دهـد و چشـمتان را بـه     شوید نور آن شما را تحت تـأثیر خـود قـرار مـی     می
کند، ولی همین روایت براي کسی دیگر ممکن است هیچ  چیزهایی باز می

د، نشـود، چـون   نورانیتی نداشته باشد و چشـمش متوجـه آن چـه بایـد بشـو     
شناسـم کـه بـه نتـایجی رسـیده       بنده هـرکس را مـی  . قلبش در صحنه نیست

  .بوده است و نظر به حق» حال«داري و حفظ قلب در  هنرش در نگه

  آن   هيتغذ يو چگونگ ير قلبيس
اعمال عبـادي،  : فرمایند باز به روایت مذکور توجه فرمایید؛ حضرت می

رساند و  است و بیشتر می» ابلغ«ت که اما یک چیزي هس. رساند انسان را می
ق ی ـکردن به خدا است از طر، نظراست »القُْلوُببِه تعَالی د الَی اللّصاَلقَْ«آن 
 يگرید، یبا عبادات عمل یکی. کرد» االله یقصد ال«توان  یدو نوع م. ها قلب

اَلقْصَد الَی اللـّه  «ارات، قدرت یحضور در حج و اعتکاف و ز. با خود قلب
کند  یکه قلب را مشغول م ییایسازد، چون دن یرا ممکن م »تعَالی بِالقُْلوُب

نظـر کنـد حـق را     ین قلب وقتیا مانده است، ایرفته است و قلب آزاد از دن
                                                        

 .110ي  ي کهف، آیه سوره - 20
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ب و یعوالم غ ي چون خودش مجرد است و در همه. ابدی یدر مقابل خود م
. شـود  د برطـرف یاست که با یعمده، موانع. از نظر ذات حاضر است یمعن
ارت و اعتکـاف، قلـب آزاد شـد و    ی ـحـج و ز نمـاز و  مثل  یدر اعمال یوقت

درست اسـت   .یدا کرده استرا پ »راه«ش آمد، یش پیتوجه به عالم معنا برا
از منظـر   یپس از مدتدا کرد یا اعتکاف پیکه مثلاً در حج ت یکه آن معنو

دا ی ـرا پ »راه«آوردن قلـب،   ق بـه صـحنه  یانسان از طررود، اما چون  یقلب م
ن ی ـاش ا یرون ـیالعمـل ب  د، عکسیآ یبه سراغش مت یآن معنوکرده دوباره 

خوانـدن؛   ل بـه قـرآن  ی ـن می ـا. ل شـده قـرآن بخوانـد   ی ـشود که قلـبش ما  یم
ت است که با خوانـدن قـرآن   یب و معنویالعملِ توجه قلب به عالم غ عکس

  . کند یه میآن توجه را تغذ
شـود و دل   یم ـ يبه عوالم معنـو  ریموجب س قصد إلی االله از طریق قلب

بـه آن داد تـا    ییزهـا ید چی ـدل با ي هی ـتغذ يبـرا . گـردد  یات میطالب معنو
ات ی ـبا قـرآن و روا تا اگر قلب آماده است . یجه را به دست آوریمت نتینها

د، اگر آنقدر آماده یارش بگذاریات را در اختیه شود، نور قرآن و روایتغذ
ر قـرآن و شـرح   یو تفاس ـ یواقع ـ يرفـا و جمـلات ع  یست، اشـعار عرفـان  ین

 ید وقت ـیمواظب باش. د، تا در حضور بماندیارش قرار دهیات را در اختیروا
د، مثلاً یاش نکن هیها است با کمتر از آن تغذ نیشتریه با بیتغذ ي قلبتان آماده

 يتواند حضور خود را حفظ کند به خواندن حـافظ و مثنـو   یاگر با قرآن م
و حـافظ   يست که از ارتباط قلـب بـا مثنـو   ین نیمنظورم االبته . دیبسنده نکن

سالک تا آخر عمـر   »عليـه االله رحمة«یهمدان يانصار االله  تید، به قول آیمحروم شو
در  »تعالي االله حفظـه«يراً کـه مقـام معظـم رهبـر    ی ـاخ. ازمنـد اسـت  یمولانا ن يبه مثنو
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 يمثنــوي همــان طــور کــه مولــو: بــا شــعرا داشــتند فرمودنــدکــه  يا جلســه
هـم بـا    و گفتند مرحوم مطهري 21»صولِ الدْیناُصولِ اصولُ اُهو «: دیگو یم

تغذیه بـا   ي عرض بنده آن است که اگر دل انسان آماده. من هم عقیده بود
که  عکس آن هم هست. یده آن ندهاز آن را ب حقایق برتر است شما کمتر

نور بالاتر در  شود ینم ،تواند در حضور باشد یو حافظ م ياگر در حد مثنو
اسـت مواظـب    یموضـوع حساس ـ . زنـد  ید، چون پـس م ـ یار آن بگذاریاخت
ر در یس ـ يدل هـوا  یوقت ـ. دی ـانجـام نده  انگارانه ها را سهل ینیگزید جایباش

د کـه در  ی ـن آن را جـواب نده یگزین جایعوالم معنا را داشت زود با کمتر
ت یبا قرآن و روا د اگرینیبب. دیا انگارانه جواب دل را داده  ن صورت سهلیا
 یعنید سراغتان یآ یدل م یوقت. دیها شروع کن د از همانیسر ببر ید بهتوان یم
ذات شـما مجـرد    یر کنـد، از طرف ـ یت سیب و معنویخواهد در عوالم غ یم

سـت، پـس هـم    ین یاست، و موجود مجرد محدود به مکـان و زمـان خاص ـ  
کند، اگـر   عالمی که سیر میک لحظه همه جا هست و هم در یخودش در 

او  يک لحظـه در جلـو  ی ـق در یحقـا  ي همـه  هایش کنار رفته باشـد  حجاب
رفتـه   یخاص ـ یهمـان یک میبه آمدن قلب  ق به صحنهیانسان از طر .حاضرند

ر زدوده باشـد  ی ـاست که اگر درست نگاه کنـد و چشـمش را از نظـر بـه غ    
 خـود  در قلـب جـا   یـک را  یهمـان یآن م يها ها و اطعمه و اشربه وهیم ي همه
نـد و مـرتبط   یهنر آن است که قلب در صـحنه باشـد و نظـر کنـد و بب    . دارد

                                                        
ي  مولوي در دیباچه -1387در دیدار با شهداء  در سال  »تعالي االله حفظـه«مقام معظم رهبري - 21
ثنَوى: گوید می  دفتر اول الْم تابرارِ الْوصولِ  هذا کَأس ین، فى کَشْفاُصولُ اُصولِ اُصولِ الْد وه و ،
  و الْیقین
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تر  ها، کامل ر رفتنیطور رفتن نسبت به سا نیا: ندیفرما یم. ه کندیباشد و تغذ
  .است، چون قلب را در صحنه آورده است» ابلغ«است، 

ع مالٌ ولَا بنـُونَ «: میدر قرآن دار   ـ  ، یوم لَا ینفَ نْ أَتَ ا مـ ه بقَِلـْبٍ   إِلَّـ ى اللَّـ
عالم مـاده، نـه مـال بـه      شدن کثرات ط زدودهیامت و در شرایدر ق 22؛»سلیمٍ

بـه  . دی ـم به محضـر حـق آ  یکس که با قلب سل د و نه فرزند، مگر آنیکار آ
است که جز خـدا در آن نباشـد، و    یم قلبی، قلب سلصادقامام  ي گفته

انـد کـه    بـه مـا داده   یچـون قلب ـ  23.ر خـدا منصـرف شـده باشـد    ینظرش از غ
ت در آورد و ی ـت خود بـه فعل یدر شخصد آن را یتواند به خدا بنگرد، با یم

و موانعِ  خود کرد، يو فرد یشخص ي جنبه ي هیآن را سرما ینیتکو ي جنبه
آزاد کــرد و در  موانــع  را شــناخت تــا بتــوان آن را از آناز دســت رفتــنش 

توانـد   یچنان است که م ـذاتش آن زیرانظر به حق نگاهش داشت،  ي صحنه
  .دیر نماینظر کند و در آن جا س یبه عالم معنا و جلوات اله

  در عالم معنا يزندگ
وقتی قلب به سراغ ما آمد، یعنی ذات مجرد ما طالب انصـراف از عـالم   
کثرت و سیر در عالم وحدانی شد، باید آن حالت را بشناسیم و سعی کنیم 

لت براي ما شـناخته شـد اگـر هـم     در آن حالت زندگی کنیم، وقتی آن حا

                                                        
 . 89و  88 یاتآ ،شعراء ي سوره - 22

لیمٍ   « قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ فیقاَلَ  عبداللَّه عنْ أَبِی - 23 ه بقَِلـْبٍ سـ قـَالَ   »إلَِّا منْ أتََى اللَّـ
 )238: ، ص67 بحار الأنوار، ج ( » القَْلبْ السلیم الَّذي یلقَْى ربه و لَیس فیه أحَد سواه«
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مدتی قلب سـر بـه هـوا گشـت از طریـق آیـات و روایـات آن را بـه عـالمَ          
  .گردد گردانیم و از این طریق قلبِ رفته برمی اش برمی اصلی

راه پیداکردن قلب و بـه راه آوردن آن، نیـاز بـه سـواد و درس فـراوان      
بـادات انجـام   ندارد، عمده در حضور نگـاه داشـتن قلـب اسـت و ایـن بـا ع      

کنـد و بـا سـایر     گیرد، قلب با زیارت و حـج و اعتکـاف راه را پیـدا مـی     می
عمده نظر بـه قلـب   . گردد ماند و اگر هم رفت برمی عبادات در راه باقی می

  . است و تلاش براي حفظ آن در حضور حق
لـغ «وقتی مسئله روشن شـد کـه بـا حفـظ حضـور قلـب سـیر شـما          و » اَب

دستورات دین براي شما معنی خـاص خـود را    ي مهتر است، دیگر ه کامل
. شود از عوامل حفظ حضور قلب در محضـر حـق   دهد و آن عبارت می می

امیدواریم . گردد حفظ حضور قلب می ي همه چیز در دین براي شما وسیله
حضورآوردن قلب را باز کرده باشیم تـا خودتـان بـا تـلاش      باب موضوعِ به

داریــد و از برکــات آن  نگــه » حــال«و ي حضــور  ممتــد قلــب را در صــحنه
  .مند گردید بهره

إذَِا «: ندیفرما یدر رابطه با برکات به صحنه آوردن قلب م رسول خدا
نْ قَلبِْهظاً ماعو لَ لَهعراً جَخی دبِبع اللَّه اداي  چـون خداونـد بـراي بنـده     24»أَر

بـراي او فـراهم   خیري بزرگ بخواهد، واعظی و متذکري را از طریق قلب 
یابـد دائمـاً او را در هـر منظـري متوجـه       کند، تا دلش با بصیرتی که مـی  می

  .حقایق عالم بگرداند

                                                        
 .327، ص  70ج ، »بحارالأنوار« - 24
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اولین حرف این روایت این است که اگر خداوند به کسی لطـف کنـد   
 ي نکتـه . تواند با قلبش به سر برد و از اندرزها و تذکرات آن بهره گیـرد  می

عوالم  ي و در همه 25همان قلب مجرد است دوم این که چون ذات انسان یا
هاي بین او و عوالم معنوي رفع شـود، بـه همـان     حاضر است، وقتی حجاب

گردد، چون در آن  ها رفع شود، قلب متذکر حقایق می اي که حجاب اندازه
لَ لـَه   « ین معن ـی ـو ا. گیـرد  ها بهـره مـی   کند و از انوار آن عوالم سیر می جعـ

انسـان   يقلب را از عالم معنا برا يمند ط بهرهیند شرااست که خداو» واعظاً
  .دینما یفراهم م
شاءاالله تا حال دو نکته براي عزیزان روشن شده، یکی ایـن کـه ذات    إن

عوالمِ وجود حاضر است و دیگر این کـه   ي ما که همان قلب باشد در همه
بـودن مـا   زده  موانع ارتباط ما با آن عوالم توجه به کثرات عالم ماده و زمان

ق عالم، بـا اولیـاء الهـی در    یتوانستیم علاوه بر ارتباط با حقا است وگرنه می
زدگـی   طبق روایات اخیـر اگـر از زمـان   . عالم غیب و معنویت مرتبط باشیم

گـردیم و از   آزاد شویم، به لطف الهی متوجه و متـذکر عـالم معنویـت مـی    
 رسـول خـدا   .کنیم خود میب یت نصیمعنوهایی از عالم  طریق قلب بهره

جعلَ لـه واعظـاً   إذَِا أَراد اللَّه بعِبد خیَراً « :ن فرمودندیها را چن يمند آن بهره
حـال  . کنـد  هایی به او القـاء مـی   خداوند از طریق قلب او وعظ 26؛»فی قلبه

                                                        
 يرا برا» قلب« ي واژه اتیروا یول ندیگو یبه ذات مجرد انسان نفس ناطقه م لسوفانیف - 25

 قتیبه حق یاعضاء ما ربط ست،یجز همان قلب ن يزیما به واقع چ قتیحق زیرا. برد یآن به کار م
 ي واژه کی ـ نفـس ناطقـه   ي واژه. کننـد  یانسان را همان قلب اطلاق م ـ قتیحق زیما ندارد، عرفا ن

 .کند ي قلب، یک حالت حضوري را تداعی می ولی واژه است یانتزاع

 .237، ص  70، ج »بحار الأنوار« - 26
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تواننـد باشـند تـا     مبانی این وعظ چیست؟ از ملائکه و انوار اسماء الهـی مـی  
فرمایـد اگـر انسـان کـاري کـرده باشـد کـه         مـی . انیو علماء رب ـ نور ائمه
هاي بین او و انوار غیبی را رقیق  نظر خداوند شود خداوند حجاب ي شایسته

عظ گرد کند تا قلب او بتواند از انوار آن می   .مند شود ده و بهرهیها متَّ

  حضور بالفعل
حالتی را که انسان بتواند بـا عـوالم غیـب مـرتبط شـود حضـور بالفعـل        

وقتی حضور انسان نسبت به عوالمِ غیب بالفعل شد دیگر در آن . گویند می
کنـد و بـا تمـام وجـود نـور حقـایق معنـوي را بـا جـانش           عوالم زندگی می

ایـن حالـت بـا آن حـالتی     . گردد ها متحد می چشد و به تعبیر دیگر با آن می
شـود فـرق    که انسان از طریق کتـاب و درس متوجـه وجـود حقـایق غیبـی      

د، چون نفس از طریق تعقـل و اسـتدلال متوجـه مفـاهیم عـالم غیـب       کن می
کنـد و   جا احساس مـی  شود، ولی قلب از طریق رفع موانع خود را در آن می

شدنِ باورهـا در   شود، این نحوه ارتباط به معنی بالفعل با آن عوالم یگانه می
  . است جان انسان

سـپاریم پـس    یپرسیم چرا نکات معنوي که به ذهن م گاهی از خود می
رود؟ علتش آن است که فقط به ذهنمان سپردیم، ولی  از مدتی از ذهن می

اگـر جـان   . هـا متحـد شـود    در عالمَِ آن نکات حاضر نشدیم تا قلبمان با آن
انسان بـا حقـایق مـرتبط نشـود، بـه واقـع بـه آن حقـایق عـالم نشـده اسـت،            

را تکرار کنـد، بـاز   ها  هرچقدر براي انسان از آن حقایق بگویند و او نیز آن
  .ها را ندارد بیند آن در خود که نظر کند می
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کـه   ییجـا  کنـد، آن  یمطرح م ـ ییبایدر قرآن موضوع فوق را به طرز ز
وعلَّم آدم الأَسماء کُلَّها ثمُ عرَضهَم علَى الْملاَئکۀَِ فقََالَ أَنبئِـُونی  «: دیفرما یم

ُؤلاُء إِن کنُتماء همینَ  بِأَسقادتنَـَا   * صلَّما ع قَالوُاْ سبحانَک لاَ علمْ لنََا إلاَِّ مـ
یمکْالح یملْالع أَنت اسماء را به آدم آموخت، سپس  ي خداوند همه 27؛»إِنَّک

همان اسماء را به ملائکه عرضه کرد، پس بـه ملائکـه فرمـود؛ اگـر راسـت      
. دی ـاز آن اسـماء بـه مـن خبـر ده     دیهست اللهی خلیفۀ ي ستهید که شاییگو یم

 یعلم ـ يچه تو به مـا علـم داد   ، ما به جز آنيا گفتند خداوندا تو بلند مرتبه
 یدان یو م یم هستیبه همه مخلوقات و حک یم و تو خودت عالم هستیندار

  . دارد اللهی خلیفۀ یستگیشا یچه مخلوق
م توانسـت اسـماء الهـی را تعلـی     آدم از نظر وسعت طوري بـود کـه مـی   

ها را بچشد، در حالی کـه در مـورد ملائکـه نفرمـود بـه       بگیرد و جانش آن
وجـود   ي ها عرضه کرد، چون نحـوه  ها هم تعلیم داد، بلکه فرمود به آن آن
وگرنـه  . اسماء الهی متحد شـوند  ي توانستند با همه بود که نمی يها طور آن

هـا   ها هم از آن القاعده باید آن اسماء به ملائکه، علی ي همه ي بعد از عرضه
شدند، ولی وقتی خداوند فرمود مرا از آن اسماء خبر دهید گفتنـد   آگاه می

پس معلوم است دانایی حقیقی بـا نظـر   . دانیم ایم می ما فقط آنچه را آموخته
چنان وسعتی داشته باشد که بتواند  آید، باید جانْ آن به حقایق به دست نمی

ن داشتن آن وسعت، نظر بـه کثـرات او   ها متحد شود، منتها اگر در عی با آن
گـردد، ولـی    ق به خود برمـی یرا از حقایق غافل کرد، با تذکر نسبت به حقا

                                                        
 .32و  31ات یبقره، آ ي سوره - 27
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هـا را هـم    حقایق نبود، اگر آن ي اگر مخلوقی وسعتش در حد اتحاد با همه
  . ها خبر دهد فهمد تا از آن را ببیند نمی

بط اسـت، و بـا   حقایق مرت ي دارد که با همه یانسان در ذات خود وسعت
شـود و انسـان خـود را در آن عـوالم      سلوك دینی آن وسعت، بالفعـل مـی  

از  یاین عوالم حضور داشته ول ي شود در همه کند و متوجه می احساس می
است کـه در قیامـت بـه او     ين حضوریبه جهت چن. است ها غافل بوده آن

نْ هذَا فَکَ« :کنند خطاب می ی غفَْلۀٍَ مف کنُت َلقَد ك طَاءك فبَصرُ غ نکشفَنَْا ع
یددح موْتـو   يتو از این عوالم غافل بودي، پـس مـا پـرده را از جلـو     28؛»الی

هـا را   اگر کسی در ایـن دنیـا تـلاش کنـد حجـاب     . برداشتیم پس بینا شدي
کنند  عقب بزند و چشمِ دل خود را به چیزهایی که او را به خود مشغول می

دارند، نیندازد، به همان انـدازه از انـوار آن    ود باز میو از سیر در عوالم وج
  .گیرد شود و از طریق قلبش وعظ و پند می مند می عالم بهره

  صاحبان دل
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد به صحنه آوردن قلـب اسـت و عـرض    
شد هرکس هم که به جایی رسید بـا در حضـور قـرار دادن قلـب بـه آنجـا       

بـه  . دست آورد و آن را حفـظ نمـود   را به» دل«باید به عبارت دیگر . رسید
اگر بر هـوا  . اگر بر آب روي، خسی باشی«: خواجه عبداالله انصاري ي گفته

منظـورش آن اسـت   » .دست آور، تا کسی باشی پري، مگسی باشی، دلی به
که باید اهل دل شوي، نه این که بروي دل مـردم را بـه دسـت آوري، ایـن     
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خواجه چیز دیگري است و مقصـد دیگـري را    کار خوبی است، اما حرف
سـیر بـه   : کـه فرمودنـد   در راستاي روایت حضرت جـواد . کند دنبال می

رسـاند، خواجـه هـم     تر به مقصد مـی  سوي خدا از طریق دل، انسان را کامل
  .فرماید سعی کن دل را در صحنه داشته باشی می

ه « :فرمودنـد  رسـول االله  کـه م یت داریدر روا لـَا ینْظـُرُ إِلـَى     إِنَّ اللَّـ
خداوند به ظـاهر شـما و بـه     29؛» صورِکمُ و أَعمالکمُ و إِنَّما ینْظُرُ إِلَى قُلوُبِکمُ

  . نگرد نگرد، لکن به قلب شما می اعمال شما نمی
ت فوق، یاوست، با توجه به روا» قلب«قت هرکس یکه حق ییاز آن جا

ضرت رحمـان خـود را محـروم    اورد از نظر حیقلب را به صحنه ن یاگر کس
کرده است و برعکس، وقتی انسان قلب را به صـحنه آورد و از زمـان آزاد   

هزاران رمـز و راز در   ، نظرش به حقایق افتاد،»حال«با مستقرشدن در شد و 
. ها را بگشاید و جلـو رود  یکی آن گیرد که باید یکی راهش قرار می يجلو

رد نشـده اسـت هـیچ خیـالی هـم بـه       مثل ورود در نماز است که تا انسان وا
او سـبز   يها جلـو  آید، ولی همین که وارد نماز شد انواع خیال سراغ او نمی

ور    شوند، چون می می خواهد از ساحتی به ساحت دیگر سیر کند و لـذا صـ
هم موضـوع  » حال«به » زمان«در سیر از . موجود در ساحت قبلی مانع است

خواهد خـود را در   به زمان هرچه می کرده از همین قرار است، روحِ عادت
رباینـد،   دارد، هجوم خیالات گذشته و آرزوهاي آینده او را مـی  نگه» حال«

دارد  ولی اگر قلب را در صحنه بیـاورد و دائـم آن را در محضـر حـق نگـه      
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طـور کـه    پـس همـان   30.شـود  دل مـی  گذرد و صاحب بالأخره از این پل می
دل شد  وقتی انسان صاحب» سی باشیدست آور تا ک دلی به«: خواجه گفت

نمایی و کرامت داشتن نیست، حالا  شود و دیگر دنبال قدرت واقعاً کس می
دل دنبـال ایـن کارهـا     کرامت پیش آمد، بحث دیگري است ولـی صـاحب  

  :گفت. نیست
  دیار نباشیزدن غافل از آن  ک چشمی

  
  دیکنـد آگـاه نباش ـ   ید کـه نگـاه  یشـا 

ارتباط با حـق   ي که دل او چقدر در صحنه ن استیکمال هر انسان به ا  
اصلی انسان همین دل است و استعداد سیر در عوالم  ي است، سرمایهمستقر 

  .نشینان عالم قدس در دل نهفته است غیب و معنا و اُنس با خلوت
با ورود به عبادات، به قصد آزاد شدن از زمان و سیر در عوالم وجـود،  

کنـد و در   م وجود شروع به شکوفایی مـی آرام استعداد حضور در عال آرام
ورود بـه آن   یکـار عمل ـ  راه. آیـد  یک کلمه باورها به حالت بالفعل در مـی 

 ـ فی ییدزْتَ ولالَ«: فرمایند چنین می عالم را رسول خدا حم و تَکُدیث مـریج 
هاي شما نبود  اگر پرحرفی 31؛»عمم ما أستُعمسا أرى و لَم متُأیرَفی قلوبکم لَ

دیدیـد و   دیدم، مـی  بود، حتماً آنچه من می قلبتان مشغول کثرات نمینبود و 
 یجاهـا اسـت ول ـ   چـون ذات مـا در آن  . شـنیدید  شـنیدم، مـی   آنچه مـن مـی  

کـردن قلـب در کثـرات، توجـه آن را از      هـا و پراکنـده   یخودمان با پرحرف
                                                        

محبت به کسانی که هم  بهترین راه، راه محبت است، آن» دل«آوردن  صحنه در مورد به - 30
 23ي  و قـرآن نیـز در آیـه   . البیـت  در کمال کامل انسانی قرار دارند یعنـی ذوات مقـدس اهـل   

کند کـه بـراي بررسـی آن     همین راه را پیشنهاد می» القربی مودت فی«ي شوري با توصیه به  سوره
 . رماییداز همین مؤلف رجوع ف» البیت مبانی نظري و عملی حب اهل«توانید به کتاب  می

 .147، ص  1جلد ،يچهار جلد ،»هیفتوحات مک« - 31
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کنـد و   پرحرفـی؛ مـا را مشـغول کثـرات مـی     . ایـم  جـا انداختـه   جا به ایـن  آن
نمایـد و عمـلاً از سـاحت     قلبی، ما را گرفتار خیالات واهـی مـی   مشغولیات

  :گفت .دنفس ناطقه یا قلب خارج خواهیم ش ي کرانه بی
ــ   ماى همــه دریــا چــه خــواهى کــرد نَ

  
   جـویى عـدم   وى همه هستى چـه مـى  

 ـ        رداى مه تابـان چـه خـواهى کـرد گَ
  

  اى که مـه در پـیش رویـت روى زرد   
  هـر خوشـى   تو خوش و خوبى و کانِ 

  
   منــت بــاده کشــى    تــو چــرا خــود   

ــاج کَ  ــرت مرَّتـ ــرق سـ ــر فـ   ناســـت بـ
  

ــرت   ــز بــ ــاك آویــ نــ طَیــوق أَع    طــ
  جوهر است انسان و چرخ او را عرض 

  
ــه   ــرع و پای ــه ف ــد و او غــرض  جمل    ان

  اى غلامت عقل و تـدبیرات و هـوش   
  

   ؟چون چنینى خویش را ارزان فروش
  اى فســوس ،هــا علـم جــویى از کتـب   

  
   اى فســوس ،حلــوا ذوق جــویى تــو ز

  بحــر علمــى در نمـــى پنهــان شـــده    
  

   عــالمى پنهــان شــده ،در ســه گــز تــن
 ـ  ى چــه باشــد یـا ســماع و یــا جمــاع م  

  
ــاع  ــویى زو نشــــاط و انتفــ ــا بجــ    تــ

ــواه آفتــــاب از ذره    اى شــــد وام خــ
  

   ؟اى شـد جـام خـواه    اى از خمره زهره
 ـ    فی ـشـده محبـوس ک   یف ـیک یجان ب

  
ــاب ــده، ا یآفت ــت حیحــبس عق ــن   فی

کنـد و   یم ـ مـان خود ي کرانـه یدر اشعار بالا مـا را متوجـه ذات ب   يمولو  
  .میا ا متوقف کردهیمحدود دن يکه چگونه آن را در تنگناها نیا

ا ی ـدن يهـا  ل و قـال یکه ق یداشتن قلبِ آرام، لطف بزرگ خداست، قلب
قلـبِ آرام،  . خـود جـدا ننمـوده اسـت     يآن را اشغال نکرده و آن را از جا

  :افتد، گفت یالات و خاطرات راه نمیت که دنبال خاس یقلب محکم
 ــ ــانه م ــس خس ــر رو یخ   آب يرود ب

  
ــ یآبِ صـــاف ــ یمـ ــطراب یرود بـ   اضـ
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 ياست که بـا آرامـش و اسـتحکام در جـا     یقلب آرام، چون آب صاف
ر در عـوالم معنـا   یز آن را از نظـر بـه حـق و س ـ   ی ـچ چیخود مستقر است و ه

  .دیتواند جدا نما ینم

  ياصل دستورالعمل
خود را  یم و از پرحرفیعمل کن م به دستور رسول خدایخواست یوقت

د دسـت بـه دامـان    ی ـم بایالات آزاد کنیم و قلب را از تحرك خینجات ده
م کـه  یری ـن مرحلـه را از آن حضـرت بگ  ی ـکـار ا  م و راهیشو امام صادق

 ـرِّحک، لا تُسـان لل ۀًلَبق کبلْل قَعاجفَ«: ندیفرما یم  ـقَالْ ةِشـار اإلـّا بِ  هکْ و  بِلْ
مالْ ۀِقَوافلِقْع زبانت قرار بده، زبـان را بـه    ي را قبله تقلب 32؛»یمانإى الْضَرِ و

  .مانیت ایقلب و موافقت عقل و رضا ي اور مگر به اشارهیحرکت در ن
از ساحت عالم کثرت بـه عـالم   انسان مسلم فوق دستورالعمل یت با رعا
اسـت و   يت مشهوریاهل سلوك روا نیت بین روایا. کند یر میوحدت س

د ی ـا دهیکه شـن  نیا. ها گرفته است همت خود از آن بهره ي هرکس به اندازه
کننـد آن   یم ـ یهـا زنـدگ   ت سالیک روایاز بزرگان اهل سلوك با  یبعض
خواهـد   ید حـالا کـه انسـان م ـ   ی ـفرما یم ـ. ات استین نوع روایات از ایروا

خود داشته باشد، اگر قلب  يلوگفتنْ قلب را در ج حرف بزند قبل از سخن
و علاوه بـر   یدب ندیاجازه داد و آن سخن را مزاحم حضورش در عوالم غ

  .دیآن، آن سخن عاقلانه بود و مخالف دستورات شرع نبود، آن را بگو
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انسان تلاش کرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالمَ مستقر  یوقت
د در منظـر  ی ـید سـخن بگو ی ـهخوا ین کـه م ـ ید آزاد نباشد، همیشد، زبان با

و حضـور خـارج   » حـال «د اگـر آن سـخن شـما را از    ی ـبه قلـب بنگر  ،خود
 شدنِ و از جا کنده د، چون گفتن آن سخن همانیکند خود را کنترل کن یم

  :يبه گفته مولو. قلب همان
 ــ يا ــان، هــم آتــش و هــم خرمن   یزب

  
 ـ ی ـن آتـش در ی ـچند ا   ؟ین خـرمن زن

  کنــد یدر نهـان، جـان از تــو افغـان م ـ     
  

  کنـد  یاش آن م ـ ییگرچه هرچـه گـو  
زبان چیز عجیبی است، معلوم نیست ما در اختیار اوییم یـا او در اختیـار     

هـاي خـود قـرار     ما و چگونه اسـت کـه بعضـاً خودمـان تحـت تـأثیر گفتـه       
گیریم؟ باید با دقت کامل تمرین کرد تا همـواره هـر سـخنی بـا نظـر بـه        می

آن سـخن،  : زبان انسان گردد تـا اولاً  ي قلب از زبان جاري شود و قلب قبله
سخنی باشـد  : ثانیاً. اي باشد و ما را گرفتار کثرت کلام نکند سخن حکیمانه

که قلب ما را جلو ببرد و فهم اجمالی آن را به شعور تفصـیلی بـدل کنـد و    
این یکی از معجزات سخنی است که با قبله قرار دادن قلـب اداء شـود، بـه    

  .گردد هاي قلب می شدن حجاب رقیقطوري که عملاً موجب 
در راستاي آزادشـدن نفـس ناطقـه یـا قلـب، از       »هيـعل االله رحمة«علامه طباطبائی

  . رسانم حجاب زمان غزلی دارند که با آن غزل این جلسه را به پایان می
  ش مبــازیگـذر ز دانـه و دامِ جهــان و خـو   

  
  کنــد پــرواز  یکــه مــرغ بــا پــر آزاد مـ ـ   

  ن دو روزِ جهـان ی ـااسا در یوش و میزمن ن  
  

  ودرازدور  سخت است یتوراه يرو شیپ که
  نغـز  ي سـبزه  ،بـار ین جوی ـده در ایدم یبس  

  
  نـاز  ي شکوفه ،ن بوستانیشکفته در ا یبس
  يکبـک درِ  ،ن کوهساریده در ایچم یبس  

  
ــ ــرم یبس ــکی ــوان مش ــداز ده در آن آه   ان
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  تـازان کـن   شیپ ـ يو تماشا يش آیبه خو
  

ــ ــچ نایکــه ه   اروان راه، آوازن کــیــد از ای
  سـپنج  يده اسـت در سـرا  ینشان مهر که د  

  
  بـاز  ي د دو روز چهـره یجهان به کس ننما

  با بـاش یبه ساز و سـوز بهـار و خـزان شـک      
  

س«جهـان بـاش    يبه تنگنـا  ررا انبـاز  33»و  
  ش خسـته مسـاز  یمـا و خـو  یبه هرزه راه مپ  

  
  ب و فـراز ینش ـ یتو باشد بس ـ يش پایکه پ

اوراء این دنیا زندگی کـرد، چـون ذات مـا مـاوراء     در یک کلمه باید م  
تـوانیم   این دنیا است، در این حالت است که به ساز و سوز بهار و خزان می

  .شکیبا باشیم و از حال و حضور بدر نیاییم

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                        
 .شتر کنند ینیکه به عنوان مهار در ب یچوب - 33



 

 دوم   جلسه





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
تَّقوُا اللَّه ولتْنَظُرْ نفَْس ما قدَمت لغدَ واتَّقوُا اللَّه یا أَیها الَّذینَ آمنوُا ا«

  1؛»إِنَّ اللَّه خبَیِرٌ بِما تعَملوُنَ
د بنگرد چه یکس باؤمنان تقواي الهی پیشه کنید و در آن راستا هرم يا

د، ی ـشه کنیدوباره تقوا پ یو باز با نگاه ي خود فرستادهفردا يبرا يزیچ
دتر بـه  یشـد  يشـتر و حضـور  یب ید با عمق ـیا را به دست آورده تا آنچه

  .د آگاه استیده ید، خداوند به آنچه انجام میجان خود برسان

ي قبل بحث ایـن بـود کـه در عبـادات، مخصوصـاً در حـج و        در جلسه
ــل      ــد بالفع ــدف بای ــد و ه ــاف، مقص ــارت و اعتک ــادات و   زی ــردن اعتق ک

اي در بـر دارد و   العـاده  رکات فـوق باورهایمان باشد و روشن شد این کار ب
  . لذا هر اندازه بر روي آن بمانیم تا موضوع از ابهام در آید، ارزش دارد

درآوردن باورها  آوردن قلب، در مسیر به فعلیت وقتی از طریق به صحنه
از طریـق  : ثانیـاً . توانیم با معتقدات خود زندگی کنـیم  می: قرار گرفتیم، اولاً

در . تعـالی باورهــا را در خـود بیشـتر فـراهم نمــاییم     تزکیـه، رغبـت رشـد و   
کم قلب نسبت بـه   رساندن باورها کم کردن در به فعلیت که با کوتاهی حالی

  .گردد ها متأثر نمی شود و از نور آن تفاوت می باورهاي خود بی
                                                        

 .18 هیسوره حشر، آ - 1
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متوجـه  : بـرد کـه اولاً   مطالعه و کتـاب و درس تـا آنجـا مـا را جلـو مـی      
نسبت به وجود حقایق عـالم  : ثانیاً. شویم نفس ناطقه  بودنِ»لایقف«استعداد 

ولی هرگز نباید از این موضوع غفلت شـود کـه علـمِ بـه     . گردیم معنا آگاه 
کرانـه بـودن آن، بـه خـودي      وجود حقایق و علمِ به تجرد نفس ناطقه و بـی 

شود مگر آن کـه قلـب بـه     خود موجب اتحاد نفس با حقایق عالم معنا نمی
ها از قلب، بتوان حقایق عالم را در منظر خود قرار  ا رفع حجابراه افتد، و ب
  .ها مأنوس شد داد و با آن

   ينفس در عوالم هست يعيو تشر ينيحضور تکو
  ي   «عرض شد نفس ناطقه در مقام تکوینی خود و به جهت حـدو مـا سـ

ي ارواح  ي که دارد در تمام مراتب هستی حاضـر اسـت، چـه در مرتبـه     »االله
ي روح  و چـه در مرتبـه   ي ملائکه و چه در مرتبه اولیاءو بیاء مقدس ان

و براي اثبات ایـن موضـوع مباحـث معرفـت نفـس بـه خـوبی        . علماء ربانی
آنچه در کنار حضـور تکـوینی نفـس ناطقـه، مهـم      . کند موضوع را بیان می

  . است و براي ما برکت دارد حضور تشریعی و فردي ما در آن عوالم است
داریـم بایـد از جهـت دیگـر      اللهی خلیفۀما از جهتی مقام  طور که همان

طـور کـه در    همـان . آن مقام را در خود فردي خود محقـق و بالفعـل کنـیم   
آن  نفسِ خود را با انتخاب خود درعوالم هستی حضور تکوینی داریم باید 

هـاي خـود در    عوالم حاضر نمـاییم و حضـور تکـوینی خـود را بـا انتخـاب      
هـا   ي انسـان  پـس بـه یـک اعتبـار همـه     . محقق نمـاییم شخصیت فردي خود 

اند، ولی به اعتبار دیگر هرکس باید شخصـیت فـردي خـود را در     االله خلیفۀ
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کـاربردن   شـود از بـه   سعی می. آن مقام محقق کند و مظهر اسماء الهی شود
در ایـن رابطـه خـودداري گـردد تـا موضـوع بـه        » بالفعل«و » بالقوه«ي  واژه

ع از حالت انتزاعی درآید، چون واقعاً موضوعِ مـورد  حجاب نرود و موضو
در » بـالقوه «هـا بـه صـورت     تر از آن است که بتوان گفت انسـان  بحث دقیق

زیرا بحـث  . در آورند» بالفعل«عوالم هستی حاضرند و باید آن را به حالت 
در موضوعِ حضـور نفـس اسـت در دو سـاحت، یکـی سـاحت تکـوینی و        

، کـه حضـور دومـی بـه اختیـار و انتخـاب       دیگري ساحت تشریعی و فردي
  . شود هرکس مربوط می

کردن ساحت تکوینی نفس بـا سـاحت    موضوع بحث در رابطه با یگانه
ــردي هــرکس را تشــکیل مــی  . تشــریعِ آن اســت دهــد  آنچــه شخصــیت ف

هـایی کـه انجـام داده بـه      ي انتخـاب  هاي اوست و هرکس به انـدازه  انتخاب
ن وجـه انسـان   ی ـبا توجـه بـه ا   یعت الهیو شرهویت خود شکل داده است، 

  . ي تکوینی او نیز نظر دارد هر چند به جنبهد، یگو یسخن م
وقتی معلوم شد سیر انسان باید به چه سویی باشد، جایگاه دین و نبی و 

سِ انسان را در  دین آمده است تا جنبه. شود روشن می امام  ي تکوینی نفَْ
ناطقه یـا قلـب بتوانـد در عـوالم وجـود      ي اختیار او وارد کند تا نفس  حوزه

به  حاضر شود و حقایق عالم غیب عین وجود او گردد، پیامبران و امامان
ی چنـین مقـامی   ن ـیتجسـم ع هاي خدا همواره در عـالم هسـتی    عنوان حجت

. توانند راهنماي ما بـه سـوي آن عـوالم گردنـد     هستند و به همین جهت می
پـیش آمـد،    لـت رسـول خـدا   اشکالی که در صدر اسـلام و پـس از رح  

امـام  . غفلت از همین نکته بود که نفهمیدند بشر باید به چه سویی سیر کنـد 
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ه لَا یدانیه أحَد و لَا یعادلُه عدلٌ و لـَا  «: ندیفرما یم رضا  إِمام واحد دهرِ الْ
خصْو ،یوجد لَه بدیلٌ و لَا لَه مثیلٌ و لَا نَظیرٌ رِ طَلـَبٍ  مَنْ غیم ه ص بِالفْضَْلِ کُلِّ

اب      لِ الوْهـ نَ الْمتفَضَِّـ اص مـ لِ اختْصـ ي  امـام یگانـه   2؛» منْه و لَا اکتْسابٍ بـ
رسـد و هـیچ عـالمی همطـراز او      کس به مقام او نمی باشد، هیچ روزگار می

ت و نـه  نیست و براي او نمونه و بدلی وجـود نـدارد، نـه او را ماننـدي هس ـ    
ها را  که خودش آن ي فضائل الهی اختصاص دارد، بدون آن نظیري، به همه

اب او را بـه ایـن مقـام اختصـاص داده        کسب کرده باشد، بلکه خـداي وهـ
داري اسـت و در   حال خداوند چنین انسانی را که فعلیت کامل دیـن . است
ساندن ر ي عوالم هستی بالفعل حاضر است، راهنماي ما جهت به فعلیت همه

  .باورهایمان قرار داده است
اگر خواستیم بین دانایی نسبت به حقایق عـالم، بـا اتحـاد بـا آن حقـایق      

هاي ما راهزن اتحاد ما با آن حقایق نشـود، بایـد بـین     تفکیک کنیم و دانائی
 در دستگاه امامـان . با دانشمندان و فیلسوفان فرق بگذاریم انبیاء و ائمه

تنهـا حضـور    ل قرب مطرح است و در این دستگاه نهبحث موانع راه و عوام
چـون  . تـرین شـروط اسـت    یابـد، بلکـه یکـی از اساسـی     قلب ضرورت مـی 

. موضوعِ اتحاد با حقایق عالم در میان است نه دانایی و علـم بـه آن حقـایق   
که در روش دانشمندان و فیلسـوفان موضـوعِ فهـم حقـایق مطـرح       در حالی

که با وجود حقـایق   شود، نه این حقایق مطلع می  است و انسان از مفاهیمِ آن
  .مأنوس شود
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عرض شد جهت اتحاد با حقایق عالم هسـتی بایـد موانـع را بشناسـیم و     
ها را به کار گیـریم، و   ها را ترك کنیم، و نیز عواملِ قرب را بیابیم و آن آن

عرض شد قلب یا نفس ناطقه توان اُنس بـا حقـایق را دارد و اگـر قلـب بـه      
  .کند ي عوالم هستی را پیدا می آمد انسان وسعت حضور در همهصحنه 

علاوه بر دلایلی که در معرفت نفس در رابطه با حضـورِ فـوق مکـان و    
هـاي زیـادي    ها در فرهنگ خود تجربـه  بودنِ نفس مطرح است، انسان زمان

ــد ــت . دارن ــدمت آی ــی  خ ــت توجــه     »عليــه االله رحمــة«االله اراک ــان جه ــودیم؛ ایش ب
به این امر، جریانی از خواب مغناطیسـی یـا همـان هیپنـوتیزم را      مخاطبانشان

تعریف کردند، فـردي کـه قـدرت انجـام هیپنـوتیزم را داشـت، در محضـر        
ایشان یکی از طلاب را خواب کرده بود و بـه او دسـتور داده بـود بـرو بـه      

در همـان حـالتی کـه    . کنـد  ات و ببین عیالـت چـه کـار مـی      قزوین در خانه
ده بود، سیر کرده بود و گفته بود عیالم در خانه نیست، ولی در هیپنوتیزم ش

بعـد کـه تحقیـق شـد موضـوع      . شسـتن اسـت   کنار جوي آب در حال لباس
آینـد از طریـق هیپنـوتیزم کـودك      یا می. طور بود که طرف گفته بود همان

گوینـد بگـرد ببـین ماشـینِ      کنند و به او مـی  هفت، هشت ساله را خواب می
دهـد کـه ماشـین در     آقا کجا است، و او هم بعضـاً خبـر مـی   ي این  شده گم

ــا اســت  ــلان ج ــی  . ف ــان م ــوارد نش ــن م ــان آزاد از    ای ــه نفــس انس ــد ک ده
ي  هعلامّ ـ .جا حاضر است اکنون در همه هاي زمانی و مکانی، هم محدودیت

   :در کتاب معاد شناسی می فرمایند »عليه االله رحمة«طهرانی
  بـه   کـه   داشت  در تبریز شاگردي  برادر من: فرمودند  ییطباطبا ي  هعلامّ«

نمـود و بـرادر    می  شاگرد إحضار ارواح  ، و آن گفت می  فلسفه  او درس
  اجمـال  .کـرد  پیـدا مـی    تماس  از ارواح  شاگرد با بسیاري  آن  توسط  من
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باشـد    داشـته   ربطـی   با برادر مـن   که از آن  شاگرد قبل  آن:  که آن  مطلب
أرسطو را احضـار    منظور روح  این  بخواند، و براي  ود فلسفهب  کرده  میل

: بـود   گفتـه   ارسطو در جواب .بود  کرده  تدریس  و از او تقاضاي  نموده
  سید محمد حسن  حاج  صدرا را بگیر و برو نزد آقايملاّ» أسفار»  کتاب
و   نو آمد نزد ایشا  خریده» أسفار»  کتاب  شاگرد یک  این . بخوان  إلهی
  زنـدگی   از ایـن   پـیش   هـزار سـال    در حـدود سـه    کـه  -ارسطو را   پیغام
  ، اشـکالی  حاضرم  من: فرماید می  در جواب  ایشان. داد - است  کرده می

  .ندارد
  مرحوم  خواند؛ و آن می  آمد و درس می  ایشان  خدمته روزها شاگرد ب

برقـرار    ارتبـاط   ز ارواحا  شاگرد با بسـیاري   این  ي هوسیله ما ب: فرمود می
  حکمت  ي همشکل  از سؤالات  و بعضی  نمودیم می  و سؤالاتی  کردیم می

  در عبـارات   کـه   ؛ مـثلاً مشـکلاتی   دیمپرسـی  ها می آن  را از خود مؤلّفین
را از » أسـفار »  ، مشکلات پرسیدیم از خود او می  داشتیم  حکیم  أفلاطون

بودنـد،    گرفتـه   تمـاس   با أفلاطـون   که یکبار . کردیم می  ملاصدرا سؤال
  زمـین   در روي  خود را بدانیـد کـه    شما قدر و قیمت: بود  گفته  افلاطون

و   پرسـتی  بـت   کـه   بـودیم   ید؛ ما در زمـانی یتوانید بگو می  »إلاّ االله  لا إله«
بـر    توانسـتیم  نمـی   »إلاّ االله  لا إلـه «  یـک   بود که  کرده  آنقدر غلبه  وثنیت

  . کنیم  جاري  زبان
از   و مشـکلی   عجیب  بود و مسائل  از علما را حاضر کرده  بسیاري  روح

  شــاگرد از آن  اصــلاً خـود آن   کـه  طـوري  ه بــ ،بـود   کــرده  هـا سـؤال   آن
  . نداشت  خبري  موضوعات

  اي غامضـه   ، مسـائل  است  فلسفه  فعلاً شاگرد مکتب  شاگرد که  خود آن
  سـؤال   فـنّ از ارواح   ایـن   شـاگرد بـا معلّمـین     از زبـان   إلهی  آقاي  را که
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  ، ولـی  نداشـت   ادراك ي هفهمید و قو نمی  ،گرفت می  کرد و جواب می
 مـی  .گویند می  شاگرد چه  زبان ازها  آن  فهمید که کاملاً می  إلهی  آقاي
  نمـودیم   و سـؤالاتی   از علمـا را حاضـر کـردیم     بسیاري  ما روح: فرمود
سـید    مرحوم  روح  ، یکی احضار کنیم  نتوانستیم  دو نفر را که  وحمگر ر

؛ »عليهما االله  رضـوان  « بحرالعلـوم   سید مهدي  مرحوم  روح  و دیگري  طاووس  ابن
 أمیرالمـؤمنین   حضـرت   خـدمت   مـا وقـف  : بودنـد   دو نفر گفتـه   این

  . نداریم  آمدن  پائین  براي  ، و ابداً مجالی هستیم
  ایـن   و غرائـب   از عجائب: فرمودند  »عليـه االله رحمة« ییطباطبا  ي هعلامّ  حضرت
آمـد، و    قـم   بـرادر مـا بـه     ي هکاغذ از تبریـز از ناحی ـ   ، یک وقتی  بود که

و   پدر ما را احضار کرده  شاگرد روح  این  بود که  نوشته  برادر ما در آن
  گویا از شما گلـه   ر ضمناند، و د داده  ییها و جواب  ایم نموده  سؤالاتی

  را شـریک   ایـد، ایشـان   نوشـته   کـه   تفسـیري   ایـن   در ثواب  اند که داشته
و از   شـناخت  شـاگرد أبـداً مـرا نمـی      آن: فرمودنـد  مـی   ایشان .اید نکرده

  در نـزد او نبـرده    از مـن   نـامی   ، و برادر ما هـم  نداشت  تفسیر ما اطلاّعی
  ، غیـر از مـن   ام نکرده  را شریک  تفسیر پدرم  در ثواب  من  که بود؛ و این

از امـور    بود، چون  اطلاّع بی  ما همبرادر   ، حتّی دانست نمی  و خدا کسی
ت   قلـب   بـه   هراجع را   پـدرم   آن  در ثـواب   مـن   کـه  و ایـن  .بـود   مـن   و نیـ

  کـنم   إمسـاك   خواسـتم  می  بود که  آن  از جهت  ، نه بودم  نکرده  شریک
  سـهیم   را در آن  حـالا پـدرم    دارد که  ارزشی  ما چه  آخر کارهاي  بلکه
  . دیدم نمی  خودم  خدمت  براي  قابلیتی  ؛ من کنم

.  شـدم   و شـرمنده   رسـید، بسـیار منفعـل     من  به  برادر که  ي هنام: فرمودند
  و ثـوابی   اسـت   تفسیر مـا در نـزد تـو مـورد قبـول       اگر این! خدایا:  گفتم

ه   و مـادرم   پـدر   روح  را بـه  آن  ثـواب   دارد، من   هنـوز ایـن  .  نمـودم   هدیـ
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بعد از چند روز   که  بودم  تبریز نفرستاده  برادر به  نامۀ  را در پاسخ  مطلب
بود   خوشحال  کردیم  بار با پدر صحبت  ما این  آمد که  از برادرم  اي نامه

د   بدهد، تأییدش  خدا عمرش:  و گفت  ـ  حسـین  کند؛ سید محمـ ي ههدی  
  3».ما را فرستاد
حضور نفس در عـوالم وجـود اسـت، و نشـان      از ییها موارد فوق نمونه

جــا را  ي عــوالم حاضــر اســت و ســاکنان آن  دهــد کــه نفــس در همــه  مــی
شـود و توجـه بـه     چون نفسِ انسان بدن دارد گرفتار جزئیات می. شناسد می

ن که تا حدي از بدن آزاد دارد، ولی همی کاري او را از کاري دیگر باز می
طور نیست کـه کـاري    ي مجرد او بیشتر به صحنه آمد، دیگر آن شد و جنبه

لٌ لا  «: گـویی  او را از کاري باز بدارد، همچنان که در مورد خـدا مـی   فاعـ
نْ شـَیئ   یشغَْلُه  او فـاعلی اسـت کـه کـاري او را از کـاري بـاز        4»شـَیئٌ عـ

ي تجـردش چنـین توانـایی را دارد،     نفس انسان هم به جهت جنبه. دارد نمی
ي تجرد انسان غالب نیست و روح انسـان در مـوطن    در صورتی که تا جنبه

جزئیات منتشر است، نظر به هر چیزي و کاري بینـدازد از چیـز دیگـر و یـا     
تـوان چنـین حـالتی را تجربـه کـرد،       در نماز می. شود کار دیگري غافل می

اگر نظر بـه رعایـت مخـارج الفـاظ     ي تجرد انسان ضعیف است،  وقتی جنبه
شود، و وقتی نظر به معـانی دارد از بـاطن و روح    بیندازد، از معانی غافل می

شـود، در حـالی کـه در حـین اعتکـاف یـا در حـرم امامـان          معانی غافل می
تر اسـت،   ها برایش راحت و مسجدالحرام چنین نیست، جمع آن معصوم 
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کنـد، آزادتـر    و آینده پراکنده می چون از زمان، که واقعیات را در گذشته
ي مجرد خود، هر جـا باشـد    به عبارت دیگر انسان با حضور در جنبه. است

ي  دهـد کـه نفـس چگونـه بـه جهـت جنبـه        همه جا هست و ایـن نشـان مـی   
ي  ي عوالم حاضر است، هرچند ممکن است نظـر بـه همـه    تجردش در همه

لم یـک بحـث اسـت،    ي عـوا  حاضربودنِ نفس در همـه . هستی نداشته باشد
اگـر انسـان   . بـودن بـا آن عـوالم بحـث دیگـري اسـت       نظرداشتن و مـأنوس 

ي عوالم نظر داشته باشد باید از توجه به جزئیات و توجه بـه   بخواهد به همه
  . زمان آزاد شود

طور که نفس شـما در بـدن شـما حضـوري کامـل و تمـام دارد و        همان
ي تجـرد خـود را تقویـت     بـه دارد، اگر انسـان جن  کاري از کاري بازش نمی

  5.کند یدا میدر عوالم مختلف حضور کامل و تمام پنمود، 

  در عوالم  اريدن به حضور اختيرس يچگونگ
ي عوالم حاضر است چرا  ممکن است سؤال شود اگر نفس من در همه

کـنم؟ در جـواب بایـد گفـت جنبـه       من خودم را در همه جا احسـاس نمـی  
و فردي و تشریعی شما است، شـما خـود   تکوینی شما غیر از جنبه شخصی 

ي عـالم   را از زمان و جزئیـات آزاد کـن، در آن صـورت خـود را در همـه     
یابی، مشکل کار به جهت توجه ما و تمرکز ما به امور جزئی است، اگر  می

                                                        
ده نکته از معرفـت  «کتاب  از ششم و هفتم ي نفس در نکته حضور کامل و تمامِ موضوع - 5
 .مورد بحث قرار گرفته است از همین مؤلف» نفس
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مقداري توجه بـه امـور دنیـا و عـالم کثـرات رقیـق شـود، بـه همـان انـدازه           
  .گردد ي عوالم ظاهر می احساس حضور در همه

با اصحاب در شهر مدینه نشسته بودنـد،   در روایت داریم رسول خدا
پادشاه حبشه رحلت کـرده اسـت، بـرویم نمـاز میـت او را       فرمودند نجاشی
کـه در   حضـرت در عـین ایـن   : ملاحظـه بفرمائیـد کـه اولاً   . بخوانیم و بیائیم

ي کـاري از کـار  : ثانیـاً . مدینه در جمع اصحاب هستند، در حبشـه حاضـرند  
دارد، به طوري کـه صـحبت حضـرت بـا اصـحاب مـانع توجـه         بازشان نمی

این مقامِ حضـرت همـان مقـامی اسـت     . گردد حضرت به وضع نجاشی نمی
  :گوید که مولوي در وصف آن می

  اش نشسـته در جهـان   این یکـی نقـش  
  

  اش چو مه در آسـمان  وآن دگر نقش
  گویــان بــا جلــیس ایــن دهــانش نکتــه  

  
  فتـار و انــیس وآن دگـر بـا حــق بـه گ   

  پـاي ظـاهر در صـف مسـجد صــواف      
  

  پــاي معنــی فــوق گــردون در طــواف
عـوالم و انصـراف از امـور      شرط حضور در عوالم وجـود، نظـر بـه آن     

ها هست و شریعت الهی بـا عبـاداتی    چنین استعدادي در انسان. جزیی است
کند، هم از جهـت نظـر بـه حقـایق      که آورده به چنین حضوري کمک می

  .هم از جهت انصراف از امور عالم و
حضـور نفـس در    ي قـت و قاعـده  یرد حقید مورد توجه قرار گیآنچه با

کـه عـرض شـد     يمـوارد  .اسـت  و احساس چنین حضوري در خـود عوالم 
در مـورد   .تر شـدن بحـث   ملموس ياست در سطوح مختلف برا ییها نمونه

 ،عـالم  نـده و بـواطن  یدر عوالم، اعم از گذشـته و آ  نیرالمؤمنیحضور ام
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دهـد کـه نفـس انسـان تـا       یهمه نشان م ـ ها نیمطرح است، ا ياریسخنان بس
  6.کجاها استعداد حضور دارد

از زمـان و رفـتن    ياست که با آزاد این بحث اینبنده در اصلی عرض 
مـرتبط   یبا نور ملائکه و انـوار اسـماء اله ـ   یروح انسان به راحت ،در حضور

به  و ،آورد خود را به حالت بالفعل درمیاورهاي ب ها با اُنس با آن شود و می
وم  « :نـد یامت به او بگویکه در ق جاي آن ك الیْـ طَاءك فبَصرُ غ نکفَکشَفَنَْا ع

یددچنـین تیـزبین شـد    اینتو  چشم چون پرده را از جلو تو برداشتیم، 7؛»ح .
ا بـا  ی ـن دنیهم ـ در ن خطاب کننـد، یامت به او چنیآن که در ق يبه جا يآر

ت یقینـا      «: گوید میق مرتبط شود و یحقا دد ا از غطـَاء مـ ف الْ اگـر   8»لـَو کشُـ
  .گردد یمن ظاهر نم يبرا يدیز جدیپرده عقب رود چ

هـا   ني ای شهید رید بپرسیرسد، از خود با یبه قلب شما م یالهامات یگاه
و از طریق فکرکـردن بـه    دیخودتان هستالهامات، اگر علت آن  کجاست؟

م اگـر  د، مسـلّ ی ـبودهـم  قبـل از آن الهامـات   که شما و قلب شما آمد  ذهن
آن الهامات،  اگر علت. اشد باید معلول نیز در صحنه باشدعلت در صحنه ب

                                                        
آمـد و آن حضـرت    شخصی خدمت امیرالمؤمنین«: فرمایند می حضرت صادق - 6

. بـه خـدا ولایـت و محبـت تـو را دارم     : م کـرد و گفـت  همراه اصحابش بود، بر آن حضرت سلا
به خـدا قسـم مـن محبـت و     ! آري: آن شخص گفت. گویی دروغ می: فرمودند امیرالمؤمنین

گویی، تـو چنـان    دروغ می: فرمودند امیرالمؤمنین. دوستی تو را دارم و تا سه بار تکرار کرد
هایشـان آفریـد و    هزار سال پیش از بـدن هاي مردم را دو  گویی نیستی، همانا خداوند روح که می

ها ندیدم، پس تـو   سپس دوستان ما را به ما عرضه کرد، به خدا سوگند که روح تو را در میان آن
 )438: ، ص1 الکافی، ج(» .کجا بودي؟ آنگاه آن مرد ساکت شد و جوابی نگفت

 .22 ي هیق، آ ي سوره - 7

 .212، ص 2 إرشاد القلوب إلى الصواب، ج - 8
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فکر هـم   ي جهید نتید پس بایا ، چون خودتان از قبل بودهاستفکر خودتان 
ر نفـس از  یس ـ یعن ـیفکرکـردن  شما باشد، مگر آن کـه بپـذیریم   از اول نزد 

گـر، فکـر موجـب شـد تـا موانـع       ید یاتیکه بدان متمرکز بود به واقع يزیچ
چـون نفـس در آن   . و نفس آن مطالب را در جلو خـود بیابـد  برطرف شود 
عـوالم  آن  ي بـا همـه   گذارد یان است که نمیدر م یموانع ولی عوالم هست
؛ وقتی در مورد واقعیات فکر کردیـد، یعنـی نفـس خـود را بـه      مرتبط شود

  .ها متمرکز نمودید و از موانع ارتباط رد شدید سوي آن
یر داد و متوجه موانع س یق کلیبه حقا ید جهت روح را از امور فرعیبا

د یپد ق عالمِین ما و حقایب  ها پرده دهساده ک حسادت ی گاهی .آن سیر بود
ق یاز حقـا  ينور ین و چند تجلیطور که دفع حسادت چند آورد، همان یم

ک نفـس  یکش ـ«نـد  یفرما ین کـه م ـ ی ـا. دیگشـا  یشما م ـعالم وجود در قلب 
ن حاضـر اسـت معطـوف    کـه در آ  یتوجه نفس را بـه عـوالم   یعنی» دیبکش

تـر شـود و بـه     قیق و رقیما و آن عوالم رقشن یب يها آرام پرده دارید تا آرام
و تکوینـاً بـا آن حقـایق متحـد     قتاً در جـان شـما هسـت    یکه حق یآن وسعت

  .دیک شوینزداست، 

  امت حاضر استيون نفس در قاکن هم
 يهـا  وسعت جان انسان آنقدر است کـه نـه تنهـا نفـس انسـان در زمـان      

هـرکس   ن کـه نفـسِ  ی ـتر ا تواند حاضر شود، از آن مهم ینده میگذشته و آ
کـه   يبـه طـور   ،امت حاضر استیقدر  یعنین عوالم یتر یاکنون در باطن هم

انکـار  با  يا مساوامت در حال حاضر ریانکارِ وجود ق حضرت امام رضا
در روایـت داریـم کـه راوي از    . آورنـد  یبه شمار م ـ ت ائمهینبوت و ولا
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مرا از بهشت و جهنم خبر دهیـد، آیـا هـم    : پرسد می رضا  امام  حضرت
وقتـی بـه    االله رسـول  ؛بلـی : اند؟ حضرت فرمودنـد  ق شدهها خل اکنون آن

بـه حضـرت   راوي . دیدنـد هـم  معراج رفتند داخل بهشت شدند و آتـش را  
انـد ولـی    گویند بهشت و جهنم مقدر شده اي از مسلمانان می عده: گوید می

 ؛ها نیسـتیم  ها از ما نیستند و ما هم از آن آن: حضرت فرمودند. اند خلق نشده
»النَّبِی النّار کذََّبنَّۀِ وْقَ الج نْ ولاِیتنـا علـی      منْ اَنْکَرَ خَلْ و کـَذَّبنا و لا مـ

ئٍ وَنَّم شیهفی نارِ ج ُخْلد االله قال. ی : »  َونرِمجاالْم ه جهنَّم الَّتی یکذَِّب بهِـ هذ
طوُفوُنَ بینهَا و بینَ حمیمٍ انٍ کسی که منکـر خلقـت فعلـی بهشـت و      10.»9»ی

کسانی نیست که ولایت و از است جهنم شود، پیامبر و ما را تکذیب کرده 
این است : خداوند فرمود. براي همیشه در آتش استو  ما را پذیرفته باشد،

کردنـد و هـم اکنـون گناهکـاران بـین آن       جهنمی که گناهکاران انکار می
  .اند جوشان در حال طواف جهنم و آب

  :و نیز در روایت داریم که
 داخـل  به معراج بردنـد مرا  که هنگامی در آن: فرمودند  خدا رسول«

و  افتـاده  سفید و روشن را که بسیاري ايه ، در آنجا دیدم زمین شدم بهشت
سـازند،   مـی  هـایی را بنا کـه  را دیدم فرشتگانی ، ولیکن ها نیست در آن هیچ

 از ســاختن بسـا دسـت   ، و چـه  از نقـره  خشـت  از طـلا و یـک   خشـت  یـک 
 مشـغول  شـما گـاهی   علـّت  چـه  بـه :  گفـتم  فرشـتگان  آن به من .دارند برمی

 کـه  وقتـی : گفتنـد  فرشـتگان  ؟داریـد  برمـی  دست شوید و گاهی می ساختن

                                                        
 .44 ي هیالرحمن، آ ي سوره - 9

یه، حدیث  توحید، صدوق، باب ما جاء فی - 10  .118، ص 21الرُّؤْ
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 داریـم  بر مـی  رسد دست نمی اي نفقه که و وقتی سازیم برسد ما می ما ي هنفق
: گفتنـد  فرشـتگان  آن بـه  خدا رسول .برسد نفقه که تا آن کنیم و صبر می

 :بگویـد   در دنیا، کـه   است ما گفتار مؤمن ي هنفق: ؟گفتند شما چیست ي هنفق
مْالح و انَ اللَهحبرُسْأَکب اللَه و إلاَّ اللَه لاَ إلَه و لَّهل11».د  

  :فرمودند اکرم در حدیث دیگر آمده است که رسول
نشاند  هشت می، خدا براي او درختی در ب»االله سبحان«هرکس که بگوید 

نشـاند و   خداوند براي او درختی در بهشت مـی  »هللالحمد«و هرکس بگوید 
مـردي  . نشاند خدا براي او درختی در بهشت می »الااّالله لااله«هرکس بگوید 
 حضـرت فرمودنـد  . بهشت بسـیار اسـت   پس درختان ما در: از قریش گفت

دلیل  ها را بسوزاند و این به بلی ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آن
نی کـه ایمـان آوردیـد خـدا و     اي کسـا «: گفتار خداي عزوجـل اسـت کـه   

  13.»12.»هاي خویش را باطل نکنید عمل او را فرمان برید و ي هفرستاد
امـت  یاکنـون تـا ق   کس هـم کـه نفـس هـر   کنـد   یت فوق روشن م ـیاروا

جـا اجـزاء    او در آن يدهـد بـرا   جـا انجـام    دارد و هر عملی که ایـن وسعت 
کننـد و در منظـر    نظـر مـی   امامان وامبریهم اکنون پ. شود میبهشت او 

جاهـا   ها تـا آن  نفس آن: اولاًچون  .بینند قیامت و بهشت و جهنم را می خود
  . ستیها و حضور نفسشان در آن عوالم ن ن آنیب یموانع: اًیثان. حاضر است

                                                        
 .اثبات المعراج و معناه - 3، باب 409، ص 18بحارالانوار، ج  - 11

12 - »م سوره محمد، آیه  »یا أیَها الَّذینَ آمنُوا أطَیعوا اللَّه وأطَیعوا الرَّسولَ ولاَ تُبطلُوا أعَمالَکُ
33. 

 .608أمالی الصدوق، ص   - 13
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امت مربوط به شخص ما است و یعدم احساس حضور در ق پس مشکلِ
  .نه مربوط به نفس ما

  ن مانع يتر ظيغل
ات ی ـن اعتباریک ب ـیب، عدم تفکیحضور ما در عوالم غ ن مانعِیتر ظیغل
 یمیمفاه یعنیات یاست که هست و اعتبار ییزهایچیق حقا. است قیو حقا

حـال   .الامر و واقعیت نـدارد  یشه در نفسر یول ندا قرار گذاشته ها انسانکه 
از شان  جهت جان یکل ند بهنیات ببیز به چشم اعتباریق را نیحقا ها انساناگر 

معنـی   یـن دانستن حقـایق بـه ا   اعتباري. شود توجه به عوالم وجود منقطع می
رفـع   ياسـت کـه بـرا    یین مثل قراردادهـا یم دستورات دیفکر کناست که 

ن ی ـن کـه تمـام دسـتورات د   یغافل از ا. اند ک شهر وضع کردهیمشکل تراف
ــاعتبار ــه ر  یاتی ــا یاســت ک ــه در حق ــ تصــور .یق داردش ــد م یکن ــا خداون ب

د و ظهـر  ی ـصبح دو رکعت نماز بخوان یانه فرموده؛گرا مصلحت يها حساب
در کـه  اسـت   یقین دستورات صورت حقایکه ا غافل از اینکعت، چهار ر

و آن ها نفس انسان را متوجه آن عالم  و عمل به آنوجود دارد عالم قدس 
بالفعل در آن عوالم جه به همان اندازه حضور او را ید و در نتینما یمحقایق 

غیـب  عـالم  ، و با عمـل بـه آن دسـتورات حجـاب بـین انسـان و       گرداند یم
  .گردد یم تر قیرق

ب یــمــانع حضــور نفــس در عــوالم غ یائــل اخلاقــذرکــه  جــایی  از آن
نچنان آحسود  انسانِ .ا از خود دور کنیائل رذد آن ریند بایفرما یشود م یم

 ي د و در جنبهیتواند به خود آ یکه نم استروحش بر محور خود متمرکز 
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ظر بـه لطـف   کن با ن یند سعیفرما یو لذا م حاضر شودخود جان  ي کرانهیب
  .یحسادت را از خود دور کن ،خداوند ي کرانهیب

  دادن قلب عوامل وسعت
با توجه به این قاعده که باید براي حضور در عوالم وجود عمل مناسب 

حضـرت  . آن حضور را تقویـت کنـیم و موانـع حضـور را برطـرف نمـاییم      
  :می فرمایند باقر
»ادبْلَ العما عم َشد إِنصْاف الْمرءْ منْ نفَسْه و مواساةُ الْمرءْ أخَـَاه   ،ثَلَاثٌ منْ أَ

و هو أَنْ یذْکُرَ اللَّه عزَّ و جلَّ عندْ الْمعصیۀِ یهم بهِا ، و ذکْرُ اللَّه علَى کُلِّ حالٍ
 وه ۀِ ویصعالْم لْکنَ تیب و نَهیب کْرُ اللَّهولُ ذحَلَّ     فی زَّ و جـ ه عـ إِنَّ «قـَولُ اللَّـ

إذِا هم مبصروُنَ طانِ تذََکَّروُا فَ نَ الشَّیم فطائ مهسا إذِا مَینَ اتَّقو15.»14»الَّذ  
دادن  انصاف بـه خـرج  باشد،  ترین کارهاى بندگان مى  سختسه چیز از 
اد خـدا  ی ـ ؛در هرحـال اد خدا یو ، یمانیان ا، مواسات با برادرنسبت به خود

ن او یب ـ خدااد یمعصیت کرد  ل بهیمهرگاه است که معنا ن یابه در هر حال 
 خداونـد ن همـان سـخن   ی ـا، و ت گـردد یت مانع ارتکاب معص ـیآن معص و

هـا   گـاه گروهـى از شـیاطین بـا آن    هر ياهل تقو« :فرمود کهدر قرآن  است
 ي حـال نسـبت بـه وسوسـه      در آن وگردنـد   مـى  ها متـذکر  تماس بگیرندآن

  ».دارندبصیرت ن یاطیش

                                                        
 .201 ي هیاعراف، آ ي سوره - 14
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رها را یو تقص ید نسبت به خودت انصاف داشته باشیبا: د اولاًینفرما یم
ات  یخودخـواه  ي محـدوده ان نگذاري وگرنـه روح تـو در   گریگردن دبه 

  .شود یمتوقف م
  مانـدش نـی لطـف و فـر     نی صـفا مـی  

  
ــفر   ــمان راه سـ ــوي آسـ ــه سـ ــی بـ   نـ

هـا را داشـته    ي آن ، و دغدغـه مؤمن باید با برادرانش مواسات کند: ثانیاً  
هـا را   هـاي آن  توانـد نقـص   جـا کـه مـی    هـا را بخـورد و تـا آن    باشد، غم آن

ي ایثارگري نسبت به مؤمنین در او رشد کرده باشد، تـا بـه    بپوشاند، روحیه
جاي آن که مشغول عیـب بـرادرانش باشـد و خـود را از گسـتردگی روح      

  .را وسعت دهدها باشد و روح خود  محروم کند، غمخوار آن
در همه حال به یاد خدا باشد و نگذارد جهت جـانش از توجـه بـه    : ثالثاً

در ایـن  . ي خداوند در هستی، به چیز دیگري معطوف شـود  حضور بیکرانه
هـاي عـالم جزئـی     حال قلب او دائم در محضر حـق اسـت و از محـدودیت   

  . ا ناخود خودبرد و نه ب سر می اش به گردد و در واقع با خود حقیقی آزاد می
راه ورود هرچه بیشتر به حالت ذکر و حضور، انجام نماز و روزه و حج 
و زیارت و اعتکاف است، و اگر راه ارتباط با عوالم غیب جلـوي جـان مـا    

ي آن  العـاده  باز شود و بتوان جلو رفت، در آن صورت متوجه برکات فـوق 
  .خواهد شد

  وجود   کرانه يحفظ قلب در نظر به ب
ي خـود را پیـدا کنـد و بـا      نسان آن است که بتواند حضور بیکرانههنر ا

  .شود دستوراتی که دین فرموده است این امر محقق می
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فرمودنـد از   مـی  »عليه تعالي االله رضـوان«کنم این که حضـرت امـام خمینـی    فکر می
شـان ایـن بـود کـه      بسیار بهـره بـردم، بهـره اصـلی     »عليه االله رحمة«آبادي مرحوم شاه

ته بودند با راهنمایی استادشان و با آزاد شدن از عواملِ محـدودکردن  توانس
ي عالم غیـب نگـه دارنـد، و پیـرو آن، آن      قلب، قلب را در حضور بیکرانه

  .همه نتیجه نصیبشان شد
به حضوربردن قلب نیاز به شرایط خاص دارد؛ شرایطی مثـل زیـارت و   

سـت بـه حضـوررفتن را    اعتکاف و نمازِ شب و امثال آن، بعداً که قلب توان
ه    توانـد او را   ي زنـدگی نمـی   بشناسد و راه را پیدا کرد، دیگـر امـورِ روزمـرّ

بـه همـین جهـت خداونـد بـه پیـامبرش       . کلـی از آن حالـت خـارج کنـد     به
هاي شب به پا خیـز مگـر انـدکی از     در نیمه؛ »قمُِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا«: فرماید می

شدَ وطْ إِنَّ نَاشئۀََ«آن را، زیرا  در بیـداري شـب   ؛ »وأقَـْوم قیلـًا   أًاللَّیلِ هی أَ
بحا     «تـر اسـت    هـا اسـتوارتر و گفتارهـا محکـم     گام ارِ سـ ی اَلنَّهـ إِنَّ لـَک فـ

  .در روز براي تو کار و تلاش بیشتر است 16؛»طوَِیلًا
هاي عقلی از آن جهت که به کمک استدلال، ما را متوجه وجود  بحث

توان از آن طریق عقل را عـادت داد   ند، چیز خوبی است و میک حقایق می
که متوجه وجـود عقـول قدسـی و یـا متوجـه وجـود معـاد شـود و اگـر در          

توان عقل را بـه راه   استفاده از استدلال مهارت پیدا کنیم با اندك تعقلی می
منتها خطري که ممکـن  . آورد و آن را به سوي حقایقِ عالم وجود سیر داد

داشـتن   کـه توجـه   شدن در حجاب عقل است و این آید، متوقفاست پیش 
. به مفاهیم عالم وجود را مساوي ارتباط با خود حقایق عالم وجود بپنداریم

                                                        
 .7و  6و  2 اتیمزمل، آ ي سوره - 16
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تـذکري کـه عرفـا بـه     . که مفهومِ حقایق غیر از خود حقایق هستند در حالی
دهند همین نکته اسـت کـه درسـت اسـت عقـل       خودشان و به فیلسوفان می

توجه وجود همه حقایق عالم وجـود بشـود ولـی علـم بـه وجـود       تواند م می
  .حقایق غیر از ارتباط با آن حقایق است، ارتباط کارِ قلب است

در . نمـودن  دادن است و کار قلب؛ شبیه ملاقات کار عقل؛ شبیه آدرس 
. تواند جـاي قلـب قـرار گیـرد     عین احترام به عقل نباید تصور کرد عقل می

ي است و هر چقدر جلو بروید حجابی از جلو قلـب  سیر قلبی یک سیر نور
گردد و ایـن   رود و نورِ حقیقت بیشتر براي جان شما ظاهر می شما عقب می

جـایی   نهایت ادامه دارد، در حالی کـه سـیر عقلـی تـا آن     سیر همچنان تا بی
در سـیر  . شود و دیگـر هـیچ   است که انسان متوجه وجود مفاهیم قدسی می

سان بتواند تزکیه کند و توجه قلب را از عالم کثرات به قلبی هراندازه که ان
افـزاي آن   شود و از انوار حیـات  عالم اَحدي بیندازد، راهی جلوي او باز می

یابـد،   شود و وسعت مـی  گیرد و وجودش با آن عالم یگانه می عالم بهره می
گردد و نوري بـر نـوري    شود که شدیدتر هم می و نه تنها طلب او تمام نمی

  17.شود وده میافز
ــاقر ــی     حضــرت ب ــتاي ســیر قلب ــالا و در راس ــه نکــات ب ــا توجــه ب ب

اگـر متوجـه   . تـرین کارهـاي بنـدگان اسـت     سـه کـار از سـخت   : فرمایند می

                                                        
 یعن ـیشـکل خـود    نیتـر  یدر عقل ـ یعلوم حصول: ندیفرما یم »االله حفظـه«يجواد االله تیآ - 17

اساس اسـت کـه    نیو درست بر هم...  ند،یگشا یا نمر یفلسفه، به عالم خارج راه ندارند و مشکل
به علوم مختلف، در مقام عمل دست  یابیرغم دست آموختگان حوزه و دانشگاه به از دانش ياریبس

در  ریاند، چه رسد بـه تـأث   بر نفَسْ عالمِ خود ناتوان ریاز تأث ییعلوم به تنها نیا... لغزد یم شانیو پا
 )86و  85موجود موعود، ص  يتاب امام مهدک. (ها و موجودات عالم انسان
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فهمیم چرا ایـن کارهـا سـخت اسـت، چـون حجـابی        ها نشویم نمی حجاب
نداریم و تا خود در صحنه است هـیچ راهـی بـه حقیقـت     » خود«تر از  غلیظ

لـذا  . شود، چه رسـد بـه اتحـاد بـا عـوالم قـدس       خود گشوده نمی ي بیکرانه
 ـ«فرمایند از سه عمل سختی که بندگان باید وارد آن شوند اول  می اف انصْ

که انصاف را فراموش نکنیم، باید خـود را کنـار    است، این »الْمرءْ منْ نفَسْه
د بنگـریم و  هر اندازه به خـو . اي به سوي عالم معنا گشوده شود زد تا پنجره

ایم و  خودمان در منظرمان باشد، گرفتار خاطرات گذشته و آرزوهاي آینده
بریم و هرگز به رازهاي  در سیاهچال زمان، همواره در ناکجا آباد به سر می

شـود   دومین عملی که موجب رفع حجاب مـی . یابیم وجود خود دست نمی
تنها بقیـه را برابـر خـود بگیـرد      باشد، که انسان نه  می ؛»اةُ الْمرءْ اخَاهمواس«

در وادي مواسات بـا بـرادران، خـود را بـا     . بلکه بقیه را بر خود مقدم بدارد
هایی کـه مـانع شایسـتگی اسـت از      کوبید تا پوسته کوب مواسات می خرمن

هاي فراخ ایثار ممکن است، تا آنجایی  وجود شما جدا شود، و این با دست
. کنـی  بخشـی کـه تـن خـود را نیـز ایثـار مـی        هایت مـی  که نه تنها از دارایی
جهت زیبایی چنین صفتی وقتی زخمـی و تشـنه و    به اصحاب رسول خدا

خسته در میدان جنگ افتاده بودند بـه فـردي کـه برایشـان آب آورده بـود      
تر است، و حاصل چنین مواسـاتی بـا    گفتند به دیگري بده که از ما تشنه می

ها  شهیدان شدند و خداوند در باره آن ي برادرانشان آن شد که وارد جرگه
ثروُنَ علَى و«: فرمود ۀٌ  یؤْ و دیگـران را بـر    18؛»أَنفسُهمِ ولوَ کَانَ بهِمِ خصَاصـ

  . خویش مقدم داشتند، هرچند خودشان نیازمند بودند
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  »ذکر دائم««و » اطاعت دائم«، »دائم   مجاهده«، »طلب دائم«
جهت رسیدن بـه حقـایق و   » طلب دائم«ي  وقتی متوجه شدیم که قاعده

براي رفع حجاب کارساز است، مواسات با برادران جـاي  » ي دائم مجاهده«
هـاي عقلـی و    مجاهده براي گذر از حجاب. کند خود را در زندگی باز می

ها نفـس   ي این مجاهده براي حاکمیت تواضع به جاي حاکمیت تکبر، همه
فرماینـد پـس از    مـی . ی در آیـد کند تـا از حجـاب خـود خـواه     را آماده می

را در » اطاعـت دائـم  «ي  سالک بایـد ملکـه  » ي دائم مجاهده«و » طلب دائم«
تـرین قسـمت زنـدگی را اطاعـت از پروردگـارش       خود رشد دهد و شیرین

طلبد، بلکه تلاش براي اطاعـت   تنها راهی براي فرار از اطاعت نمی نه. بداند
  .اعت تام و تمامکند، آن هم اط ي خود می بیشتر را ملکه

است تا هیچ حجابی خاطر مـا را  » ذکر دائم«چهارمین ملکه در سلوك 
در این حال با توجه قلب به پروردگار عـالم، شـوق   . به خود مشغول ننماید

پس از مواسات با  و لذا حضرت 19شود، ارتباط با خدا در انسان زیاد می
مطرح فرمودنـد کـه انسـان در    را ؛ »حال ذکْرُااللهِ علی کُلِّ«برادران، موضوع 

اي کـه در هـیچ    مثل انسانِ تشـنه . دارد هر حال یاد خدا را در قلب خود نگه
ي  حالی از یاد آب گوارا غافل نیست، اگر قلب شاهد حضور حق در همـه 

تـرین و   کند و به پـاك  جلوات خود در هستی شد، دیگر با حق زندگی می
بـه  . کند در ابدیت زندگی میترین زندگی دست یافته است، گویا  گسترده

اره       اندازه ش در میـدان   ا اي که انسان از حضـور حـق غافـل اسـت، نفـس امـ

                                                        
، »ي دائـم  مجاهـده «، »طلـب دائـم  «ي  جهت شرح بیشتر در موضوع مراحل چهارگانـه  - 19

 .االله محمد شجاعی رجوع فرمایید از آیت» پنج رساله«به کتاب » ذکر دائم«و » اطاعت دائم«
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ي فرمــایش خــود  لـذا حضــرت در ادامـه  . شــود اسـت و مرتکــب گنـاه مــی  
ولُ ذکـْرُ    «: فرمایند می ا فیَحـ هو أَنْ یذْکُرَ اللَّه عزَّ و جلَّ عندْ الْمعصیۀِ یهم بهِـ
وقتی معصیت به سراغش آمد یاد خدا را بـین  »ه بینَه و بینَ تلْک الْمعصیۀِاللَّ

شدن آن گناه را ندهد و این همان  ي فعال خود و آن گناه قرار دهد و اجازه
إِنَّ الَّذینَ اتَّقـَوا إذِا  «: فرمایـد  قول خداوند است که در وصف اهل تقوي می

روُنَ   مسهم طائف منَ الشَّ م مبصـ طانِ تذََکَّروُا فـَإذِا هـ اهـل تقـوي چـون     20»ی
شیطان به گرد قلبشان به گردش در آید تا وارد شود، متـذکر یـاد خداونـد    

یـاد  . گیرند شوند و تحت تأثیر آن گناه قرار نمی هستند و در نتیجه بیدار می
  .شود که قلب بوي بد گناه را بشناسد خدا موجب می

که قلب راه بیفتد و با عـوالم تکـوینی خـود متحـد      ینعرض شد؛ براي ا
ها پرهیز کند و عوامل سیر را بیابـد و   شود باید موانعِ سیر را بشناسد و از آن

ك «: فرمایند می در همین رابطه حضرت صادق. ها بپردازد به آن أَلَا أخُبِْرُ
شدَ ما فَرضَ اللَّه علَى خَلقْه ثَلَاثٌ نْ      ،لـَى قُلْت ب ؟بِأَ اسِ مـ اف النَّـ قـَالَ إِنصْـ

کْنفَس، أخََاك اتُکاسوم نٍ  ،وطو ی لـَا أقَـُولُ      ،و ذکْرُ اللَّه فی کُلِّ مـ ا إِنِّـ أَمـ
نْ ذَاك   ،سبحانَ اللَّه و الحْمد للَّه و لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَکبْرُ و إِنْ کَانَ هذَا مـ

 لـَى     وع َۀٍ أو ت علـَى طَاعـ لَکنْ ذکْرُ اللَّه جلَّ و عزَّ فی کُلِّ موطنٍ إذَِا هجمـ
تـرین چیـزي کـه خداونـد بـر       آیـا بـه شـما خبـر بـدهم از سـخت      : »معصیۀ

خبر  ؛ آريگوید راوي می ؟باشد بندگانش واجب کرده که آن سه چیز می
و یـاد   تو مواسات با برادران ـم در نزد مردانصاف : ندفرمودحضرت . یدده

                                                        
 .201ي  هیاعراف، آ ي سوره - 20
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ه و   که بگـویی   اما یاد خدا نه به معناي آن. خدا در هر شرایطی بحانَ اللَّـ سـ
ها ذکر خدا هست ولی ذکـر   آري این. الحْمد للَّه و لَا إِلَه إِلَّا اللَّه و اللَّه أَکبْرُ

روي آورد خدا آن است که در هر شرایطی که اطاعت و یا معصیت به تـو  
  . ، به یاد او باشی

ي مهـم و سـخت کـه     در روایت فـوق مثـل روایـت قبـل از سـه وظیفـه      
راننـد و اولـین وظیفـه را     خداوند بـر بنـدگانش واجـب فرمـوده سـخن مـی      

نْصاف الناّسِ منْ نفَسْک« کنند و این که در بین مـردم انصـاف    معرفی می» ا
هاي خود را بـه   ست که ضعفکند این هنر ا انسان فکر می. را از دست مده
که باید بداند با این کار پاي پرواز خود را  گذارد، در حالی پاي دیگران می

بـا نـور   . شـود  نهایـت بسـته مـی    شکند و امکان سیرِ روحش به سـوي بـی   می
هاي خـود   انصاف است که آدم قبل از آن که بقیه را مقصر بداند، کوتاهی

تا از دست خـود آزاد نشـویم هـر    . دشو بیند و از دست خود آزاد می را می
  :گفت. کجا برویم در تنگناي خود هستیم

  نی به هند است ایمـن و نـی در یمـن   
  

  ي خویشـتن  آن که خصم اوست سایه
 ـوم و«شـوند   ي سنگینی که حضـرت متـذکر مـی    دومین وظیفه   اتُاسک 

بـدار،   او را بر خود مقدم. با برادرت برخورد ایثارگرانه داشته باش ؛»اكخَاَ
بنایت آن باشد کـه در خـدمت او باشـی، بـدون آن کـه بخـواهی او را بـه        

جـا کـه ممکـن     هاي او را بپوشانی بلکه تا آن نه تنها ضعف. خدمت بگیري
اگر وقت رنج بـردن اسـت،   . ها را به حساب خود بگذاري است آن ضعف

که ایـن کـار، کـار عشـق اسـت و بـه همـین جهـت         . ها را به تن بخري رنج
ــانی نیســت  حضــرت  ــار آس ــد ک ــون آن. فرمودن ــه    چ ــوده ب ــه آل ــایی ک ه
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تواننـد وسـعت    خودخواهی و گرفتارِ رفاه هستند هرگز تـا ایـن انـدازه نمـی    
در آینـد کـه بـا     از حصار تنگ خودخـواهی بـه  » انصاف«تنها با  گیرند، تا نه

مسلمّ کسی . جانشان وسعتی یابند که بقیه را بر خود مقدم بدارند» مواسات«
ي خــود قــرار گیــرد بایــد از مانــدن در  واهــد در وجــود بیکرانــهخ کــه مــی
ي خودخواهی یک لحظه آرام و قرار نداشـته باشـد و همـواره در     محدوده

تلاطم باشد که خود را از تنگناها بیرون آورد، و یکی از عوامل مهم جهت 
سـپس  . داشـتن بـرادران برخـود اسـت     و مقـدم » مواسـات «نجات از تنگناها 
معرفـی   »ذکْرُ االله فی کُلّ موطن«ي مهم و سـخت را   ظیفهحضرت سومین و

ي دلـش خـارج نشـود، و در     فرمودند، که در هر شرایطی یاد خدا از صحنه
ــاد و ذکــر خــدا ایــن نیســت کــه     ــد منظــور از ی شــرح ایــن وظیفــه فرمودن

»ساللّ حانَبالْ ه وحمدلّاله و لا اله اللّ لاّااللّ ه وکْاَ ههـا   ویی، هرچند اینبگ »رب
و لکن ذکْرُ االلهِ جلّ و عزَّ فی کُلّ موطن اذا هجمت علـی  «هم ذکر خداست 

در هر شرایطی به این معنی اسـت   لی یاد خدايو ؛»طاعۀ اوَ علی معصیۀ
ــک          ــا ی ــی، ت ــاد او باش ــه ی ــدا ب ــا در معصــیت خ ــدا ی ــت خ ــه در طاع ک

هم هنگامی کـه وقـت   . ایی دیگر نیفتدزدن توجه قلب از او به ج برهم چشم
ي  نماز است بـه یـاد خـدا باشـی و وارد طاعـت شـوي، و هـم وقتـی زمینـه         

سـختی  . گردانـی  معصیتی فراهم است یاد خدا باشی و از آن معصـیت روي 
گفت اوایـل   عزیزي می. داشتنِ قلب است نگه این کارها به جهت در صحنه

بودم به جاي دو رکعت نمـازِ   ها شوم حاضر خواستم وارد این وادي که می
ولـی  . صبح صد رکعت نماز بخوانم اما از من نخواهند قلبم در صحنه باشـد 

آرام قلبِ سـر بـه هـوا را بـه راه بیـاورم و آن را وارد       وقتی سعی کردم آرام
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شود قلب باید در صحنه  همه تأکید می فهمم چرا این عبادات کنم، حالا می
  .شود ز این به بعد ظاهر میها ا باشد، در واقع حاصل تلاش

عــرض اصــلی بنــده در ایــن جلســات روي موضــوع آخــر اســت و آن  
اگر با توجه . است داشتن دادن قلب به حق و آن را در محضر حق نگه توجه

ي قبل و روایت آخري که در آن جلسـه طـرح شـد، قلـب      به مطالب جلسه
شـویم کـه    مـی  ي زبانمان قرار دهیم اساسـاً وارد عـالمَ دیگـري    خود را قبله

  .پردازیم شاءاالله دوباره به آن روایت می إن

  فناء در فناء
جـنس مــا جــنس حضــور در محضــر حــق اســت، بایــد بتــوانیم از ذات  
. تکوینی خود استفاده کنیم و خود را در محضر حضـرت اَحـد قـرار دهـیم    

نظـر بـه کثـرات    : یابیم چون اولاً این که خود را در محضر ذات احدي نمی
وقتـی انسـان از   . ایـم  عزم چنین حضوري را در خود رشد نداده: یاًثان. داریم

یک طرف با آزادشدن از انانیت، به هـیچ چیـزي از خـود نظـر نکـرد، و از      
آرام  طرف دیگـر نظـرِ جـان خـود را معطـوف بـه ذات احـدي نمـود، آرام        

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه      . شـود  تجلیات نور احدي بر جانش شروع می
  :کند که می حافظ از خدا تقاضا

  روي بنماي و وجود خودم از یاد ببـر 
  

  خرمن سوختگان را همه گـو بـاد ببـر   
وقتــی قلــب بــه صــحنه آمــد ســالک تقاضــاي تجلــی نــور اَحــدي را از    

تـا  . کند تا به کمـک آن نـور خـودي بـرایش بـاقی نمانـد       پروردگارش می
حق خواهد در شرایط نظرِ قلب به حق، چیزي در میان او و  جایی که می آن
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داند و لذا در بیت دوم  نباشد، حتی این که به فناي خود نظر کند را مانع می
ابتدا در اثر تجلی نـور  » خرمن سوختگان را همه گو باد ببر«کند؛  تقاضا می

ي او براي او یک نحو جلـب نظـر    اَحدي سوخته است، ولی خرمن سوخته
احـدي مـدد    کند و به همان اندازه قلب او متوجه خودش است، از نـور  می
» فناي در فنـاء «ي او را نیز باد ببرد، که این همان   گیرد که خرمن سوخته می

شود خرمن  بیند که دیگر به خودش نیست، متوجه می وقتی انسان می. است
اش جلوي اوست، ایـن هنـوز یـک نـوع حجـاب اسـت، بایـد هـیچ          سوخته

میـان اسـت   هنوز غمِ دوري از حق در . چیزي جز حق در منظر انسان نباشد
  :کند و لذا در بیت بعدي تقاضا می

  ما که دادیم دل و دیده به طوفـان بـلا  
  

  گو بیـا سـیلِ غـم و خانـه ز بنیـاد ببـر      
این یک طمع خام است که بتوان از تجلیات اَحدي و زلف چون عنبـر    

اش بویی به مشام برسد ولی هنوز تمام توجه قلـب بـه    خام و دست نخورده
  .را باید کنار گذاشت ها او نباشد، این حرف

  چــون عنبـر خــامش کـه ببویــد هیهــات  زلـف  
  

ــر  اي دلِ خــام ــاد بب   طمــع ایــن ســخن از ی
ي وجـود مـا را از بنیـاد ببـرد تـا       باید سیلِ غمِ دوري از حق بیاید و خانه  

  .چیز شود و آن نظر به حق تمام وجود انسان یک
د، چنانچـه  یاب ـ قلبی که متوجه خداوند شد، خداوند را در منظر خود می

من همنشین کسـی هسـتم کـه     21؛»اَنَا جلیس منْ ذَکَرَنی! یا موسی« :فرمود
ي این روایت خداوند کسـانی   در ادامه. اش به من باشد مرا یاد کند و توجه

ورزنـد   دهد که بـراي خـدا بـه همـدیگر محبـت مـی       را مورد توجه قرار می
                                                        

 .255، ص 4ج  ،یول کافاص - 21
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»یونَ فابَبسـیاري از  فرادي عامل دفـع  وجود چنین ا: فرماید سپس می. »یتح
که در این روایت  این. شد ها نبودند بلا بر مردم نازل می بلاها است، اگر آن

تنهـا همـواره یـاد او     دهـد کـه نـه    خداوند خود را همنشین کسانی قـرار مـی  
مواسـات  «، خبـر از همـان   »براي خدا به همدیگر محبت کننـد «باشند، بلکه 

بــرادران ایمــانی خــود نهایــت از  دهــد کــه مــؤمنین نســبت بــه مــی» اخــوان
دارند، چـون بـه همـدیگر محبـت دارنـد، آن هـم        خودگذشتگی را روا می

محبتی خاص به طوري که در حرکات و سکنات همدیگر جمال و جـلال  
بینند،  که محبوب را در مظاهر می» فتَحِْ قرَیب«کنند و از  حق را مشاهده می

شـود و   شان متوجه اسماء الهی میرسند که نظر می» فتح مطلق«آرام به  آرام
» الفتـوح  فـتح «شـاءاالله بـه    داشـتند إن  اگر قلب خود را کـاملاً در صـحنه نگـه   

گذرند و بـه حضـرت اَحـد     رسند که از حجاب اسمائی و صفاتی نیز می می
  .گردند شاءاالله به حب تام نایل می کند و إن نظر می

  از تفکر تا تذکر 
ان آید و همواره به یاد خدا بود که منـزل  آري ابتدا باید پاي تفکر به می

بــه قــول خواجــه عبــداالله انصــاري در . تفکــر مقــدم بــر منــزل تــذکر اســت
ذَکُرَ  اَلتَّذَکّرُ فوَقَ التَّفَکُر، فَانَّ التَّفَکـُرَ طَلـَب  «السـائرین؛   منازل ود  و التَّـ  ؛»وجـ

تذکر فوق تفکر است، زیـرا تفکـر، طلـب محبـوب اسـت و تـذکر، یـافتن        
یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبـادت  : فرمایند لذا در روایات می. مطلوب
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شود و انسـان   اي که در نهایت با تفکر حاصل می چون نتیجه 22.افضل است
واسطه بـا محبـوب اسـت و رسـیدن بـه       گردد، ارتباط بی مفتخر به تذکر می

وصال جمال محبوب که این غایت الغایات اهل سلوك است و از ایـن بـه   
د عبادت به معنی حفظ این ارتباط است، دیگر عبادات، عبـادات شـوقی   بع

است و چه کسی است که جهت نیل به چنین غایت بزرگی سـختیِ توجـه   
در آن روایـت وظـایف سـخت     حضرت صـادق  . قلب به حق را نپذیرد

ــوطن«بنــدگان را  ــی کُــلِّ مف ــه ــرُ اللّ حضــرت امــام . معرفــی کردنــد »ذکْ
در راه ذکـر و  ! پـس اي عزیـز  «: فرمایند در این رابطه می »عليه تعالي االله رضـوان«خمینی

یاد محبوب تحمل سختی هر چه بکنی کم کردي، دل را عادت بده به یـاد  
و . محبوب، بلکه به خواست خدا صورت قلـب، صـورت ذکـر حـق شـود     

صورت اخیر و کمال اقصاي نفـس گـردد، کـه     »االله لاّإله إلا «ي  کلمه طیبه
االله و مصلحتی نیکوتر براي معایب نفس،  ین بهتر براي سلوك الیزادي از ا

پس اگر طالب کمالات صوریه و . و راه بهتري در معارف الهیه یافت نشود
معنویه هستی و سالک طریق آخرت و مسافر و مهاجر سیر الـی االله هسـتی،   
قلب را عادت بده به تذکرِ محبوب، و دل را عجین کن با یاد حـق تبـارك   

  23.»الیو تع
ي قـوا و اعضـاء تحـت     اساساً اگر قلب مؤدب به حضور الهی شد، بقیـه 

شود شرط قبولی اعمال حضور قلب  که گفته می گیرند، و این تأثیر قرار می

                                                        
مصـطفوى، ص   ي ترجمـه  -تفکر ساعۀ خیر من عبادة سبعین سنۀ، مصـباح الشـریعۀ   - 22

423. 

 .خدا ادیهجدهم، باب  ثیحد ث،یچهل حد - 23
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است، چون در آن حالـت اسـت کـه انسـان نظـر بـه حـق دارد و مقصـد و         
ي مقصـد اسـت و هـر     مقصود خود را خداوند قرار داده اسـت و ایـن همـه   

ه انسان از یاد خدا منصرف باشد از مقصد حقیقی خود منصـرف شـده   انداز
ي  چون از استعداد وسعت بیکرانه. و به همان اندازه در حسرت خواهد بود

نهایـت اسـتفاده نکـرده و خـود را بـه       خود در راستاي ارتباط با خـداي بـی  
  .نهایت محدود کرده است چیزي غیر از خداي بی

کـه متوجـه وسـعت     تأکید قرار داد؛ یکی ایندو چیز را باید هنوز مورد 
ي تکـوینی خـود را    ي خود باشیم و با توجه قلبـی، جنبـه   قلب یا نفس ناطقه

و . ي اختیار خود در آوریم تشریعی کنیم و آن حضور تکوینی را در حوزه
اعـم از رفـع موانـع و یـا ایجـاد       -دیگر این که دائماً جایگاه دسـتورات اخلاقـی  

ستاي تحقق سیرِ تکوینی به تشریعی بدانیم و هدفمان را در را در را  -عوامل 
  .اي به چیزي کمتر پائین نیاوریم انجام دستورات دین از چنین نتیجه

ي  ي تکوینی خود بـه جنبـه   ها را در سیر جنبه ها و بدي باید نقش خوبی
دادن، و  تشریعی آن ارزیابی کنیم، دائماً توجه داشته باشیم انصاف به خـرج 

سات با برادران ایمانی، و یاد خدا در هر حال، در آن سیر چـه نقشـی   یا موا
  .دارد

انَّ الحْسد یأکُلُ الاْیمـانَ، کَمـا تَأکـُلُ    «: فرماینـد  می حضرت صادق 
 طـَب ْالح گونـه کـه آتـش هیـزم را      خـورد همـان   حسـد ایمـان را مـی    »النّار

ی که حامـل ایمـان   حال اگر ایمانِ انسان خورده شد آیا دیگر قلب. خورد می
ي  ماند؟ و وقتی قلب در صحنه نبـود آیـا راهـی بـه سـوي بیکرانـه       است می

بینیـد ایـن    وجود در میان خواهد بود؟ اگر با این دید بـه حسـد بنگریـد مـی    
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وقتی حسـد  . چه مانع بزرگی است رذیله براي ارتباط با حقایق عالم وجود،
 ــ اي  د، چــه نتیجــهایمــان را بخــورد حــالا هــر چقــدر هــم انســان ذکــر بگوی

گیـرد و   الحساب یک خطور حسودانه را نادیده نمی گیرد؟ خداي سریع می
اي  شود و نتیجه نهایت بسته می به همان اندازه راه انسان به سوي معنویت بی

  .شود از عبادات حاصل نمی
و از آن طـرف رذائلـی چـون حسـد میـدان       وقتی قلـب در صـحنه بـود   

» صلوات بر محمد و آل محمد«د، با ذکر یک نداشت تا ایمان را از بین ببر
بـه همـین جهـت رسـول     . شـود  هاي بین انسان و خدا بـر طـرف مـی    حجاب

ذُنوُبِکمُ «: فرمایند در مورد صلوات می خدا صـلوات بـر مـن     24؛»مغفْرةًَ لـ
اي آنچنان  فرمودند در مرحله عزیزي می. شود موجب مغفرت گناهانتان می
یافتم با ذکر صلوات، چگونه رحمت  ود که میخداوند به من لطف کرده ب

  .شود خدا به سوي جانم سرازیر می

  مانيآفت ا
. کنـد  باید فهمید آثار منفی رذائل اخلاقی چگونـه مـا را محجـوب مـی    

خـْر   آ«: فرماینـد  می حضرت صادق ب و الفَْ د و العْجـ  25؛»فۀَُ الدّینِ الحْسـ
داشتن این صـفات حرکـت   یعنی با . آفت دین؛ حسد و عجب و فخر است

  .شود انسان به سوي عالم معنا و قرب الهی متوقف می

                                                        
. شــود یصــلوات بــر مــن موجــب مغفــرت گناهانتــان مــ نــد؛یفرما یمــ خــدا امبریــپ - 24

 )436، ص 1کنزالعمال، ج (

 .248، ص 70بحارالانوار، ج  - 25
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راستی وقتی انسان با داشتن صـفت حسـادت، بـر آنچـه خداونـد انجـام       
برد، یا به سوي غیـر   داده است اعتراض دارد، قلب خود را به سوي خدا می

گوید؛ چرا خداوند همسر من را هم مثـل همسـر فلانـی     خدا؟ کسی که می
ر نداد، آیا این یک نوع اعتراض به خداوند نیست؟ آیـا شـرایط شـما بـا     قرا

همسرتان طوري است که راه شما براي یک زندگی صمیمی و سـالم بسـته   
اي؟  ها زنـدگی را بـراي خـود تیـره کـرده      آوردن مقایسه است یا با به میدان

ین در واقع ا. چیز همانی است که باید باشد اگر پاي مقایسه وسط نیاید همه
ي خدا از آنچه خدا به او داده است ناراحت نیست، از آنچه به دیگري  بنده

تواند به معنـی واقعـی بـه خـدا      آیا چنین کسی می. داده است ناراحت است
ایمان داشته باشد و از برکـات ایمـانش اسـتفاده کنـد؟ ایـن آدم را مقایسـه       

تــا دهــد  هــایی کــه خداونــد در شـرایطی ســخت قرارشــان مــی  کنیـد بــا آن 
همـه بـه ذهنشـان هـم      ها شکل دهد ولـی بـا آن   ترین رضایت را در آن عالی
رسد که نسبت به زندگی بقیه حسادت ورزند، چون عهد بندگی خـدا   نمی

هـا را از خـدا بـه     اي توجه قلبی آن اند و هیچ حادثه را با تمام وجود پذیرفته
مـانع   هـایی را کـه   هـا بسـیاري از لایـه    ایـن . کنـد  چیز دیگري منصرف نمـی 

اگـر  . انـد  نهایت وجودشان است، به راحتی پشت سر گذارده حضور در بی
ي سوم ماه رمضان که قلب مؤمنین آماده است  عنایت فرموده باشید در دهه

هـاي ایـن    ي ارتباط با خدا را داشته باشد، در دعاهـاي شـب   تا بهترین نحوه
نْ اَ«: کنی میشود و از خدا تقاضا  دهه یک فراز است که همواره تکرار می

مت  بِم اشرُ بِه قَلبْی و ایماناً یذهْب الشَّک عنی و رِضاًتهَب لی یقیناً تبُ ا قسَـ
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سـر بـرد، و ایمـانی     یقینی به من عطا فرما که قلبم بـا آن بـه  ! خدایا 26                          ؛»...لی
آن چه قسمت من عطایم کن که شک را از جان من ببرد و راضی باشم به 

این تقاضا شبیه همان تقاضایی است کـه در آخـر دعـاي شـریف     . اي کرده
کنید تا خداوند چشم ما را باز کند و از آنچـه بـه    ابوحمزه ثمالی از خدا می

  .راضی باشیم -بندگی اوستجهت که بهترین شرایط -ما داده 
ینِ الحْسد و العْجب و الْآ«: حضرت فرمودنـد  خـْر فۀَُ الد آفـت دیـن،    ؛»فَ

ها است که  بودن آن تأکید بنده روي آفت دین. حسد و عجب و فخر است
اي کـه بایـد بـه مـا برسـاند،       شود دین ما از بین برود و آن نتیجـه  موجب می

کنیم، موضـوع   اي نگاه می عنایت بفرمائید که روایات را از چه زاویه. نرسد
ها نسبت به دین  تأثیر آنبر سر بدبودن حسد و عجب نیست، موضوع بر سر 

اي نیست و در راستاي آفت  است، که با بودن این صفات دین ما دین زنده
هـا   مان را با آن ها را از خود دفع کرد و تکلیف بودن این رذائل باید آن دین

معلوم است که حسد و عجب و فخر بد است، ولی چقدر بـد  . روشن کنیم
وقتـی  . رود ن تـو را نشـانه مـی   فرماید در حدي بـد اسـت کـه دی ـ    است، می

آیـیم بپرسـیم    گونه رذائل شدیم دیگر نمـی  متوجه چنین جایگاهی براي این
زده  هایی که دین ما را آفـت  رویم سراغ رذیله چرا شوق عبادت نداریم، می

ها را از بـین نبـریم نـور ایمـان در مـا ظـاهر        کرده است و معلوم است تا آن
تواند با انوار حقیقت  مـرتبط شـود، زیـرا     یي ما نم شود و نفسِ بیکرانه نمی

هر سه صفتی که در آن روایت مطرح است، صفاتی است کـه روح انسـان   
  .کاهد کند و از گستردگی او می را در موضوعاتی محدود گرفتار می

                                                        
 .ي آخر هاي دهه مفاتیح الجنان، اعمال ماه رمضان، دعاي شب - 26
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 در راســـتاي موضـــوع گســـترده مانـــدن روح انســـان رســـول خـــدا
دکمُ حتـّی    «: فرماینـد  می بّ یلا یـؤمنُ احَـ بّ اخَیـه مـا ی  ل حـ ه  حـ  27؛»لنفَسْـ
چـه بـراي خـود     که آن رسد مگر آن ي ایمان نمی کدام از شما به درجه هیچ

پس تا انسـان وجـودش را بـه    . دوست دارد براي برادرش هم دوست بدارد
گستردگی وجود برادران ایمانی خود گسترش ندهد نباید امید تجلـی نـور   

وم است وقتی نور ایمـان نبـود، رکـوع و    و معل. ایمان به قلب را داشته باشد
سجود و ذکـر بـراي او بـه صـورتی نـورانی در میـان نیسـت، فقـط در حـد          

آمـدن   کـدام از اعمـالش بـراي بـه فعلیـت      حرکات بدن و زبان است و هیچ
ي خـود ارتبـاط    آید، چون هنوز با خـود بیکرانـه   باورهایش به کمکش نمی

  . برقرار نکرده است
ي تکـوینی   آمـدن جنبـه   که باید موانـعِ بـه صـحنه    بنده عرضم همین بود

هـا خـود را راحـت     ي خود را بشناسیم و سعی نماییم از شـرّ آن  نفسِ ناطقه
دا یا قلب را هم پینفس ناطقه   آمدن عوامل به صحنهکنیم، و از طرف دیگر 

هـا را در زنـدگی خـود وارد کنـیم تـا معلـوم شـود         و سعی نماییم آن یمکن
  .روح اولیاء و علماء مرتبط بود توان با چگونه می

هـاي   ي عدم موفقیـت  شاءاالله بتوانیم ریشه رسد با این بحث إن به نظر می
خود را در امور عبادي درست تحلیل کنیم و به لطـف الهـی قلـب خـود را     

شـود، از   راه بیندازیم، وقتی قلب راه افتاد تازه معنـی همـه چیـز روشـن مـی     
کـه از زنـدگی کنـار      ل، دیگـر بـدون آن  همسر و فرزند بگیر تا خانه و شـغ 

                                                        
 .428ص  امبر،یپ امیپ،   مسعود انصارى -بهاء الدین خرمشاهى - 27
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کنـد و جایگـاهی بـیش از     ها ما را مشغول خود نمی یک از این بکشیم، هیچ
  :گفت. آنچه هستند در زندگی ما پیدا نخواهند کرد

  روزها گر رفت، گو رو بـاك نیسـت  
  

  که جز تو پاك نیسـت  تو بمان اي آن
ه را نادیـدنی  آیـد و در منظـر خـود آنچ ـ    در این حال قلب به صحنه مـی   

وقتـی راه قلـبِ مـا    . کند شود و تغذیه می ها مأنوس می بیند و با آن است می
کند که دل ما را از ما  به سوي خدا باز باشد هیچ چیز ارزش آن را پیدا نمی

بگیرد و به خود مشغول کند، هر چند هر چیزي و هر کسی در جـاي خـود   
  :گفت. لمحترم خواهد بود، چه فرزند و چه خانه و چه شغ

ــوش  ــد االله خ ــت  روح را توحی ــر اس   ت
  

  غیر ظاهر دسـت و پـاي دیگـر اسـت    
ــار    ــدن بــس کــار و ب ــی ب   روح دارد ب

  
ــی    ــس ب ــس ب ــد درقف ــرغ باش ــرار م   ق

ــرون      ــد ب ــس آی ــرغ از قف ــا م ــاش ت   ب
  

  تــا ببینــی هفــت چــرخ او را زبــون    
  
  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

 سوم   جلسه





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
رب قدَ آتیَتنَی منَ الْملْک وعلَّمتنَی من تَأوِْیلِ الأحَادیـث فـَاطرَ   «

لما     رةَِ تـَوفَّنی مسـ السماوات والأَرضِ أَنت ولیی فی الدنیُا والآخـ
  1؛»وأَلحْقنْی بِالصالحینَ

هـا   ا و خـواب ه ـ ل حادثـه ی ـو بـه تأو  يت دادی ـبه مـن حاکم ! پروردگارا
ا و ی ـهـا، تـو در دن   آسـمان  ي د آورنـده ی ـپد يخـدا  ي، ايآگاهم کـرد 

ن یران و بـه صـالح  ی ـ، مـرا مسـلمان بم  یو سـرور مـن هسـت    یآخرت ول
  .گردان مملحق

اسـت، بـه طـوري کـه      از خـدا  ي فوق تقاضاي حضرت یوسف آیه
فرمائید حضرت با آن همه کمـالاتی کـه بـه لطـف خـدا از آن       ملاحظه می

اند صالحینی در این عالم هستند که تمام ابعاد بنـدگی در   نداند متوجهم بهره
شـدن   ها به صورت بالفعل محقق شده است و لذا از خداوند طلب ملحق آن

را مصـداق   ي معصـومین  و ائمـه  روایات، پیامبر خدا. ها را دارند به آن
هـا   شدن به آن تقاضاي ملحق صالحینی معرفی کرده که حضرت یوسف

  .ارندرا د
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   ينيقت تکويحق  به سو يعيتشر  ريس
عرض شد عبادات؛ از جمله اعتکاف و حج و زیارت؛ بـراي آن اسـت   
که باورهایمان به مرتبه بالفعل برسند و انسـان در شخصـیت تشـریعی خـود     

اش را حاضر کند، مثل آن که باید فطرت الهی خود را در  استعداد تکوینی
در سرشـت و تکـوین، در سـاحتی     ي مـا  همه. شخصیت خود حاضر نمائیم

 ـ رَطَفَ« :مستقر هستیم که جهت توحیدي دارد و به تعبیر امام صـادق   هاللّ
خداوند سرشت خلـق را بـر اسـاس توحیـد سرشـته       2؛»وحیدی التُّلَع قَلْخَالْ

ولی باید از طریق عبادات و حفظ قلب از انحراف به سوي غیر خدا، . است
ر نماییم و به تعبیـر دیگـر خودمـان را    آن فطرت را در شخصیت خود حاض

  .در آن سرشت حاضر کنیم
براي حاضرشدن در تکوینیات؛ حرکت قلبی نیاز است و این که با رفع 

و مـا   امامـان . موانع، قلب را دائماً متوجه آن عـالمَ بنمـاییم و جلـو بـرویم    
اکنـون در آن   هر دو علم به وجود قیامت داریم ولی آن عزیزان همشیعیان 

چـون  . ولی مـا نـه   3لم حاضرند و در منظر قلب خود ناظر آن عالم هستندعا
به همین جهـت  . ها به صورت بالفعل در شخصیتشان حاضر است اعتقاد آن

شود و  دهند چه چیز موجب آبادانی بهشت می خبر توانند  می رسول خدا
ــان را    مــی ــاظر بــودم کــه چگونــه فرشــتگان بهشــت مؤمن فرماینــد خــودم ن
در حالی که هنوز آن شخص مؤمن در دنیا است ولی با اعمال  4.ساختند می

                                                        
 .62، ص 2ج  ه،یاعتقادات امام د،یمف خیصدوق و ش خیش - 2
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رسـاند کـه نفـس     سازد، این خبر مـی  توحیدي خود دارد بهشت خود را می
جـا وسـعت دارد،    جاهـا وصـل اسـت و باطنـاً تـا آن      انسان همین حالا به آن

حال چرا علاوه بـر پیـامبر و   . جایی که بالاترین مراتب عالم وجود است آن
کنـد؟ چـون قلـب     نیز این حضور را احسـاس مـی  » مالک بن  حارثۀَِ«، امام

خود را به حرکـت در آورده و در جهـت وجـود تکـوینیِ خـود سـیر داده       
عبـادات و  : و عرض شد براي بالفعل نمـودن ایـن اسـتعداد بایـد اولاً    . است

در عبادات باید : ثانیاً ـست ـ اطلاع کافی نیعمل به اعتقادات را به صحنه آورد 
آرام راه بیفتـد و   لب در صحنه باشد و قلب در کنترل ما قرار گیرد تـا آرام ق

ما را به سـوي تکوینیاتمـان سـیر دهـد، سـیري تشـریعی بـه سـوي حقیقتـی          
تکوینی، تا آنچه را که از جهت تکوینی داریم و از جهت تشریعی نداریم، 

  .از همان جهت که نداریم، دارا شویم
اي بسیار گسترده  عنوان نفس ناطقه در حیطهبا توجه به این که انسان به 

از عالم هستی حاضر است، عبادات مستمر او موجب ملکه شدن سیر او در 
گـردد تـا او بتوانـد اسـماء الهـی و       شود و این امر موجـب مـی   آن حیطه می

ابتـدا بـه صـورت اجمـال و در انتهـا بـه        -و روح اولیاء را ملاقات کند  االله ملائکۀ

نر ما رفع موانعِ این سیر است تـا از آن طریـق، خـود را در    ه -صورت تفصیل
آن عوالم حاضر بیـابیم و در آن صـورت اسـت کـه خـود واقعـی خـود را        

ي نـوري و بـاطنی عـالم مـرتبط      ي نورانی خـود را بـا جنبـه    ایم، و جنبه یافته
 -انـد  که عین حیات و علـم -ایم و به تعبیر دیگر از انوار غیبی عالم هستی  نموده

  .ایم مند گشته هرهب
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  بيعامل ارتباط با عالم غ
چون در عالم مجردات مکـان و زمـان معنـی نـدارد وقتـی نفـس مـا بـه         

گردد و خود را  شود، با آن عالم متحد می عالمی از عوالم غیبی نزدیک می
اگـر کسـی در حـد مقـام ملائکـه صـعود       . یابـد  تماماً به وسعت آن عالم می

شـود و   نیست بلکه با آن مقـام متحـد مـی    کرد، دیگر در عرض آن ملائکه
  . کند وجود خود را در آن مقام احساس می

سـیري   -که حقیقـت انسـان اسـت   -ي نوري و قلبی انسان  بنابراین سیر جنبه
انی عالیـه بـا   شود و در این سیر؛ مع لم معانی میاست که موجب اتحاد با عا

شـد و در آن افـق بـا    اندی قلب انسان متحداند و انسان اساساً در آن افـق مـی  
  .عالم مادونِ خود ارتباط دارد

شـدن و مـراوده بـا آن عـالم      ارتباط نوري با عالم معنا یک نـوع یکـدل  
کند و  قلب خود مراوده میانسان با  شخصِ در آن حالت چه بگویی. است

ي  مـراوده . است یکیکند، هر دو  یب مراوده میانسان با عالم غ چه بگویی
ل دیدن یک گل اسـت، نـه مثـل دیـدن یـک بلـوك       مثقلب با عالم غیب، 

ي روحـی بـا    کنیـد یـک نـوع مـراوده     شما وقتی گلی را نظاره مـی . سیمانی
نمایید، به طوري کـه روحتـان بـا زیبـائی آن مـرتبط و       زیبایی آن برقرار می

کند، البته این ارتباط کجـا و ارتبـاط جـانِ     شود و از آن تغذیه می متحد می
  . غیب کجاتزکیه شده با عوالم 



97   ..................................................................................................  ي سوم جلسه

کنید، تقاضـاي ارتبـاط بـا     وقتی در دعاها از خداوند تقاضاي بهشت می
اسماء حسناي الهی را دارید، تا از جمال الهی تغذیه کنید و جانتان بـا اسـم   

  5.لطیف و رحمان متحد گردد
جان انسان جنس نور است، عالم معنا هم از جنس نور است، اتحاد نور 

تـوانیم   و درك حقـایق معنـوي، در خـود مـی    دادن خـود   با نور را با وسعت
باید با تمام امید متوجه چنین استعدادي در خـود و در عـالم   . احساس کنیم

ن یتحقـق چن ـ وجود باشیم و با انجام دستورات شرعی جهت جـان را بـراي   
   .تا جانمان وسعت یابد و اتحاد محقق شود میجلو ببر یطیشرا

وسـعت خـود را   : ثانیـاً . دانـیم  نمیمعنی بهشت را : ما متأسفانه چون اولاً
جایگاه دستورات دین را در راستاي سیر انسان بـه سـوي   : ثالثاً. شناسیم نمی

گـوئیم چگونـه چنـین     ایـم و مـی   طـور نشسـته   دانیم، همـین  عوالم نوري نمی
  :به قول مولوي .شود می

  ،کوکو بگویدفاخته»یاهو«جان چوگویدمرغ
  

  دبگوید چون نبردي بو نصیبت انتظـار آم ـ 
آري اگر فکر کنیم عبـادات  . نکردن است مشکل در باورنداشتن و نگاه  

ما علت پدید آوردن ایـن حضـور اسـت، بایـد مـأیوس باشـیم، ولـی وقتـی         
کند و از آن  متوجه باشیم عبادات ما عاملی است که جهت ما را عوض می

کنـیم، آن عبـادات عامـل رفـع حجـاب       طریق به سوي عـالم نـور نظـر مـی    
  . شوند می

                                                        
باشـد جـان انسـان همـان      شتریب هیهستند، و لذا هر چه تزک کیمقول به تشک یاسماء اله - 5

 .چشد یو م یابد یم يشتریشدت ب اسم را با
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تر است پـس معنـی نـدارد کـه بـه دنبـال آن        حقیقت از ما به ما نزدیک
مثـل ایـن   . هاي بین خود و آن را برطرف کنیم بگردیم، کافی است حجاب

آري اگر فکر کنـیم  . هاي پنجره را پاك کنیم تا نور بیاید است که ما شیشه
ما باید نور را بگیـریم و در اطـاق بکشـیم جـاي یـأس دارد، ولـی ملاحظـه        

طور نیست، همین حالا مـا در   ودید که در سیر به سوي عوالم غیب، اینفرم
تمام عوالم قدس حاضریم، ولی جهت جانمان به آن سو نیست تـا خـود را   

آرام  وظیفه و توان ما در حد تغییر جهت جان است تا آرام 6.جا بیابیم در آن
دا بـه  در آن صـورت ابت ـ . ها و موانعِ بین ما و آن عالم برطرف شـود  حجاب

شـاءاالله   شـویم و سـپس آن ارتبـاط إن    نحو اجمال، با نور حقایق مـرتبط مـی  
و اتحاد مـا بـا آن عـالم شـدید و شـدیدتر      . گیرد حالت تفصیلی به خود می

  .ي تکوینی ما است غفلت ما، غفلت از جنبه. گردد می

  يارتباط با روح علماء ربان يچگونگ
چـون  . داخت که در برزخ هستنددر ابتدا باید به نور علماء ربانی نظر ان

اکنون در آن عـالم هسـتند حاضـر اسـت،      ها هم روح شما در عالمَی که آن
طور که همـین حـالا    همان. شناسید یابید و می ها را می اگر نظر کنید نور آن

را  ي تکوینی خود، ملائکه و از جمله حضرت عزرائیل و جبرائیل با جنبه
کـه   بـا ایـن  «: فرمایـد  ر عزیـزي مـی  پس حرف غلطی نیسـت اگ ـ . شناسید می

  را در دنیـا ندیـده   »ماعليه االله رحمـة«و یا مرحوم حسینقلی همـدانی  آبادي مرحوم شاه

                                                        
و عـالم کثـرت    شجره يمنظر از آن عالم به سو رییتغ نیجز هم زیهبوط آدم از بهشت ن - 6

 ).از همین مؤلف رجوع شود» هدف حیات زمینی آدم«به کتاب ( .ستین
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هــا را  اي از ســلوك احســاس کــردم اســاس ســلوکی آن  بــودم، در مرحلــه
هـا عبـادت کـنم و     کنند که از منظـر آن  شناسم و حتی به من کمک می می

ي در حقیقت تکوینی خود حاضـر شـده   چون این عزیز تا حد» ذکر بگویم
را در جمـال فـلان شـخص     نور امیرالمؤمنین«گوید  اگر کسی می. است
اصل این که روح . اگر آدم مطمئنی باشد روي حرفش حساب کنید» دیدم

ترین مخلوق مرتبط است، پذیرفتنی است،  هر کس در نظام تکوینی با عالی
ي تکـوینی   به جنبـه  -رفع موانع با -اي که شخصیت خود را  هرکس به اندازه

شـرایط خـاص باعـث    . هـا هـم برسـد    جـا  تواند تا ایـن  خود نزدیک کرد می
واقعـاً در  . تر انجام شود، مثل زیارت ائمه شود تا چنین ارتباطی راحت می

شـود و بـه معنـی     زیارت آن ذوات مقدس جان زائر با نور امـام مـرتبط مـی   
بـراي   چـون در حـرم ائمـه    .گیـرد  حقیقی، زیارت و ملاقات صورت مـی 

  .تر است شان فراهم ي تکوینی ي حضور در جنبه هاي مستعد زمینه نفس
کافی اسـت کمـی بـه روح و روان خـود سـر و سـامان بـدهیم و بـراي         
عبادات خود ارزش قائل باشـیم و عبـادات شـرعی را سرسـري نگیـریم تـا       

ذوات مقدس  ي الهی و اسماء پروردگار و روحمان با علماء ربانی و ملائکه
و در نهایت با نور احدي مـرتبط شـود و خـود را در محضـر حـق       امامان

  .حس کند
بـه همـان   » بایـد کشـیک نفـس کشـید    «: فرمایند که بزرگان دین می این

. موانع راه را بشناسیم و مواظب باشیم بر ما غلبـه نکننـد  : معنی است که اولاً
حفـظ  . ري بـر نگـردانیم  در هر حال جهت قلب را از حق به چیز دیگ ـ: ثانیاً

کار آن همان روایتـی   جهت قلب، کاري سخت ولی بسیار مفید است و راه
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مطــرح شــد کــه  ي اول از حضــرت صــادق اســت کــه در آخــر جلســه
 ۀِقَوافو م بِلْقَالْ ةِشاراإلّا بِ هکْرِّحک، لا تُسانلل ۀًلَبق کبلْل قَعاجفَ«فرمودنـد؛  

زبانـت قـرار بـده، زبـان را بـه       ي قلب خود را قبله 7؛»یمانإى الْضَرِ و لِقْعالْ
در  .مـان یت ایقلب و موافقت عقل و رضا ي اور مگر به اشارهیحرکت در ن

دائماً قلبت را در مقابل خود داشـته بـاش و از منظـر    : فرمایند این روایت می
ــاش آن ســخن بگــو و  هــاي اعمــال و  صــحنه ردعقــل و ایمــان مواظــب ب

تـان   بـه وسـعت قلـب    نیزدر این حال شما . گیرندنحاشیه قرار  درها  انتخاب
ي  گیرید که قلب شما یعنی نفس ناطقه شوید و در موطنی قرار می وسیع می

توانیـد   در نتیجـه در هـر عـالمی خواسـتید مـی     . شما در آن موطن قرار دارد
  .حاضر شوید و با اولیاء الهی مأنوس گردید
ــف اســت، بایــد تأکیــد کــنم اگــر نفــس ناطقــه ر ا کــه وســعت آن لایق

خواستید به صورت غیر انتزاعی و به صورت حضوري درك کنید، همـان  
ي هسـتی حاضـر    پس با حضور قلب عملاً ما در عـوالم بیکرانـه  . قلب است

در روایـت فـوق، در    ي حضـرت صـادق   حال اگر بنا به توصیه. ایم شده
توجه بـه قلـب انجـام     عبادات خود قلب را جلو انداختیم و اعمال خود را با

شویم و واقعـاً   آرام در عوالمی که قلب حاضر است، حاضر می دادیم، آرام
العـاده   کـه نتـایج آن فـوق    از این جهت مسئله به همین سادگی اسـت و ایـن  

  . خود حاضر است  است، چون قلب ما در آن عوالم به خودي

                                                        
 .51ترجمه عبد الرزاق گیلانى، ص  -یعةمصباح الشر - 7
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ــراي حضــور قلــب پیشــنهاد شــده،    یکــی دیگــر از راه کارهــایی کــه ب
آبــــادي بــــه حضــــرت امــــام  االله شــــاه ســــتورالعمل حضــــرت آیــــتد

  : فرمایند است که می »عليهما تعالي االله رضوان«خمینی
ا نمود، یف مهیذکر خدا و قرآن شر يکه سالک؛ دلْ را برا پس از آن«
ه را با حضور قلب و حـال  ید و تنزیتوح ي فهید و اذکار شریات توحیآ

در نظـر   یکه قلب را چـون طفل ـ  ین معنین قلب کند، به ایطهارت، تلق
جـا   خواهـد او را بـه زبـان آورد، چنانچـه آن     یرد که زبان ندارد و میبگ
رد، ی ـاد بگی ـگذارد تا او  یکند و به دهان طفل م یک کلمه را تکرار می

ن ید به قلب تلقینه و حضور قلب باید را با طمأنیتوح ي طور کلمه نیهم
ا ی ـو اگـر در آخـر شـب    . دکند و به دل بخواند تـا زبـان قلـب بـاز شـو     

 یلین کار اختصاص دهد خیا يصبح برا ي ضهین، بعد از فریالطلوع نیب
قــرآن و ذکــر را  ي وجهــه ،وقــت بــا طهــارت پــس در آن. بهتــر اســت

ه که مشتمل بر تذکر و مشتمل یاله ي فهیات شریو آ ي قلب کند متوجه
  8.»رین و تذکیطورِ تلق د است را به قلب بخواند، بهیبر توح

آرام آن الفـاظ را از جانـب شـما     از طریق دستورالعمل فوق؛ قلـب آرام 
همـان   ي حـرف  همـه  يآر. شـوید  گوید و عملاً شما وارد عالم قلب می می

 ،»کسانلل ۀًلَبق کبلْل قَعاجفَ«: است که فرمودند صادق حضرت سخنِ
 ـوافو م ،بِلْقَالْ ةِشاراإلّا بِ هکْرِّحتُ لاو «ي زبانت قـرار ده   قلب خود را قبله  ۀِقَ

ي قلب و  و آن را به حرکت در نیاور مگر به اشاره ؛»یمانإى الْضَرِ و لِقْعالْ
ي زبـان قـرار دادي،    حال وقتی قلب را قبلـه . موافقت عقل و رضایت ایمان

                                                        
ص ، »ھیعل يتعال   رضوان«امام خمینـی ، »جنود عقل و جهل« ثیکتاب شرح حد - 8

106. 
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تـان   چون به دنبال قلب -یابی  قلب را در عوالمی از حضور، در محضر حق می
ي قلب سـخن   لذا بر اساس اشاره  -ب حاضر استیعوالم غ د که دریحرکت کرد

دانـد   پسـندد و حـق نمـی    بگو و در این دنیا آن دنیایی شو، و هرچـه را نمـی  
یابـد، شـما هـم بـا خـداي رحمـان و        قلب؛ خدا را رحمان و رحیم می. مگو

و در ایـن مسـیر سـخنی نگـو کـه عقـلِ تـو آن را نپـذیرد         . رحیم سخن بگو
و نیز آن سخن را . قلب، وهمیات به میدان آمده است وگرنه به اسم حضور

در سازمان ایمانی خود امتحان کن، آیا ایمان تو به خدا و قیامت و نبوت و 
دهد که این سخن گفته شود؟ در آن صورت بگو، وگرنه  امامت، اجازه می

عنایـت داشـته باشـید؛    . به اسم حضور قلب، شـیطان بـه میـدان آمـده اسـت     
ر ذیل نور عقل و ایمان به خدا و تقید بـه احکـام شـرعی    حضور قلبی که د

  .ي ورود شیطان نیست، حضور قلب نیست، وهم است و وسیله
همان دستوري اسـت کـه    موضوع اصلی در روایت حضرت صادق

کـه حقیقتـاً قلـب در     ولی براي آن. ي زبانت قرار بده قلب را قبله: فرماید می
ي قلب سـخن   شوند که وقتی به اشاره صحنه باشد و نه وهمیات؛ متذکر می

  . گویی آن سخن باید موافق عقل و اقتضاي ایمان باشد می
گوینـد رفـتم سـر قبـر      هست که می »عليـه االله رحمة«االله کشمیري در احوال آیت

یکی از اولیاء الهی و از او ذکري را که در دنیا با آن مأنوس بود پرسـیدم و  
یـا در احـوال شـیخ    . بوده است» إلاّ االله لا إله«او جواب داد ذکرش در دنیا 

رونـد و خبـر زمـانی را کـه      می» بابا رکنا«داریم که بر سر قبر  »عليـه االله رحمة«بهایی
اي اسـت کـه    هـا طبـق همـان قاعـده     ي ایـن  همـه . گیرند کنند می رحلت می

 »ماعليه االله رحمـة«االله کشمیري و جناب شـیخ بهـایی   عرض کردم، روح جناب آیت
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 هـا،  حاضـر بـوده، بـا سـرزدن بـه قبـرِ آن      جرد ذاتـی در آن عـالم   به جهت ت
ها و آن روح بر طرف شده و چون روح علمایی که رحلت  حجابِ بین آن

تـر اسـت    تر و کامل ها روشن اند نسبت به شما آزادترند و انکشاف آن کرده
کننـد انـواع مختلفـی دارد،     حالا چگونه کمک مـی . توانند کمک کنند می

ها القاء معانی به قلب است و درنتیجه میل شما را هدایت  کحداقل آن کم
  .کنند می

   ياء الهيبا اول ينيتکو ييآشنا
آبـادي مـرتبط شـدم و در اثـر      االله شاه  با آیت«: فرمود یکی از عزیزان می

ي وجـودي عـالم بـرایم     آن ارتباط موقت، در دو رکعت نمازم، تمام فلسفه
اد و غیره، همـه بـرایم بـه نحـو بسـیار      ي وجودي نماز، مع روشن شد، فلسفه
فهمیدم آن عالم بزرگ از چه منظري به دستورات دیـن  . عمیقی روشن شد

با توجه . »داده است کرده و در چه حالتی عبادات خود را انجام می نگاه می
به نکاتی که تا حال ذکر شده، دیگر انتظار نیست بپرسید چطوري ما چنـین  

یم، زیرا آنچه بایـد در رفـع موانـع و ایجـاد عوامـل      هایی را برقرار کن ارتباط
شناسـد و بـه    انجام دهید، معلوم شـد، روح شـما خـودش آن عـوالم را مـی     

ي شخصـی پیـدا    اي کـه در جنبـه   به اندازه سـعه . کند وقتش کار خود را می
ابتدا به صورت اجمـال بـا انـوار معنـوي     . شود کرده، با آن عوالم مرتبط می

که  کند، بدون آن ي آن، احوالات شما تغییر می نتیجه شود که در مرتبط می
. شـوید  مصداق آن انوار را بشناسید ولی بعضاً متوجـه مصـداق آن هـم مـی    

متوجه شیعیان نباشد ولی چـون بـه    الامر محال است نور حضرت صاحب
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فهمیم آن نور و آن صفا از کجـا اسـت ولـی از     صورت اجمال هست، نمی
  .کنیم آن استفاده می

م عرایض بنده بـراي ایـن اسـت کـه عزیـزان در عبـادات خـود و از        تما
سـیر    جمله در اعتکاف و حج و زیارت؛ حضور خود را حفظ کنند تا قلب

آرام شروع کند و از علم حصولی خود بگذرد و آن باورها را  خود را آرام
  .حضوري و وجودي کند، و عملاً بتوانید در عوالم بالاتر حاضر شوید

ي دیـن   ائمـه چـرا  کـه   ه باشـد روشن شـد حالا  شاءاالله تا إنکنم  فکر می
. بینی است حفظ حضور قلب داراي برکات غیر قابل پیش دفرماین تأکید می

شخصـاً دسـت    ،شناسـد  چـه تکوینـاً مـی    چون از آن طریق قلب شـما بـه آن  
یابد کـه بـه    یابید و انسان از طریق قلبِ خود به توانایی خاصی دست می می

عنوي که اراده کرد، خـود را بـه نحـو حضـوري در آن مرتبـه      ي م هر مرتبه
جـا بـود ولـی از     یابد، چون قبل از این هم از جهت تکوینی خود در آن می

مشکل یا در آن است کـه  . جا بیابد توانست خود را در آن نظر شخصی نمی
انـد   موانع هنوز غلظت دارند که باید آن را رقیق کـرد و یـا عوامـل ضـعیف    

  .داري است را تقویت نمود، و این معنی دینکه باید آن 
باشد  که نظر به حرکات و سکنات اولیاء الهی متذکر راه صحیح می این

هـا آشـناییم، در    ي تکـوینی بـا حقیقـت آن    به این دلیل است که ما در جنبه
کنـد، حقیقتـی کـه     ها منتقل می ها ما را به حقیقت آن نتیجه نظر به ظاهر آن

ي تشـریعی و   اسد و از آن طریـق، تکـوین مـا بـا جنبـه     شن نفس ما آن را می
هایی کـه آمـادگی اولیـه را داشـتند بـا دیـدن        آن. شود شخصی ما متحد می
دیـدن  : فرمودنـد  می یافتند، پیامبر مسیر خود را می وجود مقدس پیامبر
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ي  شـود تـا جنبـه    چون این رؤیت موجـب مـی  . عبادت است جمال علی
 -که با ملکوت حضرت مرتبط است -اش  نی نفسي تکوی شخصی انسان با جنبه

  . ارتباط پیدا کند
مشکل آن است که جمال اولیاء از منظرمان رفته است وگرنـه بسـیاري   

امروز هـم اگـر از جهتـی از    . شد ها برایمان روشن می از حقایق با نظر به آن
اند ولی از جهت نظر به سـیره و سـنت و گفتـار، در منظـر مـا       منظر ما غائب

ها از طریـق توجـه بـه سـیره و سـنت و       ند و امکان انتقال به ملکوت آنهست
ي  شود که انسان به جهت جنبه اش این می ها ممکن است و نتیجه گفتار آن

مشـکل در وجـود   . ها بیابد خود را در کنار آن اي که دارد تکوینی گسترده
ها موجب شده که ما خـود را در   موانع و عدم حضور عوامل است و همین

این دنیا تنها احساس کنیم و راهی به سوي اُنس بـا کروبیـان عـالم قـدس و     
  .عالم معنا در جان خود نگشاییم

  بركات ملاقات مؤمنين
انـدازد در واقـع مـا را متـذکر خودمـان       یاد خـدا م ـ ی ـکسی که ما را به 

ب و ی ـعالم ملکوت که در عالم غ يها دروازه يکند و جانمان را به سو یم
إِنَّ «: فرماینـد  مـی  حضرت صـادق . دینما یم یبرد، راهنمائ یمعنا به سر م

 ِارد آنُ إِلَى الْماء البْـ کُنُ الظَّمسا ینِ کَمؤْمکُنُ إِلَى الْمسَنَ لیؤْماز مـؤمن   9؛»الْم
بـه   گـوارا تشـنه کـه بـا آب     ماننـد گیـرد،   طریق مؤمن در آرامش قـرار مـی  

  . رسد آرامش می

                                                        
 .165، ص  64 بحار الأنوار، ج  - 9
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ي سـیر بـه سـوي عـالم غیـب و       خـود دریچـه  مؤمن بـراي بـرادر مـؤمن    
ملکوت است، لذا با جمال خود، برادر خود را به سوي آرامشِ عـالم معنـا   

سکینه یا آرامش مربوط بـه عـالم حرکـت و تغییـر نیسـت،      . کند دعوت می
مربوط به عالم ثابتات است که تجلی آن در حرکات و سکنات مؤمنین بـه  

هـاي شـیطانی    زدگـی  ت کجا و شتابعالم ثابتا. شود صورت وقار ظاهر می
مـن االله   العجلـۀ مـن الشـّیطان و التـّأنّی    «: فرمودند کجا، حضرت پیامبر

پـس هرجـا سـکینه هسـت      .اسـت و وقار از خدا طان یعجله از ش 10؛»تعالى
طبق روایـت فـوق؛ ارتبـاط مـؤمن بـا مـؤمن       . شیطان را در آن جا راه نیست

اي که فـوق   کند، جنبه من خود میي ملکوتی برادر مؤ انسان را متوجه جنبه
عالم تغییر و حرکت است و لذا تجلی آن به صورت سـکینه و آرامـش در   

  .آید حرکات و کلمات او به نمایش می
ى    بکَى شعُیب« :ندیفرما یم رسول خدا لَّ حتَّـ منْ حب اللَّه عزَّ و جـ

ه  عمی فَردَ اللَّه عزَّ و جلَّ علیَه بصرَ رَ ه ثمُ بکَى حتَّى عمی فَردَ اللَّه علیَه بصـ
ا   ه فَلَما کَانَت الرَّابعِۀُ أوَحى اللَّه إِلیَه یـ ثمُ بکَى حتَّى عمی فَردَ اللَّه علیَه بصرَ

 ـ   ذَا خوَف ارِ فقَـَد    شعُیب إِلَى متَى یکوُنُ هذَا أَبداً منْک إِنْ یکـُنْ هـ نَ النَّـ اً مـ
 َلمَتع ي أَنْتدیس قَالَ إِلهَِی و تُکحأَب َنَّۀِ فقَدْقاً إِلَى الجَکُنْ شوإِنْ ی و رْتُکَأج
ك و لَا شوَقاً إِلَى جنَّتک و لَکنْ عقدَ حبک علَى  أَنِّی ما بکیَت خوَفاً منْ نَارِ

                                                        
 .59، ص  8 جحیاء علوم الدین، إ - 10
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ذَا     قَلبِْی فَلسَت أَ ا إذَِا کـَانَ هـ ه أَمـ صبِرُ أوَ أَراك فَأوَحى اللَّه جلَّ جلَالُه إِلیَـ
 11 .»هکذََا فَمنْ أجَلِ هذَا سأخُدْمک کَلیمی موسى بنَ عمرَان

قدر گریست تا نابینا شد، پس حقّ تعالى  آن از حب خداى شعیب
در گریست تا بینـایى خـود را از دسـت    بینایى را به او برگرداند سپس آن ق

داد، بــاز خداونــد چشــمانش را بــه او بازگردانــد، پــس از آن بــاز آن قــدر  
گریست تا نابینا گردیـد، ایـن بـار نیـز خـداى عـزّ و جـلّ بینـایى را بـه وى          

اى : حى نمود و فرمودبرگرداند، پس چون بار چهارم شد حقّ تعالى به او و
ى، تو را از کن مىگریه اگر از خوف جهنمّ  کنى، شعیب تا کى این طور مى

کنى، بهشـت   آن آزاد و رها کردم و اگر به جهت شوق به بهشت گریه مى
 .را برایت مباح نمودم

دانى که نـه از خـوف جهـنمّ     پروردگارا، تو مى: عرض کرد شعیب
ریزم بلکـه حـب و شـوق تـو      مى کگریم و نه به خاطر شوق بهشت اش ىم

 .توانم نمود تا تو را ببینم به طورى که صبر نمى قلبم را فرا گرفته

که چنین اسـت کلـیم و هـم    حال : به او وحى نمود و فرمود خداوند
  .دهم عمران را به زودى خادم تو قرار مى بن سخنم موسى

شود بـراي ورود بـه عـالم ملکـوت و اُنـس بـا        از روایت فوق معلوم می
 شــعیب را بــه حضــرت خــدا، خداونــد مصــاحبت حضــرت موســی 

. کنـد  ي باطنی خود تغذیـه مـی   دهد، جان انسان با چنین ملاقاتی از جنبه می
هـا   ي بـاطنی آن  زیرا از طریق اُنس با اولیاء الهی یک نحـوه اتحـاد بـا جنبـه    

بـه همـین جهـت    . شـویم  ها مستقر مـی  آید و در صفاي آن براي ما پدید می
                                                        

 .57، ص 1 علل الشرائع، ج - 11



108 ینید يباورها افتنی تیفعل یچگونگ  ..................................................................  

رد تـا صـرفاً بـه    اند در محضر عالمان حاضرشدن برکـات بیشـتري دا   فرموده
  .ها اکتفا کنیم ي آثار نوشتاري آن مطالعه

پرسند چگونه برکات اعتکاف و حج و مـاه مبـارك    این که عزیزان می
رمضان را حفظ کنیم؟ جواب آن است که از طریق ارتباط با مـؤمنینی کـه   

توان روح عبادات را در خود حفظ کرد، بـه شـرطی    اند می متذکر نور الهی
ها را رقیق کـرده باشـیم تـا     کبر و حسد و غضب و امثال آنکه موانعی مثل 

در ایـن صـورت راه   . ي باطنی و تکوینی جانمان باز باشـد  راه به سوي جنبه
شود سـیر کـرد و مـرتبط     کنید می شود، راه که پیدا شد احساس می پیدا می

صـورت خـود    ؛»الیَه راجعِون«در آن حالت سیرِ . شد و جان را تغذیه کرد
گیرد و بـا امیـد بـه لطـف و      نمایاند، و محبوبتان در منظر شما قرار می را می

کس بدون  جایی که هیچ دهید وگرنه از آن رحمت او سیر خود را ادامه می
سیر به سوي خدا نیست، اگر خود را اصلاح نکنیم خداوند بـا اسـم قهـر و     

ي بـاطنی خـود    کشد و طوري وارد جنبه غضب خود ما را به سوي خود می
اي از نسیم جانفزاي عالم غیب و معنویت نصـیب مـا    شویم که هیچ بهره می

  .شود نمی

  ظهور موانع پنهان
کار  آوردن قلب، تمام استعدادهاي اُنس با عالم نور و معنا به با به صحنه

سـر و سـامانی، بـه     عمده آن اسـت کـه سـعی کنـیم قلـب را از بـی      . افتد می
جـا   ایـن . ه حقایق عالم معنا نمـاییم هاي قلب را متوج حضور بیاوریم و چشم

فایده است، باید عمل کرد  دیگر حرف زدن فایده ندارد، فکر کردن هم بی



109   ..................................................................................................  ي سوم جلسه

توانیم تصـور کنـیم کـه چگونـه      در فکر و نظر می. و قلب را به کار گرفت
خـواهیم وارد عمـل شـویم احسـاس      قلب را به حضور ببریم، ولی وقتی می

فهمـیم چگونـه بـا     ینجاسـت کـه مـی   کنیم اصـلاً قلبـی در کـار نیسـت، ا     می
ــه برگــردد    ــبِ رفت ــا قل ــد برخــورد کــرد ت ــادات بای  حضــرت صــادق .عب

نِ   « :ندیفرما یم ه عـ خَت نفَسْـ س اللَّه نْ خَافم و اللَّه خَاف اللَّه َرفنْ عم
همه نور و کمال شد، خـوف   هرکس خدا را شناخت و متوجه آن 12»الدنیْا

شود و هرکس خوف الهی پیدا کرد نفس خود را  ر میالهی در جان او ظاه
که دل خود را متوجـه دنیـا کـرد از آن     بیند همین چون می. کنَد از دنیا برمی

در این حالت . دید محروم شد قلبی که به کمک آن نور غیب و معنا را می
توان قلب را  فهمد با رعایت دستورات شرعی چگونه می است که انسان می

هاي آن را از غبار طلب دنیا پاك کرد و به تماشاي  و چشم به صحنه آورد
فهمـیم چـه    وقتـی مـی  . انوار ملکوت نشست و سیر حقیقـی را شـروع نمـود   

ایـم کـه    هـا و آرزوهـاي بلنـد دنیـایی بـر سـر خـود آورده        بلایی با پرحرفی
کنـیم کـه قلـب     گـاه احسـاس مـی    بخواهیم قلب را بـه صـحنه بیـاوریم، آن   

إِنَّ فی ذَلک لذَکْرىَ لمن کـَانَ لـَه   «: فرماید هت قرآن میبه همین ج. نداریم
شهَیِد وهو ع مأَلقَْى الس َأو ْدر ایـن قـرآن ذکـر و یـادآوري هسـت،       13؛»قَلب

براي کسی که قلب دارد و یا بدان قـرآن گـوش سـپارد، در ایـن حالـت او      
رود و بـا   ر مـی هاي بین او و حقایق غیبی کنـا  چون حجاب. کند مشاهده می

  .گردد چشم دل با انوار عالم معنا متحد می
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ي اولیاي خدا به جهت آن است که از جهتـی دل در میـان    اشک و ناله
هـا   آري دل در میان است که آن. است و از جهت دیگر دل در میان نیست

بیننـد دل در میـان نیسـت     نظر به محبوب خود دارند، ولی در همان حال می
بـه  . کنـد  نمایانـد و از سـالک طلـب فنـاي بیشـتر مـی       نمـی زیرا محبوب رخ 

  :ي حافظ گفته
  بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد رو

  
  صد لطـف چشـم داشـتم و اویـم نظـر نکـرد      

  ماهی و مرغْ دوش ز افغان من نخفـت   
  

ــده شــوخْ وآن   برنکــرد ســرازخواب بین،کــه دی
عـالم   عمل حقیقی، عمل قلبی است که در اثر آن جان انسان از ساحت  

در چنین شـرایطی اسـت    14کند، ماده به سوي عالم غیب و معنویت سیر می
  :گذارند این سیر انجام شود، گفت شوند و نمی که موانعِ سیر ظاهر می

ــا رود   ــه در دری ــد ک ــل خواه آب گ  
  

ـــل گرفتـــه پـــاي او را مـــی کشـــد گ  
ــرفتن آب را     ــل گ ــن از گ   چیســت ای

  
  جــذب تــو نُقــل و شــراب نــاب را    

اید که چگونه خیالات دنیـایی در نمـاز بـه سـراغ      حظه فرمودهحتماً ملا  
شود، در حالی که در امور معمـولی   آید و مزاحم حضور قلب می انسان می

چون در نماز بنا دارید از ساحت عالم مـاده و  . شوند این خیالات ظاهر نمی
بـه عبـارت دیگـر    . دنیاي کثرات به سـاحت عـالم غیـب و معنـا سـیر کنیـد      

سـاحت خــود را تغییـر دهیــد، در اینجاسـت کــه موانـع ظــاهر     خواهیــد  مـی 

                                                        
وَ النِّ «: فرماینـد  مـی  حضرت علی - 14 لُ ھُ مَ عَ عمـل همـان نیـت     »ة  یـاَلْ

ا الأعمـالُ   «: فرمودنـد  و رسـول خـدا  ) 54الجواهر از ابوالفتح کراجکی، ص  معدن.(است إنَّمـ
یات  ارزش اعمال فقط به نیت و جهت قلب بسـتگی دارد، هـرکس    »و إنَّما لکُلِّ امرءِ ما نَويباِلنِّ
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خواستیم تغییر ساحت دهیم، در همان ساحتی بـودیم   تا وقتی نمی. شوند می
که خیالات و کثـرات نیـز در همـان سـاحت بودنـد، لـذا مـانعی محسـوب         

عالم کثرت وقتی مانع ما است کـه  . شدند که در مقابل ما صف بکشند نمی
  .سوي وحدت سیر کنیمبخواهیم از کثرت به 

فهمـد حـب    ي فوق تا کسی قلب خود را راه نیندازد نمـی  بر اساس نکته
دنیا چه بلائی بر سر او آورده، در این حالت است کـه دسـتورات شـریعت    

کند، چـه دسـتوراتی کـه مـا را از موانـع نهـی        معنی حقیقی خود را پیدا می
  .نماید امر میکند و چه آن دستوراتی که ما را در ایجاد عوامل  می

  دستورالعملي جهت رهايي از وهم
هـا   داننـد چگونـه انسـان     انـد و مـی   امامان معصوم که صاحب اصـلی دل 

توانند دل را در صحنه بیاورند و به تماشـاي عـالم معنویـت بنشـینند، راه      می
گیـرد و   کنند، موانعی که پـاي جـان مـا را مـی     عبور از موانع را گوشزد می

راوي بـه  . را بـه سـوي عـالم تکـوینِ خـود سـیر دهـیم        گذارد افق خود نمی
الرَّجلُ منْ إخِـْوانی  ، جعلْت فداك«: کنـد  عرض می حضرت امام صادق

الشَّی نْهی عُلغُنبی لَه ه و قدَ أخَبْرَنی عنـْه   ،عنْه فیَنْکرُ ذَلک  فَأَسأَلُه، ء الَّذي أَکْرَ
قَاتث مَفَ ،قودمحا می یقَالَ ل! یکَنْ أخع ك إِنْ شهَدِ  -کذَِّب سمعک و بصرَ فَ

مهب ك خَمسونَ قسَامۀً و قَالَ لَک قوَلًا فصَدقْه و کذَِّ ْندع،     ه و لـَا تـُذیعنَّ علیَـ
تَهُروم بِه مدَته و بِه ینُهَئاً تشَنَ  ،شیلَّ   فتََکوُنَ م زَّ وجـ ه عـ إِنَّ  ، الَّذینَ قَالَ اللَّـ

   نیْا وی الـد الَّذینَ یحبونَ أَنْ تشَیع الفْاحشۀَُ فی الَّذینَ آمنوُا لهَم عذاب أَلیم فـ
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آخرةَِ عمل بدي به مـن  ارتکاب از یکى از برادرانم خبر  !گردم قربانت 15»الْ
موثقى آن را بـه   افرادکه  کند، با این میپرسم انکار  رسد، از خودش مى می

گـواهی   !اى محمد: ندحضرت به من فرمودگوید؛  راوي می. من خبر دادند
گوش و چشمت را هم نسبت به برادرت دروغ شمار و اگر پنجاه عادل هم 

او را بـاور دار و همـه را    ؛گفـت  هـا  آن گواهى دهند و خودش بـر خـلاف  
را ن که زشتش کنـى و آبـرویش   و چیزى در باره او فاش مک .تکذیب کن

هرکـه  «: شـان فرمـوده   در بـاره  و جـلّ  عـزّ  يببرى و از آنان باشى کـه خـدا  
بـراي او در دنیـا و آخـرت    ى در باره مؤمنـان فـاش شـود    زشتدوست دارد 

    .»است دردناك یعذاب
کردن عیوب مؤمنین  دنبال از هلاکت العمل فوقبا رعایت دستور انسان

  .گشاید اط با عالم ملکوت را بر خود مید و راه ارتبشو رها می
خواهند ذهن و فکر مـا مشـغول    فرمائید حضرت می چنانچه ملاحظه می

موضوعات وهمی نشود تا نسـبت بـه بـرادران ایمـانی خـود کـدورت پیـدا        
ي لازم را ببـریم و درنتیجـه    هـا بهـره   توانیم از ملاقـات آن  نکنیم وگرنه نمی

  .شود ما گرفته میامکان سیر به سوي عالم معنا از 
گوید من چنین عمل زشـتی را انجـام نـدادم     فرمایند اگر خودش می می

خورند که ما دیدیم او انجام داد، حرف برادر مؤمن  ولی پنجاه نفر قسم می
ي او چیـزي فـاش نکنـی کـه      خود را تصدیق کن و مواظـب بـاش در بـاره   

ل کسـانی  شخصیت او را زشت جلوه دهی و آبروي او را ببري وگرنه شـام 
شوي که خداوند در موردشان فرمود در دنیا و آخرت برایشـان عـذابی    می
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هـا   افق جان مـا را از فتنـه   ملاحظه بفرمائید چگونه امام . دردناك هست
رهانند تا بتوانیم به راحتی در سیر از ساحت عالم کثرت به سـوي عـالم    می

تکـوینی   یکـی از موانـع بـزرگ سـیر بـه سـوي حقیقـت       . معنا موفق شـویم 
را عمل نکنیم  شدن به عیب دیگران است، تا سخن امام جانمان، مشغول

بـا  . شـویم  متوجه اشتباهات خود در راستاي قضاوت نسبت به دیگران نمـی 
کنـد و   تازه خداوند چشـم مـا را بـاز مـی     رعایت دستور حضرت صادق

توانیم حتی بفهمـیم کـه مـاوراء     شویم و در آن حال می صاحب بصیرت می
آري اگـر چشـم مـا    . چه چشممان دیده است، حقیقت چیز دیگري استآن

عمل گناهی را از انسان مؤمنی دید، ولی خودش منکر آن است کـه آن را  
گیري او چیز دیگري است، پس چشـم   دهد جهت انجام داده، این نشان می

  .گیري او حقیقت اوست ما درست ندید، چون جهت
از  یکــیدار ی ـانقـلاب جهــت د قبــل از فرمودنـد؛   یکـی از دوسـتان مــی  

رفتم که او آدرس  يا به سراغ خانه یه کردم، وقتیبه سور يهمرزمان، سفر
دم ی ـدر باز بود و رفتم داخل، دي مسافرتی بود،  چون خانه، خانهداده بود، 

درِ اطـاق   یقم را گرفتم، وقتیات است، سراغ اطاق رفیچند اطاق اطراف ح
مـه  یی از زنـان ن یهـا  روشن است و عکـس ون او یزیدم تلویاو را باز کردم د

او هم از دین  شایدبه ذهنم آمد  .دهد و او خواب است یش میان را نمایعر
 يزی ـت چی ـن روایر هم ـیتحـت تـأث   یست شده است، ول ـیبرگشته و مارکس

دم ی ـون را روشـن کـرد، فهم  ی ـزیک وقت اخبـار، تلو ینگفتم تا فردا که نزد
دن اخبـار خـوابش بـرده و آن    ی ـن دین کار را کرده و در ح ـیروز هم همید

  . فاسد بعد از اخبار بوده است ي برنامه
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ي  ها زیاد داریم مهم آن است که به جاي پذیرفتن وسوسـه  از این نمونه
شیطان و محروم شدن از سیر روحانی خود به سوي عالم معنویت، فرمایش 

  .را بشنویم و جان خود را به حقایق ربانی متصل کنیم امام معصوم 
کننـد کـه    قـرآن مـی   ي ت در آخر فرمایش خود ما را متوجه آیـه حضر

ذَاب   «: فرماید می م عـ إِنَّ الَّذینَ یحبونَ أَن تشَیع الفَْاحشۀَُ فی الَّذینَ آمنوُا لهَـ
آخرةَِ واللَّه یعلمَ وأَنتمُ لَا تعَلَمونَ ایـد  فرم در این آیه می 16؛»أَلیم فی الدنیْا والْ

 یکنند در دنیا و اخرت در عـذاب  هاي مؤمنین را افشاء می هایی که زشتی آن
هایی کـه بـه مـؤمنین بهتـان      گویند آن ملاحظه فرمایید نمی. دردناك هستند

کننـد در عـذاب    هایی که عیب مؤمنین را افشـاء مـی   فرماید آن زنند، می می
انی است که انسان مؤمن انس رمز موضوع در آن است کهدردناکی هستند، 

قـرآن خداونـد او را از ظلمـات     ي ولایت الهی را پذیرفته است و طبق آیـه 
ذینَ آمنـُواْ    «: فرماید می. دهد اعمال زشت به سوي نور سیر می ی الَّـ اللّه ولـ

خْ ی الطَّاغوُت مُآؤه یلَینَ کفََروُاْ أوالَّذرِ وإِلَى النُّو اتنَ الظُّلُم م مهِخْرج م یَونهِرج
دونَ  نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات أوُلئَک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالـ خداونـد   17؛»م

بـه سـوى    ظلمات خارج وآنان را از  ،اند کسانى است که ایمان آورده ولی
اولیـاء و   ،انـد  ولـى کسـانى کـه کفـر ورزیـده      کنـد،  رهنمـایی مـی  روشنایى 

ــورکــه آنــان را از   هســتند هــا طــاغوتسرپرستانشــان  ظلمــات بــه ســوى  ن
  .در آن جاودانند وآنان اهل آتشند  کشانند، می
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ي فوق اگر انسانِ مؤمنی آلوده به ظلماتی هم باشد،  نـور   با توجه به آیه
در حـالی کـه موضـوع در مـورد     . کنـد  الهی او را از آن ظلمات خارج مـی 

پذیرفتن حکم غیر خـدا،   ي او نیز با هاي اولیه کافر برعکس است، و خوبی
آیا با توجه به این آیـه نبایـد اگـر چشـم و گـوش مـا عمـل        . رود از بین می

زشتی را از انسان مؤمن دید و او آن را انکار کرد، چشم و گـوش خـود را   
  تکذیب کنیم؟

یا ابنَ جنـْدبٍ لـَا   «: فرمایند به عبداالله بن جندب می حضرت صادق
و استَکینوُا إِلَى اللَّه فی تـَوفیقهمِ   منْ أهَلِ دعوتکمُ إِلَّا خیَراًتقَُلْ فی الْمذْنبیِنَ 
کارانی که از جمع شیعیان هستند سـخن   در مورد گناه 18؛» و سلوُا التَّوبۀَ لهَم

مگوئید مگر به خیر و خوبی، از خدا خاضعانه برایشان تقاضاي توفیق کنیـد  
 ي ما را متوجـه یـک قاعـده   : حضرت اولاً. به کنندو از خدا بخواهید که تو

: ثانیـاً . فرمایند که خود را گرفتار گناهـان مـؤمنین نکنـیم    مهمی در عالم می
: ثالثـاً . مواظب روح و روان خود باشیم که قلب ما مشغول این امور نگـردد 

ها امیـدوار   اگر آن افراد ولایت الهی را قبول دارند به اصلاح شخصیت آن
در حـال حاضـر کـه امـام      -را قبـول داشـت    ولایـت الهـی   نسـان قتـی ا و. باشیم
هاي بسـیاري   از این طریق از دام -شود اند، متوجه ولایت فقیه می غایب معصوم

گـردد، و چـون رویکـرد     انـد رهـا مـی    که دشمنان اسلام برایش پهن کـرده 
شخصیت او  ي هاي عملی او به مرور از صحنه اصلی او درست است، عیب

  . شود میزدوده 
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کـه پـذیرش    عنایت داشته باشید که موضوع ولایـت الهـی از صـدر آن   
تا ذیل آن که پذیرش ولایت  ،است حکم خدا و حاکمیت امام معصوم

هـاي شـیطان و    فقیه در زمان غیبت است، عامل بسیار مهمی در دفع وسوسه
 وگرنه در عین عبادات کثیر. باشد تان می در سیر شما به سوي جنبه تکوینی

اي که متوجه است  روحیه. شود راهی به سوي عالم معنا بر شما گشوده نمی
گیر باشد، نظرش همـواره   ي مناسبات جامعه تصمیم نباید طاغوت در صحنه

کـه همـواره    با ولایت امام معصوم است و لذا همچون حضرت یعقوب
ي آن نظر و توجه، آنچنان سـیري پیـدا    داشتند و درنتیجه نظر بر یوسف

ها فاصله استشمام کرد و در نهایت  را از فرسنگ ند که بوي یوسفکرد
هم چشمشان به جمالِ یوسف محبوب خود روشن گشت، انسانی هـم کـه   

جایگاه ولایت فقیه : است؛ اولاً همواره در تمناّي حاکمیت امام معصوم
به لطف الهی چشـمش  : ثانیاً. یابد ي دوران نجات می ها فهمد و از فتنه را می

ذینَ آمنـُواْ     «شود، و این است معنـی   ه جمال امامش منور میب ی الَّـ اللـّه ولـ
نَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ م مهِخْرج حجـاب نظـر   »ی ؛ خداوند انسان را از ظلمات

  .دهد عوالم معنوي سیر میبه خود، به سوي نورِ نظر به 
ر نماز در ابتداي امـر  فرمایند جهت حضور قلب د اید که می حتماً شنیده

نظر را متوجه استاد خود نمائید و به نور حضور استاد، خود را وارد حضور 
چون نفسِ . این دستور براساس همین قاعده است که عرض شد. قلب کنید

شـود و   تر مرتبط می ناطقه یا قلب در عوالم باطنی با روح استاد خود راحت
ر شود به حضوري که او نسبت به عـالم  تواند منو لذا با اتحاد با روح او، می

  . غیب دارد و از منظر حضور او به عالم بنگرد
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ي عـوالم حاضـر    در همه حضور امامانبه امید روزي که بتوان با نور 
  :ي حافظ به گفته. اند ي کرم ها خانواده شویم، آرزوي بلندي است ولی آن

  اگر به کوي تـو باشـد مـرا مجـال وصـول     
  

  تو کار من بـه اصـول  رسد به دولت وصل 
  زر و زور چو بر در تـو مـن بـی نـواي بـی       

  
  بـه هــیچ بــاب نــدارم ره خــروج و دخــول 

  کجا روم، چه کنم، چـاره از کجـا جـویم     
  

  ام ز غـم و جـور روزگـار ملـول     که گشـته 
ــته    ــنِ شکس ــابم   م ــدگی ی ــال، زن ــد ح   ي ب

  
  در آن زمان که به تیغ غمـت شـوم مقتـول   

  نیافـت  تـر ز دل مـن غـم تـو جـاي      خراب  
  

ــزول  ــنگم قرارگــاه ن   کــه ســاخت در دل ت
ــیقلی دارد     ــو ص ــرت چ ــواهر مه   دل از ج

  
ــگ حــوادث هــر آینــه مصــقول بــود ز   رن

  تو به حضرت ،دل و ام اي جان کرده جرم چه  
  

  شــود مقبــول دل نمــی کـه طاعــت مــن بـی  
  به درد عشق بسـاز و خمـوش کـن حـافظ      

  
  رموز عشق مکـن فـاش پـیش اهـل عقـول     

فرماییـد در عبـادات و حتـی عـلاوه در      کـه مـی   بـه ایـن   با توجـه  :سؤال  
ي حضور بـا حـق باشـد، و     طور کلی باید همیشه قلب در صحنه عبادات، به

ي  جهت آن همواره به سوي پروردگارمان قرار بگیـرد تـا بتـوانیم در جنبـه    
ي عوالمِ وجود سیر کنیم، حـال وقتـی    تکوینی خود حاضر شویم و در همه

یست که بتوانیم همواره قلـب را در چنـین حـالتی قـرار     شرایط ما این طور ن
دهیم و حتی در نماز و سایر عبادات مثل اعتکاف و حج و زیارت نیز قلب 

فرمایید در محضر خدا قرار ندارد، چه بایـد بکنـیم؟    ما این طور که شما می
رسـاندن باورهـاي دینـی     آیا از آن عبادات منصرف شویم و امید به فعلیـت 

  توانیم امیدوار باشیم، چگونه؟ ر بیرون کنیم، یا میخود را از س
کنیـد   که عزم انجـام عبـادتی را در خـود ایجـاد مـی      مینه: اولاً :جواب

در ایـن مباحـث   : ثانیـاً . ایـد  جهت قلب خود را متوجه پروردگارتـان کـرده  
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تأکید ما بر این نکته بود که سعی کنید در حد امکـان قلـب را در عبـادات    
، که چگونگی آن با دفع موانع و ایجاد عوامل مورد بحث حاضر نگه دارید

وقتی عزم کلی شما در عبادات به سوي پروردگـار باشـد   : ثالثاً. قرار گرفت
و تا حد امکان و در رویکـرد کلـی در دفـع موانـع و ایجـاد عوامـل تـلاش        

ي حضـور   فرمودید؛ با حفظ قالب کلی عبادات، به مرور نفس ناطقه آمـاده 
 -اعـم از نمـاز و حـج و اعتکـاف و زیـارت      -ت قالب عبـادات  یا رعاو ب. شود یم

گـردد و هرگـز    شوید که به مرور برایتان آشنا و آشناتر مـی  وارد عالمَی می
مرتبه نفـس ناطقـه یـا قلـب بـه صـورت تشـریعی و         انتظار نداشته باشید یک

ي مـا بـا    وظیفـه . طوري که شما احساس کنید، خـود را در آن عـوالم بیابـد   
به موضوعاتی که بحث شد، رعایت قالب عبـادات اسـت و اسـتمرار     توجه

شـاءاالله قلـب بـه کمـک معـارفی کـه دارد همـواره در         ها تا إن در انجام آن
  .جلوي ما قرار گیرد و ما را جلو ببرد

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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